۰ 
سروو هک کی اران 
هم 
۵ 
ای ۰۰۰ 
نم ود جرا یلو ور را ۳۳ عراز ساره 
راشای دراو دض رت رورت 
۰ ۰ 1 
وس ترا ل تور تاه 


ارو یاو سودای روما وا د رولب کی 
ورن زا ,رده ۳ ۱ 


مه 


مقدمه 


امروز ایرانیان مسیحی تقریباً در تمام جهان پراکنده‌اند و به فیض خداونده 
تعداد مشارکت‌ها و کلیساهای آن‌ها هر روز افزون‌تر می‌شود. سراییدن 
سرودهای روحانی همیشه یکی از ارکان اصلی پرستش این ایمانداران بوده و 
می‌باشد ولی متأسفانه به علت در دسترس نبودن سرودنامة اصیل و جامع و 
آشنا که حاوی همان سرودهای لطیف و موزون باشد. بسیاری از این قسمت 
مهم عبادت مسیحی بی‌بهره مانده‌اند. همان گونه که یاد دارید کلیسای مادری 
ما در ایران از همان بدو تأسیس اهمیت خاصی برای سراییدان سرودهای 
وا ی هراشا موی یی یز ارفا ها 
هوسپیان مهر, دکتر سعیدخان کردستانی. آقای منتظمی, دکتر آریانپوه قزاق 
ایروانی و ... نیز آهنگسازانی مانند ایرج امینی» ویرا اردلی» نورمن شارپ و ... 
زیباترین نغمات و سرودها را برای ما به‌یادگار گذاشته‌اند. 


سرودنامةٌ کلیسای ایران نه تنها از نظر شعر و آهنگ و هنر؛ اثر 
ارزنده‌ای است بلکه از نظر بیان و پیام‌های روحانی که منطبق بر کلام خدا و 
حکمت الهی و سنت‌های مورد قبول کلیسا هستند. کتابی بسیار آموزنده 
می‌باشد. و اینک گزیده‌ای از سرودهای روحانی تقدیم شما می‌شود؛ از 
همکاران و خدمتگزاران به‌خاطر تهیة این سرودنامه سپاسگزاری نموده و 
فان سا ای ان کف یش رده وان ان کن بش1 اسمات رد 
باشد. انتشارات نور جهان 


وم یدای 


ای پدر ما که در آسمانی. نام تو مقدس 
باه ملکوت تو بياید. ارادة تو چنانکه در 
آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان 
کفاف ما را امروز به مابده و قرض‌های 
اه ی اه 
را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور 
بلکه از شسریر مارا رهایی ده. زیر 
ملک وت و قوت و جلال تا ابدالاباد از آن 
تا 


مم 


امین 
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و زمین و به پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسیح که به 
واسطة روح‌القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره 
متولد شد و در حکومت پنطیوس پیلاطوس الم کشید و 
مصلوب شده بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول 
کرد و در روز سوم از مردگان برخاست. به اسمان صعود 
نموده و به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته 
نماید و من ایمان دارم به روح‌القدس و به کلیسای مقدس 
جامع و به شراکت مقدسین و به امرزش گناهان و به 


قيامت ابدان و به حیات جاودان. 


امین 


فهرست الفبابی 


مصرع اول 


الف 
آتشی در قلبم برافروز 
آرامش و شادی يافتدام 
ارامی دل‌هایی سازندة 
آری ترک کردی بهرم 
آزاد شدم با خون او 
ازادم کرد آزادم کرد 
آسمان گوید جلال 
آمد مسیح اندر جهان 
اه ای شبان نیکو بیا 
آه چه زیباست که شوند جمع 
آه خداوند شبان من است 
آیا از بهر عمر پرطوفان 
از این دنیای مغموم و فانی 
از بهر تسبیح حق 
از جان و دل خواهم ترا 
از دل سرود حمد خوانم 
از دل و جان نبرد کنیم 
از سوی مشرق ما سه شه 
از سه اقنوم یکی آن‌که 
از شرق مائیم پادشاهان 
از مهر مسیح جدا نشوم 
اعتماد بر عیسی نیکوست 
اکنون آمده‌ايم به حضورت 


شماره سرود 


۴۳۳۵ 


۳۵۲ 


مصرع اول شماره سرود 
اکنون در نور سالکم ۳۵۸ 
اگر این دنیا هميشه ۳۶۷ 
اگر روز من. اگر شب من من 
گر شادهات هشفی ۳۶۸ 
اگر عیسی هزاران بار دیگر ۰ ۵۲ 
آمروز برخاست مسیحا ۸٩‏ 
امروز چه روزیست روز شادی ۰ ۳۷۱ 
امروز مسیح منجی بشر ۳۴ 
آمشب چه فرخنده شبی ۳۳ 
آمید شادی بخشی است آن ۱۰۷ 
اتق زان وان فلا کتاه ۳۸۱ 
او خداست. او خداست ۱۰۸ 
که ای ۳۴ 
اب تاو انهت او اگم ات ۱۴ 
اوست خدای قادر ۱۴۱ 
ای اورشلیم ای شهر سماوی . . ۳۴۶ 
اه آمسان بکتای رد ۲ 
ای آفرشتدة8 زوان ۱۳۲ 
ای آنکه بر مسیحید موّمنان ۳ 
تاکن اش تام ۴۳۳۷ 
ای برادران من خوشی دل من ۱۳۹ 
ای بیت لحم از قدر تو کاهیده ‏ ۳۸ 
ای تمامی روی زمین ۳۵۷ 
ای تمامی زمین خداوند را آواز ‏ ۱۳۰ 
ای تمامی دما اعد آوتن را ۱۹۴ 
ای چشمة جود ای پدر ۳ 


مصرع اول شماره سرود 
ای خالق ارض و سما ۳۰۵ 
ای خدا طالب بیداریم ۳۳۶ 
ریک اش ۱۳۰۰ 
اي خداونت تا مشاه تحیات ۰ ۲۵۳۰ 
هت شون ترا ۱۴۷ 
ار ۳۰۲ 
ای خداوند مهربان مسیح ۳۸۷ 
ای خداوند و معبود من ۳۰ 
اش شتا وی وعقهها ی ۳۳۹ 
ام قوس بیان این قلب(. ۲۲۵۰ 
ای روح ایزدی» ای نور لایزال ۱۳۹ 
ای روح حق آرام جانی بازاً نا 
ای روح‌القدس ای چشمة خدا ۰ ۱۱۹ 
ای روح‌القدس مرا لمس نما ۳3 
ای روح‌القدس وعدة پدر ۱۳ 
ای روز شادمانی ۳۵ 
ای ساکنان اين جهان ۲ 
ای ساکنان ربع مسکون ۳۷۰ 
ای سالک و ای هالک در گتاه ۰ ۴۵۸ 
ای سرور و دمساز من ۱۵۲ 
ای صالحان» در خدا ۴۴ 
اه سس فک آم ‏ ات 11۷2۰ 
آی عیمسی قاقه با ۲۳۸ 
ای فرزندان نور گرد هم بيایید ۳۲۰ 
ای فروغ جاودان ۳۳۷ 
ای که اکنون در دعایی ۱۹۵ 
ای که تو از بهر دعا ۱۹۱ 
ای که دعا می‌شنوی ۳۲۳ 
ای مجرمین و عاصیان ۳۹۱ 
ای محبان خدا ۳۳۵ 


مصرع اول 


ای مظهر قدرت خدایی 

ای مظهر لطف خدا 

ای مقدسین ای قوم خدا 

ای منبع نور ای خدا 

ای منجی. ای مهر جان 

ای منجی من ای خدا 

ای منجی نزد که روم 

ای منجی و ای شاه من 

ای مومنین شما عالم را نورید 
ای یار جان فشانم 

ای یار مهربانم 

ایمان داریم مابه خدا 

ایمان ما در زندگی 

این است روزی 

این سفره ز نعمت خدا 

این یادگار اوست 

اینجا غم است و محنت 

اینک چه خوش و چه دلپسند 
اینک چه زیباست پایهای 


بِِ 


با خود ببر اسم عیسی 


شماره سرود 


۸۳ 
۳۹۲ 
۱۸۵ 
۳.۱ 


مصرع اول شماره سرود 
با شعلة روح نزول فرما ۳۶ 
با گناهانم به سوی تو آیم ۳۶۷ 
باد نوروز وزید ۳۰ 
باران آخر می‌خواهیم ۱۳ 
باشد پناه ما خدا ۱۲ 
بان عا متاخ ۱۷۶ 
باشد خداوندم شبان ۲۳۲ 
باغ جتسیمانی را ۷۵ 
باید سرایم تمجید نمایم ۳۳۸ 
ات کل که رده ۵۷ 
بخواب ای کودک زیبا ۵۴۳ 
بر افلاک شد از گنه ۳ 
بر خاکیان بادا نوید ۳۰۸ 
بر خداوند توکل نما ۳۰ 
بر فراز تلی بیرون از اورشلیم ۶۸ 
بر فراز تلی خارج از اورشلیم ن 
]ی یی ۶ 
برای جهان قشنگ و عظیم ۳۱ 
برخاست ز اموات مولای ما ۸۵ 
بردی محنت بهرم ۶۹ 
بس شادم که پدر از سما ۱۳۱ 


پشد روز و اینک شب آید کنار 
بشنو صدای عیسی را 

بشنو هاتف سراید 

بمان با من یارب مهربان 

بودند دختران فراوان به شهرها 
به پیش ای سرباز مسیح 

به فرمان تو ای یزدان 

به قدس‌های تو داخل شده‌ام 
به قصرهای او داخل شو 


۳۸ 
۳۷۳ 


۳۳۴ 
۳۶ 


مصرع اول 
به که پناه برم 


به لطف و به نرمی عیسی 

به نام خداوند جان آفرین 
به نامت خدای عظیم 

به نزد پاک یزدان شو 

به وقت نیمه شب نوری 

به وقت ورودم به سال جدید 
بهر فردا نیاندیشم 

بیایید با هم یک نفس 

بیدار و آگه شو دلا 

بین بر صلیب عیسی را 

بین شکوه و جلال سما 
بینم ز دل تو را 

پایدار بر وعده‌های 

پدر جان محبت تو 

پدر دوستت دارم 

پر جلال است پیروی او 
پروردگار مهربان دارم به دل 
پناهم شد آن صخره 

پور خدا ای شه نیکوی من 
پیرو منجی‌ات باش مطیع 
پیروان مسیح خداوند 
پیروزی از توست 

پیروزی هست. آزادی هست 


ت‌‌ 


۴۵۱ 
۳۴۶ 


مصرع اول 
تصمیم گرفتم در پی‌اش روم 
تقدیم نمایم خود را 
تتها عیسی باقد مالک دلم 
تو ای بندة جهل 
تو ای روحء ار گذر کردی 
تو بی‌همتایی 
تو تاک هستی 
توبه می‌کنم ای خدا 

ح‌ 
جاریست ز خالق برکات 
جان من خداوند را متبارک 
جان من در دست توست 
جانم به تو چسبیده است 
جز تو اندر سما 
جلال بر تو باد خدای پدر 
خاقل دق تافلت غیسی 
جهان آشفته و درهم 
جهان را با چنین خسن 


چشمان خود را به سوی 
چشمان قلبم را بگشا 


چنان که آهو 

چو تاریکی جهان را کرد دیجور 
چو سرمست مسیحم من 

چون ایمان آریم پیغام انجیل 
چون آواره در دنیا سرگردان 
چون با توجه بنگرم 


شماره سرود 


۳۷ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۸۶ 
۱۷۸ 
۱۴۶ 
۳۷۹ 
۳۹۰ 


مصرع اول شماره سرود 
چون بر او می‌نگرم ۴۳۱۵ 
چون برای ما آمدی ۳۹ 
چون بنگرم بر صلیبت ۴۷۵ 
چون چشمان خود را بر صلیب ‏ ۸۰ 
چون در گناه مرده بودم ۳۳۵ 
چون روحش در من کار کند ۱۳۵ 
چون روی قدوست را بینم ۱۳۸ 
چون سرگردان من همچو باد ‏ ۳۶۰ 
چون شرارت و گناه ۴۳۷۰ 
چون شمعون ۳۸ 
چون شیپور خداوند ۳ 
چون صدای منجی آید ۳۶۷ 
چون ظاهر شد نجم آن شب ۶۲ 
چون عیسی شاه جلال ۹۸ 
چه پر جلال و زیباست ۳۳۱ 
چه عجیب است عیسی ۲۳۸۱ 
چه نیک است حق مسجود ۱۱ 
چیست علاج گناهم؟ ۳۳۲ 
ح‌ 
حمد او هميشه ۵۶ 
حمدش کنید صبحگاه ۳۷۴ 
خ 

خالق آسمان ۳۴۵ 
خاموش و آرام ای جهان ۱۶۳ 
خدا راهی مهیا می‌کند ۲۸۹ 
تقافر شاد سر خی را ۳۳۶ 
خدا محب و منجی جانم ۱ 
فا فلا و افو من اش ۳۷ 
اتقو ریا ات ۳۷۶ 


مصرع اول شماره سرود 
خدا نیکوست. خدا نیکوست ۳۳۲۳ 
خدا نیکوست. با شادی سراییم ۱٩۲‏ 
اا وتان شش ۳۴۹ 
خداوند ای جان شبان من است ۲۲۱ 
شفاوند: آمنمانی؛ آق هنشاء ۳۴۸ 
ختاونت داد اد مدکان ۳۳۰ 
فا اه یرت اسان و۲ 
خداوند عیسی عدالت ما ۱۰ 
غذاوتدا نو آکاهی ۲۳۵۷ 
خداوندا دل ما شاد از تو ۳۰۷ 
خداوندا که هر چیز از تو آمد ۱۴۰ 
خداوندا نگاهم کن ۳۹۳ 
خذاوندا تکاض دار ۷۶ 
خدای پدر نمی‌دانم ۳۸ 
خذاق عظی بر بان غاکیان..۰ ۴۲ 
خدایا بزرگی و هم مهربان ۳۰۸ 
خدایا به نامت ستایش سزا ۵ 
خدایا جاودان و لایزالی ۳۷ 
ابا عون تا سرت یی وم ۰ ۳۳۹۰ 
خدایا ذهن و فکرم را فراگیر ۲۳۱ 
خدایا رهبری و دانش ۳۵۰ 
خدایا ز جان می‌ستايم تو را ۳۱ 
یا یی هه مامتان اشت»۰ ۲۷:۰ 
تیک خاش عرسا را ۲۳۵۰۰ 
خوانیم سرود در وصف آن ِِ 
خوافم تبییت کردم ۳۲۳ 
خواهم هر روز با تو راه روم ۳۸۳ 
کوش هل ارم کنباه که ۳۶۸ 
خون عیسی قطره. قطره ۱۶۷ 


مصرع اول شماره سرود 
د‌ 

دارم در قلب خود سرودی ۳۹۵ 
دارم دو چشم کوچکی ۳ 
دارم من عجب منجی ۳۹۵ 
داماد می‌آید ۱/۸۸ 
دانا خانه روی صخره کرد بنا ۴۳۳ 
دانی مسیح جان گرامی ۰ ۷۳ 
در این دنیای بی‌کران ۳ 
در آزمایش‌ها و تنگی ۳۳۶ 
در آن شب مقدس و فروزان ۴۹ 
در پای صلیب منجی‌ام ۳۷ 
کر باه عیشت ۲۷۷ 
در تو جلال و در تو بقاست ۳۳ 
در جلال عبادتش کنید ۳۶۴ 
در حضور خداوند. روح او ۳۴۰ 
در حضورت خداء تسبیح ۳۵۳ 
در خاک کردند آنها ۴ 
در خانه‌ام در خانه‌ام ۳۶۴ 
در دل خودتان سرود سازید ۹۷ 
در دهکده‌ای به یک شب تار ۵۸ 
کر وه مساق تدای ۰ ۱۳۸ 
در سفر عمر خدایا مرا ۳ 
در شب آخر شاه شاهان ۱۶۵ 
در شب تار و ظلمانی ۵۳ 
در شب تیره شبانان ۳۱ 
در طریق زندگی در این جهان ۰ ۲۸۶ 
در طی سفر ۳۶۳ 
در قلب من باشد جشن ۴۳۳۸ 


مصرع اول 
در کلیسا نشاط و سرور است 
در منجی‌ام شادان هستم 
در موکب ظفر مسیح 
در نام عیسی, در نام عیسی 
دشمن چو بنمود بر ما گذاری 
دلی پریشان داشتم دور از خدا 
دنیا گمره بود در ظلمت 
دو روزة عمرم 
دوران به خود ندیده 
دوستان وقت سرور 
دوستت دارم دوستت دارم 
ده بهرم ای خداوند 
دیدار او باشد یقین 
9 
راستی شما کی هستید 
راه بجوء شاد بزی 
رسد نای شادی به گوش 
روح قدوس الهی 
روح و جان من 
روح‌القدس به ما 
روح‌القدس تازه کن 
روح‌القدس در هر زمان 
روزی آید که درد و غم نباشد 
/, 
زرهی که خدا مهیا ساخته 
ز مهر خود ای آسمانی خدای 


شماره سرود 


۱۷۰ 
۳۶۵ 
۳۶۵ 


۳۶۹ 
۳۸۸ 
۴۹ 
۳۰۵ 
1۹۳ 

۵۹ 

۳۷ 
۳۹۲۳ 
۱۶۸ 


۳۱۷ 


مصرع اول شماره سرود 
زمین و آسمان پر از رحمت ۳ 
زیرا تو ای خداوند ۳۹۷ 
سس 

تاکن اش ۴۷۱ 
سالم ز هفته رستیم ۳ 
سپاس ای پدر. بهر آن ۳۹ 
سپاس باد تو را ۴ 
ستایش به نام خدا ۳۲ 
شرفت ۳۶ 
سخن بگو از عمق‌های ۳ 
سخن گویم اگر با هر ۳۸۵ 
سخنان زبانم و تفکر ثِِ1 
توت 9 ۴۳۵۵ 
سربازان عیسی ۳-۹ 
۱۶۹ 
شاد باش ای روح ۱۷۳ 
شاد شادم. سرود خوانم ۳۶۶ 
شادان باشید ای عادلان ۳۶۰ 
شادان هستیم در عیسی ۳۸۳۴ 
شادی نماییم ۱۱۲ 
شالوم ای ممنین شالوم ۳۶۸ 
شاه شاهان. مالک هستی جلال ۲۳۷ 
شاه کون و مکان بر زمین آمده ‏ ۴۸ 
شبان جانم مطیع تو مانم ۹۹ 
شکر بر نام تو پدر ۳۶۶ 
شکر خدا را بهر کار عظیمش ۳۳۱ 


مصرع اول 
شکر خداوند کریم و غفور 
شکرت کنیم ای خداوند 
شهر خدا مآوای من 

ص‌‌ 
صفحه پهناور کون مکان 
صلیبم را برداشته‌ام 


ع‌ 
عدالت. سلامتی» خوشی 
عشق مسیحا چو بود 
عشقی تازه در قلبم ایجاد 
عمانوئیل. عمانوئیل 
عمر من خاطی را 
عمرم در گناه سپری شد 
عیسی امید پر جلالم 
عیسی بدو گفت من راه 
عیسی برای من همه چیز 
عیسی به تو محتاجم 
عیسی تو مسیحایی 
عیسی تویی نان و هم 
عیسی تویی همه چیزم 
عیسی خدایم شاه و مولایم 
عیسی را دوست دارم 
عیسی عزیز فرزندم 
عیسی که تویی نورم 
عیسی محب جانم 


مصرع اول 

تن متام اسمان 
عیسی مسیح مولای من 
عیسی منجی من 

عیسی ناراحت روی خاک 
عیسی نامت چه زیباست 


عیسی يار مهربان 


ف 
فدیه شدگان خداوند 
فرشته نزول کرد 
فرمان عیسی است 
فرو ربخت 
فکر و ذکرم امروز 

۳ 
قدوس قدوس قدوس 
قلبم شاد است 

ک‌ 
کرده قیام مسیحا 


کلامش می‌گوید 
کنون ما همه یکدل 
کیست که ما را از محبت 


۳۳ 


گ 
گر از گناه آزادی می‌خواهی 
گر پشتت به بار گران 
گر خسته‌ای دلت پر ز اندوه 
گر خواهی از گناه در امان 
گر خواهی شادی. وجد 


شماره سرود 


۳۳۸ 
۳۱۵ 


۱۲۳۵۱ 


۳۴ 
۳۵ 
۳۶۹ 


۳۸۵ 
۳۳۷۲ 
۳۳۹ 
۱۳۷ 
۳۳۶ 


مصرع اول 

گرچه انجیر شکوفه نیاورد 
گردآیید ایمانداران شادان 
گسترده مسیح خوان بهر امم 
گسترده‌ای خوان ای خدا 
گفت عیسی پادشاه ذوالجلال 
گفتا مسیح نور رحمت 
گوییم هللویاء شکرش هللویا 


لیکن چون روح‌القدس 

م‌ 
مارا خدا باشد پدر 
ما همه متحدیم در مسیح 
ماه و خورشید و کواکب 
محبت خدا در صلیب عیسی 
محبوب من ای صورت تو 
مدد کن خدایا روم راه تو 
مردمان در اضطراب 
مرده بودم در گناه 
مژده باد آن را که جوید 
مژده بادا که نو شد 
مزده دهید که شد نو جهان 
مژده عیسی به‌دنیا آمد 
مسرورم نجاتم داده 
مسیح است نورم 


شماره سرود 
۳۹۰ 
۳۶ 
۱۵۳ 
۱۵۵ 
۳۸ 
۱۳۲۳ 
۱۵۴ 
۳۹۹ 


۱۵۷ 


مصرع اول 
مسیح ای من مخفی 
مسیح آمد به این عالم 
مسیح آن خدا و خداوند 
وه برآرد هر آرزویم 
مسیح به آسمان رفته 
مسیح حیات و مسیح است 
مسیح صخرة حوریب است 
مسیح محبویم مسیح است 
مسیحا ای فروغ ملک هستی 
مسیحا در تو جانم شادی کند 
مسیحا سلطان مهر و محبت 
مگذر زین حرم ای دل 
ملجای من تویی 
ملک سماء ملک سعید 
من اینجا غریبم 
من دارم شادی 
منجی امین از عرش برین 
منجی. شایسته‌ای 
منجی‌ام عیسی آن فرزند 
منما از خود جدا 
مواظب باش چشم‌های 
مهر مسیح را سراییم 
مهمان بزرگ ما است 

آیم تا در حضور تو 
می‌بینم من افتادن شیطان 
می‌خواهم آواز بخونم 
می‌رسد نوید ای دوست 


مصرع اول شماره سرود 
ن 

نازل شد عیسی ۳۱ 
نام مسیح پر جلال است ۳ 
نامت مجید است ۹ 
نان حیات هستم ۳۳۱ 
نبرد ما با جسم ۳۷ 
نجویم دیگر پناهی ۳۶۹ 
نخواهم یاری از کس ۲.۴ 
ندانم چرا خداوند فیضش ۳۳۲ 
نزد عیسی. نزد عیسی ۳۸۳ 


نزد مسیح رفتی که پاکت کند 
نزد منجی آ ای دوست 
نزدیک شوم بر تو 

و 
وسوسة دیو 
وسیع‌تر از دریاها 
مازعا یز 
وقت دعاء وقت دعا 
وقتی چون گنهکاری 
وقتی دل‌شکسته 
وقتی غم این زندگی 
وقف تو این کودک کنیم 
وه چه نواهای دلکش 

۵ 
هان ای مومنان گردآیید 
هان چه دوست است 
هر باغ که خرم است 
هر جا روح خداست 
هست عالم بالا 


۱۷۳۷ 


مصرع اول 
هستی من فدای تو 
هل تا جهان شادان شود 
هللویا.. شکر خدا را 
همه باید بدانند 
همه چیز ای منجی از توست 
هم مومنین با هم دستک 
هوشیعاناه هوشیعانا 

ی 
یادمه اون قدیما 
یارب تو ملجا بوده‌ای 
یارب مسیحی‌تر شوم 
یک روز اندر وادی تاریک 
یک روز این دنیا برای من 
یک روز این روح خواهد 
یهوه هستی خدای خالق 


مصرع اول 


جاریست ز خالق برکات 

ای ساکنان این جهان 
قدوس قدوس قدوس 

خدایا به نامت ستایش سزا 
بیدار و آگه شو دلا 

هان ای ممنان گردآیید الان 
به نامت خدای عظیم 

نامت محید است ای خدا 
منجی امین از عرش برین 
باشف پتام ما خدا 

ای چشمة جود ای پدر 

به نام خداوند جان آفرین 
صفحه پهناور کون مکان 
سپاس باد تو را فرزند مهرت 
از بهر تسبیح حق 

ای مسیحا شاهم تویی 
خدایا ز جان می‌ستايم تو را 
ستایش به نام خدا خالق 
سالم ز هفته رستیم 

ای روز شادمانی 

خدایا جاودان و لایزالی 


چون شمعون 


فهرست موضوعی 


شماره سرود 


۱ 


سراینده يا مترجم 


۵ 010 
نوذری 
ف. لارودی 

1۰ ۵6 

ا. نوذری 
دکتر س.کردستانی 
کیدی الن 
فخستین 
دکتر س.کردستانی 
دکتر س.کردستانی 
نوذری 
نوذری 


سعدی 


سازنده 


نورمن شارپ 


گ. نوراللّه 


وزیری 


ایرانی قدیمی 
م. دهقان 


ویرا اردلی 


ویرا اردلی 


مصرع اول 


عیسی را دوست دارم 

بیایید با هم یک نفس 

زمین و آسمان پر از رحمت 
همه مومنین با هم دستک زنیم 
پیروزی هست. آزادی هست 
در دل خودتان سرود سازید 
شادی نماییم 

اه یدحا که انبیخ 

ای عیسی منجی‌ام» بی‌همتایی 
تشگ ای فان 

تو بی‌همتایی 

جان من خداوند را متبارک 
منجی» شایسته‌ای 

چشمان قلبم را بگشا 

با خود ببر اسم عیسی 

خفا یکوست: با شادی سر انیم 
ای تمامی زمین خداوند را بسرایید 
به قصرهای او داخل شو 

این است روزی 

تاقافی تاشیا این 
جلال دهم نامت را عیسی 
عیسی عیسی ... خداوندم 

شکر بر نام تو پدر 

شالوم ای مومنین شالوم 

ازادم کرد ازادم کرد 

هللوی... شکر خدا را 

دوستت دارم 


دارم در قلب خود سرودی 


۱۱۲ 
۱۱۴ 
۱۳۷ 
۱۴۱ 
۱۴۳۶ 
۱۹ 
۱۶۶ 
۱۸۳۱ 
۱۸۷ 
۱۹۲ 
۱۹۴ 
۳۰۶ 
۳۶ 
۲۳۷ 
۳۴۹ 
۲۵۱ 
۳۶۴ 
۳۶۶ 
۳۶۸ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 
۳۷۴ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 


سازنده 


مصرع اول 


زیرا تو ای خداوند 

گوییم هللویا. شکرش هللویا 
ای خداوند قوت من 

خوانیم سرود در وصف آن 
بهوه هستی, غدای خالق 

وه چه نواهای دلکش 

مسیح است نورم 

سپاس ای پدر بهر آن 

ای فرزندان نور 

شکر خدا را بهر کار عظیمش 
مسیح صخرة حوریب است 
خدا ملجاء و قوت من است 
نام مسیح پر جلال است 

اش تیار خی 

ستایش. حرمت 

ای فروغ جاودان 

خدایا چون با حیرت خیره شوم 
چه پر جلال و زیباست 

خدا محب و منجی جانم 

به قدس‌های تو داخل شده‌ام 
چون در گناه مرده بودم 

شاه شاهان» مالک هستی جلال 
باید سرایم تمجید نمایم 

ش تیا رز تاه شاه 
ایمان داریم ما به خدا 

خالق آسمان 

پدر دوستت دارم 

اکنون آمده‌ايم به حضورت 
در حضورت خداء تسبیح 


شماره‌سرود 
۳۹۲ 


۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳۰.۳ 
۳۴ 
۳۶ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۷۳ 
1 
۳۲۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۱ 
۳۴۵ 
۳۴۷ 
۳۵۱ 
۳۹۵۲ 
۳۹۵۳ 


سازنده 


مصرع اول 
هوشیعاناه هوشیعانا 
ای تمامی روی زمین 
عمانوئیل. عمانوئیل 
لی صالحان, در خدا 
خقا تیکوسته تفا تیکونی 
فدیه شدگان خداوند 
با دست‌هایی باز 
تقدیم نمایم خود را 
حمد او هميشه 
در جلال عبادتش کنید 


میلاد و ظهور مسیح 
هل تا جهان شادان شود 
آمد مسیح اندر جهان 

در شب تیره شبانان 
دوستان وقت سرور 

بشنو هاتف سراید 

آمروز مسیح منجی بشر 

از شرق مائیم پادشاهان 
گردآیید ایمانداران شادان 
ای بیت لحم از قدر تو کاهید 
چون برای ما آمدی 

یک شبی بود شب سعد 
نازل شد عیسی 

خدای عظیم بهر ما خاکیان 
آمشب چه فرخنده شبی 
مزده عیسی به‌دنیا آمد 

یک شب مقدس 

یی ار ات دون اکن 


شماره‌سرود 


۳۵۶ 
۳۵۷ 


۳۷۸ 
۳۹۴ 
۳ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۶ 
۳۹ 
۹۵۶ 
۶۴ 


سازنده 


گ. نوراللّه 


ایرانی قدیمی 


ایرانی قدیمی 


ایرج امینی 


مصرع اول 
ماه و خورشید و کواکب 
شاه کون و مکان بر زمین آمده 
در آن شب مقدس و فروزان 
مسیح امد به این عالم 
اگر عیسی هزاران بار دیگر 
در شب تار و ظلمانی 
بخواب ای کودک زیبا 
بودند دختران فراوان به شهرها 
جهان آشفته و درهم 
بخواب ای طفل بی‌همتا 
در دهکده‌ای به یک شب تار 
دوران به خود ندیده 
به وقت نیمه شب 
عیسی عزیز فرزندم 
چون ظاهر شد نجم 
از سه اقنوم یکی 
از سوی مشرق ما سه شه 
کفاره و صلیب 
ای منجی و ای شاه من 
بین بر صلیب عیسی را 
بر فراز تلی بیرون از اورشلیم 
بردی محنت بهرم 
بینم ز دل تو را 
چون با توجه بنگرم 
دانی مسیح جان گرامی 
اه چه ظلمتی تسخیر نمود دلم 
باغ جتسیمانی را 
خداوندا نگاهم‌دار 
چون چشمان خود را 


شماره‌سرود 


سراینده يا مترجم 
ح. ب. دهقانی تفتی 
خدیجه جان نثار 
ه. هوسپیان مهر 
ناشناس 
لین فجن 
الو اسلانیان 
ح. ب. دهقانی تفتی 
ح. ب. دهقانی تفتی 


شفا زند و دهقانی تفتی 


ج . قزاق ایروانی 


م. نوربخش 
ف. لارودی 


ج . قزاق ایروانی 


ترجمه از انگلیسی 
ه. هوسپیان مهر 
د. ص. ارشادی 


ح. ب. دهقانی تفتی 
ج . قزاق ایروانی 
ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 


ه. هوسپیان مهر 


سازنده 


ویرا اردلی 


ویرا اردلی 


ویرا اردلی 


مصرع اول 
ای منبع نور ای خدا 
ام ممیح ای شداونن هی 
خون عیسی قطره. قطره 
چیست علاج گناهم؟ 
محبت خدا در صلیب عیسی 
پناهم شد آن صخره 
نزد مسیح رفتی 
چون بنگرم بر صلیبت 


قیام‌مسیح 

ای آسمان بگشای در 

در خاک کردند آنها 

برخاست ز اموات مولای ما 

مزده بادا که نو شد سراسر جهان 
پیروزی از توست 

فرشته نزول کرد 

امروز برخاست مسیحا 

کرده قیام مسیحا 

آسمان گوید جلال و شکوه 
خداوند» خداوند از مردگان برخاسته 


خدا فرستاد پسرش عیسی را 


صعودمسیح 
رسد نای شادی به گوش 
بر فراز تلی خارج از اورشلیم 


بازگشت‌مسیح و حیات‌جاوید 
دیدار او باشد یقین 

ای روح حق آرام جانی, بازاً 

عیسی تو مسیحایی 

چون عیسی شاه جلال 


شماره‌سرود 


۸۱ 
۸۳ 
۱۶۷ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۴۵۲ 
۳۵۴ 
۴۷۵ 


۹۲ 


۹۳ 
۹۴ 
۹۶ 
۹۸ 


سراینده يا مترجم 


ع. آریانپور کاشانی 
ف. اسحاق 

ه. هوسپیان مهر 

. هوسپیان 

د. طوماس 

د. طوماس 


ج . قزاق ایروانی 
ف. لارودی 
ترجمه از انگلیسی 


د‌. طوماس 
و. کانینگهام 


ع. آربانپور کاشانی 


ح. ب. دهقانی تتی 


ا, نوذری 

حیات سعادت 
ج . قزاق ایروانی 
هوسپیان 


سازنده 


نورمن شارپ 
ویرااردلی» کدی‌الن 


گ. نوراللّه 


نورمن شارپ 


مصرع اول 


در این دنیای بی‌کران 

چون شیپور خداوند 

امید شادی بخشی است آن 
یک روز این روح 

من اینجا غریبم 

شهر خدا مآوای من 

باشد خدا سلطان 

هست عالم بالا 

تو ای روحء ار گذر کردی 
پیروان مسیح خداوند 

بین شکوه و جلال سما 
روزی آید که درد و غم نباشد دگر 
فکر و ذکرم امروز باشد 

ای مسیح تو منجی عالمی 
داماد می‌آید. اینست امید ما 
مهر مسیح را سراییم 


روح‌القدس و تثلیث اقدس 
آتشی در قلبم برافروز 

هر جا روح خداست 

آزاد شدم با خون او 

باران آخر می‌خواهیم 

لیکن چون روح‌القدس 


۱۱۵ 


ترجمه از انگلیسی 


ترجمه از انگلیسی 
د. طوماس 
ه. هوسپیان مهر 


سازنده 


مصرع اول 


روح‌القدس تازه کن روحم 
روح‌القدس به ما قوت 

ای روح‌القدس ای چشمة خدا 
ای روح‌القدس مرا لمس نما 
ای روح‌القدس وعدة پدر 

ای آفرينندة روان 

عدالت. سلامتی خوشی روح‌القدس 
چون روحش در من کار کند 
شکرت کنیم ای خداوند 

گر خواهی از گناه ذر امن 

ای روح ایزدی» ای نور لایزال 
ای خداوند پری تو را خواهیم 
روح‌القدس در هر زمان 

روح قدوس الهی در قلوب 

با شعلهة روح نزول فرما 

ما را خدا باشد پدر 

خداوندا که هر چیز از تو آمد 
در حضور خداوند. روح او 


زندگی و خدمت‌مسیحی 
تصمیم گرفتم در پی‌اش روم 
شبان جانم مطیع تو مانم 

او خداست. او خداست 
عیسی برای من همه چیز است 
در ره مسیح با قدرت خدایی 
اگر روز من» اگر شب من 
سربازان عیسی بجنگیم 

او شبان نیکویم است در او 
ای یار جان فشانم 

در آزمایش‌ها و تنگی 


شماره‌سرود 


۱۱۷ 
۱۱۸ 
۱۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۶ 
۱۳۹ 


ج . قزاق ایروانی 


و. آوانسیان 


د. طوماس 


آ. آرمان 


د. طوماس 

ه. هوسپیان مهر 
ی. نازنین 

ا. هوسپیان 

د. طوماس 

ه. هوسپیان مهر 


سازنده 


گ. نوراللّه 


مصرع اول 


اکنون در نور سالکم 

تنها عیسی باشد مالک دلم 
اعتماد بر عیسی نیکوست 

پر جلال است پیروی او 

در طی سفر 

در منجی‌ام شادان هستم 
چون صدای منجی آید 

نجویم دیگر پناهی 

خدایا نور تو هر دم عیان است 
همه چیز ای منجی از توست 
چون آواره در دنیا سرگردان 
از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا 
پایدار بر وعده‌های شاهم 

آری ترک کردی بهرم 

خواهم هر روز با تو راه روم 
شادان هستیم در عیسی 

در طریق زندگی در این جهان 
از دل سرود حمد خوانم 

خدا راهی مهیا می‌کند 

گرچه انجیر شکوفه نیاورد 

ای منجی نزد که روم 
دهاش خی نا ز زد 
ایمان ما در زندگی 

فرمان عیسی است باید درخشید 
ام مس اش هد 

چو سرمست مسیحم من 

شکر خداوند کریم و غفور 
پارب تو ملجا بوده‌ای 


شماره‌سرود 


۲۵۸ 
۲۳۵۹ 
۳۶۰ 
۳۶۲ 
۳۶۲ 
۳۶۵ 
۳۶۷ 
۳۶۹ 
۲۳۱ 
۳۷۳ 
۲۷۵ 
۳۷۶ 
۲۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۸۰ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۸۴ 
۳۸۶ 
۲۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۴ 
۳۰۷ 
۳۲ 
۳۳ 


۳۴ 
۳۶ 


ی. نازنین 


ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 
ف. لارودی 

س. خاچیکیان 
ترجمه از انگلیسی 
د. طوماس 


ح. ب. دهقانی تتی 


حیات سعادت 


سازنده 


ایرانی قدیمی 


مصرع اول 
ز مهر خود ای آسمانی خدای 
گفت عیسی پادشاه ذوالجلال 
خداوند راهی. بهرم مهیا سازد 
شادان باشید. ای عادلان 
چشمان خود را به سوی 
عیسی بدو گفت من راه و راستی 
آیا از بهر عمر پرطوفان 
در خانه‌ام در خانه‌ام 
در موکب ظفر مسیح 
شاد شادم. سرود خوانم 
اگر این دنیا هميشه آتش 
خوش‌به‌حال آن کسان که 
کت کفها وناز متخ 
همه باید بدانند. همه باید بدانند 
پیرو منجیات باش مطیع و غیور 
ای موّمنین شما عالم را نورید 
لیگ اغ شناوند مرا هم فست 
زرهی که خدا مهیا ساخته برای ما 
از مهر مسیح جدا نشوم 
صلیم رات رداشگفام 
بر خداوند توکل نما 
می‌بینم من افتادن شیطان را 
اینک چه زیباست پایهای مبشران 
ما همه متحدیم در مسیح 
کلامش می‌گوید دوستی هست 
می‌آیم تا در حضور تو 
به پیش ای سرباز مسیح 
مااترنار) مب شذاویی اشبان 
آرامی دل‌هایی سازندة 


شماره‌سرود 


۳۷ 
۳۸ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۳۶۰ 
۳۶۱ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۸۰ 
۳۸۴ 
۳۹۶ 
۴۸ 
.۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
.۳۴ 
۴۴۱ 
زور 
۳۳ 
۳۴ 
۴۳۴۷ 
۳۳۸ 
۳۵۰ 
۳۵۳ 


سراینده یا مترجم 


ج . قزاق ایروانی 


ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 
تاشتاین 

ترجمه از ارمنی 
ه. هوسپیان مهر 
س. تبیانی 

ی. نازنین 

پ. فاضلی‌پور 

و. کانینگهام 

د. طوماس 

ه. هوسپیان مهر 
ترجمه از انگلیسی 
د. طوماس 

و. امیرخانیان 


د. طوماس 
ه. هوسپیان مهر 


و. اوانسیان 
ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 


و. آوانسیان 


سازنده 


نورمن شارپ 
ایرج امینی 


مصرع اول 


نبرد ما با جسم و خون نیست 
آه خداوند شبان من است 
در نام عیسی, در نام عیسی 


کلیسای مسیح 

مگذر زین حرم ای دل که جنان 
گفت عیسی که تاک حقیقی منم 
جانم به تو چسبیده است 

ای مقدسین ای قوم خدا 

ای برادران من خوشی دل من 
خداوند عیسی عدالت ما 


ای برادر, ای خواهرم 


دعا و راز و نیاز با خدا 
بمان با من یارب مهربان 
چون روی قدوست را بینم 
یارب مسیحی‌تر شوم 
ملجای من تویی 

اش مین لطف هیا 

ای آنکه بر مسیحید مومنان 
ای که تو از بهر دعا 

دو روزة عمرم 

ای که اکنون در دعایی 
هان چه دوست است 

پدر جان محبت تو 

وقت دعاء وقت دعا 


به نزد پاک یزدان 


شماره‌سرود 


۴2۷ 
۳۵۹ 
۳۶۲ 
۳۶۹ 
۴۳۱ 


۷۹ 
۱۴۲ 
۱۴۲ 
۱۴۴ 
۱۴۵ 
۱۴۹ 
۱۵۰ 
۳۳۷ 


۳۶ 

۱۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


۳ 


سراینده یا مترجم 


ر. شاهوردیان 

ه. هوسپیان مهر 
س. بت سرگیز 
, هوسپیان 

د. طوماس 


ه. هوسپیان مهر 
ع.۱. اعداد 


عّ.س 

و. آوانسیان 

ه. هوسپیان مهر 
ه. هوسپیان مهر 


کیدی الن 
م. شیروانیان 


ترجمه از انگلیسی 


ه. هوسپیان مهر 
خدیجه جان نثار 


ی. پاک ضمیر 
بند آخر ج . قزاق 
ی. پاک ضمیر 
نوذری 

ترجمه از انگلیسی 
نوذری 


ع. آریانپور کاشانی 


سازنده 


نورمن شارپ 
ایرانی قدیمی 


ایرانی قدیمی 
ایرانی قدیمی 
ایرانی قدیمی 


ایرج امینی 


مصرع اول 
عیسی منجی من شبان 
ای خداوند و معبود من 
نخواهم یاری از کس 
ای خالق ارض و سما 
خداوندا دل ما شاد از تو 
نزدیک شوم بر تو 
عیسی به تو محتاجم 
عیسی محب جانم هم محیی 
ای منجیء ای مهر جان 
مسیح حیات و مسیح است نورم 
مسیح محبوبم مسیح است 
عیسی مسیح مولای من 
عیسی که تویی نورم 
ای مظهر قدرت خدایی 
منما از خود جدا 
خداوند ای جان شبان من است 
جان من در دست توست 
پروردگار مهربان دارم 
در تو جلال و در تو بقاست 
ای دوست بیا راحت این 
عمر من خاطی را 
محبوب من ای صورت تو 
پور خدا ای شه نیکوی من 
خدایا ذهن و فکرم را فراگیر 
باشد خداوندم شبان 
از جان و دل خواهم ترا 
عیسی خدایم شاه و مولایم 
جهان را با چنین حسن و طراوت 
ای عیسی نزدم بیا 
خدایی که آفرید ارض و سما 


ج . قزاق ایروانی 

ح. ب. دهقانی تفتی 
ج . قزاق ایروانی 

ع. آریانپور کاشانی 
نوذری 

د. ص. ارشادی 
نوذری 

نوذری 

دکتر س. کردستانی 
دکتر س. کردستانی 


محمود جلیلی 
ترجمه از انگلیسی 
د. طوماس 

ف. لارودی 

د. ص. ارشادی 
محمود جلیلی 
محمود جلیلی 

د. ص. ارشادی 


ح. ب. دهقانی تفتی 


ج . قزاق ایروانی 
ا. هوسپیان 


م. نوربخش 


سازنده 


ویرا اردلی 


جین دانلدسن 
ویرا اردلی 
نورمن شارپ 
نورمن شارپ 
نورمن شارپ 


نورمن شارپ 


ویرا اردلی 


ویرا اردلی 


م. نور اللّه 


م. آمیری 


ویرا اردلی 


مصرع اول 
یک روز این دنیا برای من 
روح و جان من مشتاق تو است 
وقتی غم این زندگی 
ای که دعا می‌شنوی 
آه ای شبان نیکو بیا 
ای خدا طالب بیداریم 
چنان که آهو برای نهرهای آب 
جز تو اندر سما محبوبم عیسی 
عیسی تویی همه چیزم 
عیسی تویی نان و هم چشمة 
خدافندا بو گاهی 
تو تاک هستی... ما 
ای خداوند مهربان مسیح من 
به که پناه برم 
ندانم چرا خداوند فیضش 
خواهم شبیهت گردم ای منجی 
آرامش و شادی یافته‌ام 
تسلیمت شوم خدا 
خداوند از راه فیضش آمرزید 
خدایا رهبری و دانش از توست 
از این دنیای مغموم و فانی 
عیسی پار مهربان 
مسیح برارد هر ارزویم 
سخنان زبانم و تفکر دلم 
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن 


شماره‌سرود 
۳۰ 
۳۴۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲۳ 
۲۴ 
۳۴۵ 
۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳/۸ 
۱۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۴ 
۲۵۵ 
۳۵۷ 
۳۷۳۹ 
۳/۸۷ 
۳۹۶ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۴ 
۳۴۶ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۵۰ 
۳۵۴ 
۳۰ 
۳۷ 
۴۳۰ 
۳۳۴ 
۴۵۱ 


سازنده 


مصرع اول 
بشارت. توبه و نجات 
خدای پدر نمی‌دانم 
عیسی‌مسیح شاه آسمان 
توبه می‌کنم ای خدا 
به لطف و به نرمی 
بشنو صدای عیسی را 
دنیا گمره بود در ظلمت عصیان 
برخاکیان بادانوید 
بر افلاک شد از گنه 
فرو ریخت.. بار گناهان قلبم 
گر خواهی شادی» وجد حقيق, 
یک شب تنهای تنها 
ای ساکنان ربع مسکون 
امروز چه روزیست روز شادی 
چون ایمان آریم پیغام انجیل 
مرده بودم در گناه 
نزد منجی آ ای دوست 
گر شش با گرد شش کف 
گر خسته‌ای دلت پر ز آندوه 
اندر این جهان مملو از گناه 
وفتی دل‌شکسنه گراتبار 
نزد عیسی نزد عیسی 
گر از گناه آزادی می‌خواهی 
تو ای بندة جهل و در قید عصیان 
دشمن چو بنمود بر ما گذاری 


چو تاریکی جهان را کرد دیجور 


شماره‌سرود 


۳۳۸ 
۳۳۲ 
۳۳۶ 
۳۵۵ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳۳۲ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۳۷۲ 
۳۳۹ 
۱۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۸۵ 
۳۸۶ 
۳۸۷ 
۳۸/۸ 


۳۸۹ 


سراینده یا مترجم 


ج . قزاق ایروانی 
د. طوماس 

د. طوماس 

د. طوماس 

د. ص. ارشادی 

م. نخستین 

ج . قزاق ایروانی 
د. طوماس 

د. طوماس 

د. طوماس 

ی. نازنین 

آ. صالح 

ی. نازنین 

د. طوماس 

ه. هوسپیان مهر 
د. طوماس 

د. طوماس 

د. طوماس 

د. طوماس 

ه. هوسپیان مهر 
ر. شاوردیان 
ترجمه از انگلیسی 
ط :میک قبلیان 
قشه موشی و ج. قزاق 
ج . قزاق ایروانی 
ع. آریانپور کاشانی 


سازنده 


ایرج امینی 


مصرع اول 
کلامت شاهد است عیسی 
ای مجرمین و عاصیان 
اق.مسیع ای تجات فوطالم 
خداوندا نگاهم کن 
دارم من عجب منجی 
مسیح آن خدا و خداوند دین 
ای مظهر خدایی 
عشق مسیحا چو بود در سرت 
مزده باد آن را که جوید نام تو 
دلی پریشان داشتم دور از خدا 
نان حیات هستم 
می‌خواهم آواز بخونم 
وقتی چون گنهکاری 
بر منجی‌ات عیسی اطمینان 
یک روز اندر وادی تاریک 
یادمه اون قدیما 
آه چه زیباست. که شوند جمع 
عمرم در گناه سپری شد 
ای سالک بای هالک در خنا 
چون سرگردان من همچو باد 
منجی‌ام عیسی آن فرزند 
افو باه شفاین بر 
با گناهانم به سوی تو آیم 


عشاء ربانی 

گسترده مسیح خوان بهر امم 
گفتا مسیح نور رحمت 
گسترده‌ای خوان ای خدا 


سراینده یا مترجم 


دکتر س. کردستانی 


د. ص. ارشادی 
ج . قزاق ایروانی 


حکیم معانی 

ج . قزاق ایروانی 
د. طوماس 

ک. نلسون 
صالح 
هوسپیان مهر 
هوسپیان مهر 
د. طوماس 

ی. نازنین 

ر. شاوردیان 

ط. میکائیلیان 


ه. هوسپیان مهر 


ج . قزاق ایروانی 


خدیجه جان نثار 


سازنده 


ایرانی قدیمی 
نورمن شارپ 


امیر ماغن 


ایرانی قدیمی 
ایرانی قدیمی 


ایرانی قدیمی 


مصرع اول 
هستی من فدای تو 
مرا این دست کز خوان 
وسوسة دیو 
خاموش و آرام ای جهان 
مسیح ای من مخفی خدا 
در قنب آ خر شاه شاهان 


ده بهرم ای خداوند این نان 


مناسب‌های خاص 
ای سرور و دمساز من 

در کلیسا نشاط و سرور است 
شاد باش ای روح 

باد نوروز وزید روز فیروز 
مزده دهید که شد نو جهان 
به وقت ورودم به سال جدید 
اینجا غم است و محنت 

وقف تو این کودک کنیم 


کودکان و نوجوانان 
مسرورم نجاتم داده 

مدد کن خدایا روم راه تو 
وسیع‌تر از درياها 

من دارم شادی... در قلب خود 
بس شادم که پدر از سما 
کنون ما همه یکدل و یک زبان 
راه بجوء شاد بزی 

در سفر عمر خدایا مرا 


شماره‌سرود 


۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۶۸ 


۱۱۵۱ 
۱۵۲ 
۱۶۹ 
۱۷۰ 
۱۷۳ 
۴۰۲ 
۴۰۲۳ 
۴. 
۳۶۶ 
۳۷۴ 


۱۵۷ 
۱۸۶ 
۳۵۶ 
۲۶۱ 
۲۸۱ 
۳۱ 
۳۵ 
۴۰۵ 
۴.۶ 
۴۰۷ 


سراینده یا مترجم 


ج . قزاق ایروانی 
ج . قزاق ایروانی 
ی. نازنین 
د. طوماس 


خ.جان‌نثار و ج.قزاق 


خدیجه جان نثار 
ف. لارودی 


ج . قزاق ایروانی 
الو اسلانیان 


نوذری 


د. طوماس 


سازنده 


نورمن شارپ 


میری وائلد 


ویرا و شارپ 


نیامیر 


ویرا اردلی 


و. س اردلی 
ویرا اردلی 


مصرع اول 


راستی شما کی هستید 

دارم دو چشم کوچکی 

ای یار مهربانم 

دانا خانه روی صخره کرد بنا 
در قلب من باشب چشن بو سادی 
مواظب باش چشم‌های کوچک 
اگر شادمان هستی دست بزن 


دعای سفره 

این سفره ز نعمت خدا 

مهمان بزرگ ما است عیسی 

برای جهان قشنگ و عظیم 

خدایا بزرگی و هم مهربان 

سر سفرة غذا هستیم مهمان عیسی 


شامگاهان و خداحافظی 
به فرمان تو ای یزدان 
بشد روز و اینک شب آید 


خدا نگهدار شما است 


سولو 

مردمان در اضطراب 

سخن بگو از عمق‌های 

اش هن خفت ام 
سخن گویم اگر با هر زبانی 
چون بر او می‌نگرم با اشک 
ای اورشلیم ای شهر سماوی 
چون شرارت و گناه 


۱۴۷ 
۲۸۵ 
۴۱۵ 
۶ 
۳۷. 


سراینده یا مترجم 
نوارت‌ایدن و دهقانی.ت 
ح. ب. دهقانی تفتی 
ح. ب. دهقانی تفتی 
ترجمه از انگلیسی 
د. طوماس 
ناشناس 
ترجمه از انگلیسی 


ف. لارودی 
ح. ب. دهقانی تفتی 
ح. ب. دهقانی تفتی 


ح. ب. دهقانی تفتی 


ی" ارمجانی 


هوسپیان مهر 
و. آوانسیان 
هوسپیان مهر 
ح. ب. دهقانی تفتی 
هوسپیان مهر 
هوسپیان مهر 
۰ هوسپیان مهر 


سازنده 


ویرا اردلی 


هن 
ویرا اردلی 


ویرا اردلی 


سروورامم ۳ اران 


جاریست ز خالق برکات 


جیش سما حمدش کنید 


۱- ای ساکنان این جهان 
خدمت کنید. حمدش دهید 
۳۲- رب او بود دان بی‌گمان 
مساگلهاش در حف ظ او 
۳- بر درگهش می‌شو روان 
عزت ده و حمدش نبا 
۴- زرا که نیک است ریمان 


پاینده مجدش پر دوام 


این سفره ز نعمت خدا رنگین است 


امین 


حمدش کنید ای مخلوقات 


بر آب و اين و روح تمجید 


رب" را سرایید هر زمان 
اندر حضورش شادمان 
هم بسی‌مدد خلاقمان 
گیرد به آغل جمله‌مان 
هم شکر و تعظیمش بخوان 
لابق بود بهمرش همان 
هم رحمت او بیکران 
از حال و هم تا جاودان 


از رحمت او حیات ما تأمین است 


ممنون خداییم که سزایش این است 


سروورامم کر یاران 


۱- قدوس. قدوس. قدوس ای شاه قادر 
بهمر شکر نامت آمدیم با سرود 
قدوس. قدوس. قدوس قادر بخشنده 
حمد ترا شاید هردم با درود 
۲- قدوس, قدوس, قدوس نامت مجید است 
تواز ازل بودی تاابد خواهی بود 
شکر و سپاس بر نام تو سزاست 
دوه فتاونین؛ قدفنن تور هر خشارخ 
بر گنیکاران و گمراهان جهان 
توتنها قدوسی. جز تو قدوسی نیست 
کامل و قادر و باک و مسربان 
فسوی قسذونن: توش فتادیفطتاقی 
حمد به نامت خوانند موجودات جهان 
قدوس. قدوس. قدوس تو پر از جلالی 


ورام ۳ اران 


خدابا به نامت ستایش سزا 
آیا سرمدی آب ترا احترام 
گروه ملائک و فرشتگان 
سرافین و کروبین در سما 
فرشته گشوده زبان بر ثنا 
پهوه صبایوت و رب‌الجنود 
سما و زمین را تو دادی وجود 
رسولان پاک‌ات پرستنده‌ات 
سپاه شهیدان ابیض لباس 
کلیسای اقدس به کل جهان 
که هستی خدای پدر ای ودود 
که ابنت وحید حقیقی بود 
به روح‌القدس معترف در نماز 
مسیحاتوبی شاه صاحب جلال 
برای نجات جهان از گناه 
شکستی توچون نیش موت‌زوال 
یمین خدا باشدت جایگاه 
به روز مکافات داور توبی 
از اين رو خدایا بشو يار ما 
ز خون گرامی تو با ننگ و عار 
به ما هستی جاودانی بده 
خدابا نما قوم خود رستگار 
جهان را سراسر تو شاهنشهی 
به‌ مد حت گشاییم لب صبح‌وشام 
عنابات خود را بفرما عطا 
الهی به الطاف ریانیت 
بجز در تو نبود جهان را امید 
خدایا چو بستم به مهر تو دل 


۵ 


ترا حمد و شکر و نیایش سزا 
بدارند جمیع خلایق مدام 
قوات سماوی ز کون و مکان 
سسرابند حلال ترا دائماً 
به قدوس و قدوس و قدوس‌ها 
بخوانندت لاهوتیان درسجود 
جلالت بود در جهان بیحدود 
انبیاء جهان 
نمایند ترا حمد وشکروسپاس 
به حمد و درودت گشوده‌زبان 
حلالت ندارد به عالم حدود 
مکرم به خلق دو گینی بود 
تسلی دهنده هم او جان‌نواز 
پدر را پسرهستی ای بی‌زوال 
شدی‌عاریازشوکت‌وفر و جاه 
همه پیروان را به‌دادی جلال 
شریک پدر در جلالی و جاه 
به ما بندگان بار و پاور توبی 
به هنگام سختی نگهدار ما 
نمودی جمیع جهان رستکار 
حیات نو و کامرانی بده 


همه بنده‌ات 


هم از زمره قدسیانت شمار 
برافراز ما را با علا مهی 
بخوانیم نامت مبارک مدام 
نما حفظمان ای خدا از خطا 
تو احسان به ماکن‌ز رحمانیت 
به رحمت‌بده‌این جهان را نوید 
تومگذار هرگز که گردم خجل 


ورام لمایبران 


۱- بیدار و آگه شو دلا 
آن‌ها که دائم وردشان 
۲- پارب" تویی حافظ مرا 
۳- عیسی شفیع آرم ترا 
کن قلب من مملو ز خود 
۴- امروز هست اینم دعا 


۱- هان ای مومنان گردآیید الان 


با هم بسراییم از صمیم جان 
به خدای آب روف و رحمان 


وان معطی روح با دست منان 


۳۲- چون وعده حق به نسل خلیل 
تا بابد وقوع رسد به تکمیل 
ستایش کنان با ورد و تهلیل 


شوباملاتشک هم نوا 
باشد همسی حمد خدا 
فیض نوین بخشا مرا 
روحت شود هادی مرا 
تاگردم ایسن از خطا 
من را توباشی رهنما 
بر جلالت دائس] 


شویم متفشق بادل و زبان 
در قوت روح به صی سبحان 
المرسل الابن با قلب حنان 


رسد به موقع بهر اسرائیل 
قول انبیاء و آیات تنزیل 
فرود آمدند از رب" جلیل 


سوو سای بران 


۱- به نامست شدای عظیم 
۳۲- قدرت تسوبی‌انتهاست 
خدایا تمام کارهایت زیباست 
۳-از هر عیسب تسویی مرا 
دارای تمام صفات اعلی 
۴- خ‌دایا تسوبی مهربان 
و دوست می‌داری همه اهل جهان 
۵ا- دابا هر روز [ ساعت 


به نامت بود احترام و حرمت 


۱- نامت مجید است ای خدا 
۳-از لطف واز مسپر و وفا 
ان در دهصان هه 
۳ - چون بر سما کردم نگه 
۴-بردی تو او را بر لک 
لیسکنن بدادی ینک به ینک 


خض-دای رحمان و کریم 
ماحمد و نا می‌خوانيم 
خلفت توارض و سماست 
تمجید ماتو را سزاست 
هیچ نقص‌نداری با خطا 
کامل و قدوسی تن 
رسیم و کثیرالاحس.ن 
سپاس گ‌زاريم بی‌بایان 
از صرطابشضومسست 


هم مج و ال و عسزت 


اندر زمین و در سم 
هم قدرنت در آسمان(۲) 
خود کرده‌ای قوت بنا 
هم بر زبان کسودکان(۲) 
براختر و ناهید و مه 
باشد چه اندر این جهان(۲) 
در رتبه کمتر از ملک 
تاج جلالش رایگان(۲) 


سروورامم لمایبران 


۱- منجی امین از عرش برین از فضل و رحمت آمد بر زمین 
منقادآللاب پوشیده ماء و طين تااز صلیبش بهر موّمنین 
فراهم آرد نجاتی چنین مطمئن سازد هر قلب حزین 
قلب مبرورم السی العالمین گ‌وهللوب] گ‌وهللوب 
۲- اسم شربفش بود محبت کسی نکرده چنین مرحمست 
بهر فقرا ترک تاج و تخت تاکه رساند مسدهة رحمست 
به حملة خلق از رب عزت دل شد مستغرق در بحر نعمت 
۳- در بین کرات لابتناهی این دنیای ماست چون پر کاهی 
ما چون ذراتی برآنیم راهی اماتوبنگر فضل السی 
در این تنگنا کرده همراهی کرد آشکار عدل خدابی 


نسود نجات داده رهایبی کگ وهللوباگک‌و هللوب 


۲۱ 


2 مه و ۵3 ظ 7 ۱ ۰ ۳ ن‌ قدرتش بسی مه ۱ 


۲- عیسی هست اول و آخر که روحش هادیمان بود 
گذشته را ببس ش.کریم پسه آینسده هم معتصد 


سروورامم ۳ اران 


شاشته تتگان تا ها 
گر این زمین جنبد ز جا 
ترسان نه‌ایم از مسوج‌ها 
۳- نهری بود صاف و روان 
شهر خضدایی شادمان 
زآن رو که خلاق جهان 
۳- آن را خدا باری کند 
اقسوام عسالم از حسد 
صوتش چو آید می‌شود 
۴- گوید کلام او چنین: 
ساکن نماید جنگ و کین 
این رب" یعقوب است و هین 


۱- ای چشمة جود ای پدر 
ای مجد و تسبیحت سزا 
۲- مقصود عدالت شد عیان 
جای تو گشته برقرار 


۳- خود کرده‌ای کشف ازعطا 
از آن محبست ای پبدر 


۴-ای خالق ماای خضدا 
فیض توباشد جاودان 


۱۳ 


نصرت بود او بر ما 
لرزد به درباکوه‌ها 
اندر سلامت می‌زییم 
کز شعبه‌های نیک آن 
جنبش نخواهد خورد هان 
در آن همی باشد مقیم 
وقتسی سپیده بر دمد 
باهم نمایند ار مدد 
دنا گدازان مشل سیم 
ک‌آخر خداوند مین 
نیزه کمان بشکسته بین 


نامت سپر در هر خطر 
وی شکر و حمدت مستقر 
بر ما ز عیسی در جهان 
در هیکسل روحانی ان 
بربندگان پر خطا 
گویم تورا هردم نا 
وی رحمنشت بی‌منته ا 
ان‌در زمین و در سما 


سروورامم لمایبران 


۱- به نام خداوند جان آفرین 


خداوند بخش‌ندةه داسستگیر 


حکیم سخن در زبان آفرین 
کریم خطابخش بوزش بذیر 


بندگردان 


آدیم زمین سفرة عام اوست 
مسر او را رسد کبرباومنی 
اش مورآ اکن فا فا 


نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم 


براین خان یغما. چه‌دشمن چه‌دوست 
۱ ای مه 


نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 


بندگردان 


۳- به پای طلب ره بدآنجا بسری 


به درد بقین پبرده‌های خیال 


وزآنجابه بال محبت پری 


نماند سرا ب_رده الا جلال 


بندگردان 


۱- صفحه پهناور کون مکان 
وان فروغ پرشکوه اختران 
آفتاب در گردش منظوم هاش 
نور عسالم‌تساب او حاکی بود 
۲- شب‌چوسایه افکند براین‌جهان 
گو حکابت می‌کند با خاکیان 
انجم و خورشید و مه اندر سما 


آن فضای نیلگسون آسمان 
قدرت خالق کند هردم بیان 
میی‌نمایاند جلال ص‌انعش 
از بزرگی و متام ضالقش 
ماه همی آبد به سوی آسمان 
ز آفرینش وز اسرار نان 
جملگی با حمد و تسبیح و ثنا 


نیست دستی برتر از دست خدا 


سرودرامم ۳ اران 


۱- سپاس باد تو را فرزند مهرت 


مسیج‌عبسی که جان داد درراه امت 


بندگردان 


هللویا باد عزتت! هللویا آمین! 


۲- سپاس و تمجید از آن محبست 


هللویا باد حرمتت! نو ما را آفرین. 


ظاهر کرد مسیح را که بزدود ظلمت 


بندگردان 


۳- منجی ما عیسی کشیده زحمت 


برده از ما عصیان شد رفع خجت 


بندگردان 


۴- عیسی به خونش ما را از ذلت 


خرید و رهبر شد از راه شفقت 


بندگردان 


۵- مسیحا بنما دل پر از شوقت! 


هرجا افروخته به آتش حبست 


بندگردان 


۱- از بهر تسبیح حق مادر اينجایيم 
یادآر به هر جایی باشد ترا ملجایی 
۳- باران رحمتش بینم که ربزان است 
ظلمت گربزانست چو نورش درخشانست 
۳- برنام قدوسش خوانيم ثنا هردم 


آبیم به درگاهش شویم نثار راهش 


۱۷ 


در حمد و شکر وی باش به هر حال 
کز بهر او ارزد دهی جانت با مال 
وز فیض خلاق مارزق فراوان 
بوده او از ازل و باشد ج‌ودان 
گردیم هسه خلق عالم هم‌آواز 
این عان که او نها فاق اه تیاه 


ورام ۳ اران 


۱- مسیحا ای فروغ ملک هستی مصور از تو این بالاو پستی 
ز فضلت جرم خاکی یافت تمکین فلک شد از کواکب گوهرآگین 
بندگردان 
مسسیج ای نس ور ع‌الم مسسیح ای فخسسر آدم 
۲- نسیمت درد هر دل را دوا کرد به الطاف خدایی آشنا کرد 
نبسودیم از نبسودت فیض دائنم به هستیمان قیاست کرد فائم 
بندگردان 
۳- چو ما را خوانده‌ای اندر محبت به ما تعلیم دادی سر وحدت 
به روح‌القدس قلب ما براف روز ره صلح و وف‌اداری بی‌اموز 
بندگردان 
۴- به نزدیک تو تا باشیم محبوب ز نور خویش‌مان مگذار محجوب 
فرو شوی از دل ما هر جهالت قوی گردان در ایمان و عدالت 
بندگردان 
۵- زفیضت دم‌به‌دم تا زنده باشیم تو در ماء ما به تو پاینده باشیم 
هميشه متحد باشیم در جسع چو پروانه به گرد نور آن شسمع 
بندگردان 


ورام ۳ اران 


۱- ای مسیحا شاهم تسوبی 


شبان نیک خواهم توبی 


راستی تو راهم توبی 


ای نسور هر وادی ز تسو 


۳- دل غرق سودای تو باد 


شادی و آزادی ز تسو 


پیوسته ماأوای توباه 


در گوش و غوغای تو باد 


ای نسور هر وادی ز تسو 


۳-ای هص-ادی راه ص_فا 


شادی و آزادی ز تسو 


وی دولت ؛ ندسا 


ما را تو لد حا 


ای نسور هر وادی ز تسو 


تا رانته قرماتت قانتم 


شادی و آزادی ز تسو 


معدوم شود رسم ستم 


هان تا بگویم دم‌به‌دم 


ای نسور هر وادی ز تسو 


۱- زمین ای خداوند از آن توست 
که جوید به کوه خداوند راه؟ 
۲- کسی کاو هميشه بود پاک دست 
به بیسوده ندهد روان و خرد 
۳- هرآن کس به سوی خدا ره رود 
آیاجمله درهاو دروازه‌هصا 
۴- گشوده بمانید هر ماه و سال 
که باشد چنین شاه فرخ سریر؟ 


۲. 


شادی و آزادی ز تسو 


تمام بناها ز بنیسان توسست 
که یابد به نزدیک قدوس جاه؟ 
سخن راست گوید قسم نی خورد 
عدالت ببیند مبارک شود 
که داخل شود بادشاه جلال 


دای محست خضدای ق‌دیر 


سرودرامم ۳ اران 


۱- خدایا ز جان می‌ستايم تو را هميشه به هر جای خوانم تو را 


بزرگی تسو بیسنم از آسمان و خورشید و ماه وهم از اختران 

بندگردان 

برای عطایای بی‌حد تو کنم با دل و جان همی حمد تو 

۲-به کوه و به صحرا نظر افکنم به‌جز نام تو دیگری نشنوم 

چو باران و برفت ببارد همی نخواهم شد از شکر غافل دمی 
بندگردان 

۳- هوای لطیف و درختان سبز 

تو را شکر از بهمر باران ما 


بندگردان 


چو مرغان زیبابه آواز نز 
به ویژه مسیح کآمدی از سما 


۱- ستایش به‌نام خدا خالق موجودات 
شادی کنان. با یک‌دیگر مومنان 
۲- ستایش به‌نام خدا نیکو پروردگار 
از کرامت. تمام خواهش‌هایت 
۳- ستایش به‌نام خدا سرچشمة قوت 
شگفت‌آور بسود رحمت داد گر 
۴- ستایش‌به‌نام‌خدا از دل‌وجان کنید 


۳۳ 


ای‌جان پرستش کن خداراچوناوهست‌نجات 
ماس اومناصعات 
حیات به تو بخشیده باشد تو را نگهدار 
ببس رآورده اسسست آشسکار 
نیکویی می‌کند هم رحمت و هم محبت 
تس و کرک رفاقت 
ای تمامی موجودات او را سپاس خوانید 
شاد او را سرایبد 


رز 


سروورامم ۳ اران 


۱- سالم ز هفته رستیم 
دانم در انتظاریم 
به‌به چه روز نیکوست 
۲- خواهیم ز اسم منجی 
تابرطرف نماید 
وز هم و عم دنا 
۳- بر درگه تو آییم 
کافار کبربایت 
مارا ز فکر دنا 
۴- بارب" صدای انجیل 
آهنک دلن‌وازش 
ذکر محبت حق 
۵- بارب به ما فزون کن 
تا گیرد از دل و جان 
همواره با توباشیم 


چون او بود رب عظیم 
۳۲- خلاق لجه‌هاست 
بهر محیط او آفربد 
۳- شسونزد تخت وی 
ما حمله معدوم او به ما 
۴- صوتنش ز گوش جان 
شو برگزی ده بن‌ده‌اش 


۳۴ 


کرده دا حماست 
از بهعر فیض و رحمت 
این روز باکرامست 
توفیسق بسی‌نهایت 
از ما قصور و خجلت 
فارغ شویم و رات 
بر ناو شکرت 
ظاهر شود به ذکرت 

راهت‌نما زمرت 
ببس دلرباو نیکوست 
نادی به دشمن و دوست 
بس جاذبست و دلجوست 
توفیسق علم و حکست 
دام عم و شکابت 
بی‌ابیم از توراصت 


خوانيم حق را سرود 
هم ص‌انع موجود 
دربامه‌‌دود فرم‌ ود 
خشکی از او موجود 
او را ناس جود 
هستی عطافرم ود 
بش نو تسودر شس‌هود 
هم عابد معیود 


سرودرامم ۳ اران 


۳۲۵ 
(- ای روز ش‌دمانی ای روز باصفا 
ای دافع سم و درد رخشان چو خور به ما 
در تو غنی و مسکین راکع به پیش تخت 
قدوس قدوس می‌خوانند بر منجسی و خسدا 


۲- امروز به گیتی از مهر فیض آید از سما 
بر اهل عالم اکنون انجیل کدنا 


هرکس پذیرد عیسی حصق را شسود پسسر 

آب حیات روانسست ون تشهه‌ای بی) 

۳- توفیسق تو فزاید این روز نیک مس 

رات نموده مارا از رنج و سسختی‌ها 

در قدرت روح قدس برآب و هم برابن 

سجده کند کلیس ا سر منجسی‌ وا 

۳۶ 

۱- بمان با من بارب مهربان راهم تاریک است پس با من بمان 
چون دور شوند باران و باوران ای دوست بی‌کسان با من بمان 
۳-اين زندگی رسد زود به پایان فانی شسود لذات این جهان 
تو امروز و فردا هستی همان ای لابتغیر باسن ‌بسان 
۳- به تو محتاجم هر روز و هرآن جز تو نیست کس که دور کند شیطان 
کیست مثل تو که باشد پشتیبان؟ در غم و در شادی با من بمان 
۴- در تاریکی. صلیب تست تابان در وت سم مرا کند شادان 
رهبر هستی به سوی آسمان در موت و در حیات با من بمان 


سرودرامم ۳ اران 


۱- دابا ج‌ودان و لایزالسی 
به هرجا حاضری در دیده نابی 
۲- وحید لایموت و حکمت محصض 
ز دامان جلالت دست کوتاه 
۳- قدیم و قادر و پیوسته پیروز 
بسدون وقفه در کاری تودانم 
۴- نه در قید مک‌انی و نی زمانی 
به قدرت می کنی میسل خود اجرا 
۵- خدابا عدل تو چون کوه برجاست 
گر از سوی تو ابسری تیره و تار 
۶- توبی اصل حیات و زندگانی 
درخت عمر ما خشکد ز ريشه 
۷- توبی صاحب جلال و منبع نور 
جلال روی تو از ما نهان است 
۸- به‌طور ساده‌ای در شخص عیسی 


گر باسادگی نزدش بمانیم 


جم‌ال مطلقی و بی‌مشنالی 
سراسر ذات پاکت روشنابی 
اطاعت از تو شد بر ما همه فرض 
بکنه ذات تو کی فکر ما راه؟ 
سزاوار پرستش در شب و روز 
ولسی چون نسور آرام و ملایم 
نه محتاج کمک از این و آنی 
به هر عصری به یک نحوی به دنیا 
متین و محکم و زیبا و بالاست 
ببارد هم. محبت آورد بار 
تو بافی غیر تو هر چیز فانی 
ولیکن تو همان هستی همیشه 
ولی ما جمله از روی تو مهجور 
ز نور خیره‌ای کز تو عیان اسست 


درخشبدی خداون دا به دنی ا 


به تدریج ای پدر سرت بدانیم 


سرودرامم ۳ اران 


۱- چون شمعون کرد عیسی را زیارت 
که‌السی رخصتم ده باز خوانم 
۲- به‌پایان در رسانم بن‌دگی را 
به‌حسب وعده‌ای کزتو شنیدم 
۳- چو شد این منظر زیبامجسم 
مرا شد دیدگان روشین ز رویش 
۴- چو نور آفتاب عالم به‌یار است 


به من معلوم شد از فیض دیبدار 


۱- هل تا جهان شادان شود 
۰ :رگ 3 ی 

۲- بر خاکیان مژده دهید 

طوفان و بحر و کوه و دشت 
۳- بیخ گنه خشکیده شد 
حق رحمتش جاری کند 
۴- نظم جهان از او بسود 


خلقش ثناخوان کاین 


۳۹ 


شنیدندش که می‌گفت این عبارت 
که در ابنن عالم فانی نمانم 
کنون بدرود خواهم زندگی را 
مسیحت را به چشم خویش دیدم 
نجات قسوم‌ه اآمد مسسلم 
دماغ جان معطر شد ز کویش 
ز امت‌ها حجاب از پیش برخاست 


جلال قسوم تسو آمسد پدیدار 


رنش سلطان ش‌ود 
عرش سرایان شود 
منجی رحمان ب‌ود 
هی ش‌ادان سود 
خارش بربده شد 
هرجالعن دیده شد 
هصم‌او رحم‌آن ب‌ود 


ورام ۳ اران 


۱- آمد مسیح اندر حمان 
۳- پور خدای بی‌مکان 
از نسور روی خود نم‌ود 
۳- شادی و وجد ای کودکان 
امروز ان‌در بیست‌لحسم 
۴-ابنشک خدای بی‌مکان 
ان در لاس بن‌دگی 


۱- در شب تیره شبانان 
شد فرشته نازل آن‌گاه 
۳- درعجب گشتند و ترسان 
ده آوردستم این‌دم 
۳- آن که اندر شسهر داوود 
منجسی عسالم مسسیحا 
۴ کان سماوی طفل زیبا 
۵- پس گروهی از ملاشک 
باس رود و ب‌اتسرنم 
۶- هست در بالا جلال حسق 


صلح و آرامش ز بسزدان 


۳۱ 


شادی کنید ای مومنان 
حمدش کنید ورد زبان 
روشسن زمین و آسمان 
بنمایید از دل و جان 
مین لته متا 
کز دیده‌ها بودی نهان 
شد خلق گمره را شبان 


گ‌ههارا پاسبان 
باجلال از آسمان 
گفت ایشان را سروش 
سوی من داربد گسوش 
گشت مولود این زمان 
نت ستاو زا تاد 
ارآ نی ان 
کرد در آخسور مک‌ان 
آمدن.د از آسسمان 
حم-د کردند بیان 
زمین راز را 
هست بر ارض و سما 


ورام ۳ اران 


۱- دوستان وقت سرور و طرب و شادی ما است 
چون که میلاد مسیح موسم آزادی ما است 
بسرایید در این عید بسگویید تبربک 


که مسیح نور جهان منجی و هم هادی ما است 


بندگردان 


موقع شکر و هم شادی است مزده این عید آزادی است 


۲- ای‌خوش آن‌دم که شبانان همه خواندند تسبیح 
مژده دادند که تولد شده عیسی مسیح 
ضاک راه قدمش بامژگان بای رفشت 


نام نیکش به زبان بر دگران باید گفت 
بندگردان 


۳-منجی کل بشر از فلک علیین 
بهر عصیان و گناهان همه خلق زمین 
متولد شده تا آن که همه عالم را 


برهاند ز گنه نسل بنی‌آدم را 


بندگردان 


ورام ۳ اران 


(با عرشیان گویید شد 

۲- ای عاصیان بشارت 
در جسسم خساکی آمد 
(خواست زیستن چون‌ماباما 
۳ - سرایید ای مومنین 
کسوم‌اراک رده آزاد 
خود را محروم کرد عیسی 

(تاماگم‌گشتکگان را 


۲- چون بوده جهان در محنت و غم 
بخشیده حیات آن محیی دین 


فرزند خداست عیسی به یقین 


۳۴ 


ان‌وار ش.ه موع ود 
سا رحفستا آفسه فسوون 
با صوت و حمد و درود 
در بیت لحم مسیح مولود)۲ 
کزنزد رب جلیل 
آورد ایسن مژده جبرئیل 
عیسای عمانویل 
حق را نمایید تجلیل)۲ 

حمد بر روج عدالت 
از طلست جهالست 
از عزت و جلالست 
برهاند از ضلالت) ۲ 


از عرش بسرین و ز نسزد پسدر 
گویید همه آن نخبء پسر 
در زیر گنه بارنج والسم 
تافدیه شود از راه کرم 
از خلق جداست عیسی به یقین 
در جسم مسیح آمد به جهان 
ره را بنمود بر این بره‌گان 


زین خلق جداست آن محور دین 


ورام لمایبران 


۱- از شرق مائیم پادشاهان چشم دوخته به سوی آسمان 
دشت و کوه و دره طی کرده آمده‌ايم الان 
بندگردان 
ای سور دلرب‌ ای ما تسوبی رهنمای مس 
۲- من تقدیمت می‌کنم هان این طلای تاج شاهان 
تا که سلطنت تو را تا ابد بیند جهان 
بندگردان 
۳- من کندر آورده‌ام حال بر ش.ه ذوالصلال 
او مظهرحق مسیح موعود باشد بی‌زوال 
بندگردان 
۴ مر من شاهد نیکوست . طعمش تلخ و خودش بد بوست 
زانکه این مولود زائل کند غم و درد از جهان 
بندگردان 
۵- نام او را حمد و نا مسی‌خوانند در ارض و سما 
هللویا هللویا؛ ملائکند گویان 
بندگردان 


۲۰ 


ورام ۳ اران 


۱- گردآیید ایمانداران شادان و فیروز گردآیید. گردآیید. در بیت‌لحم 
شاه ملائک گشته مولود امروز 
بندگردان 
آیید او را پرستیم.آیید او را پرستیم آیید او را پرستیم مسیح عیسی 
۲-ای جمله ملائک با شادی سرایید ای کل کائنات تسبیح بخوانید 
خدا را مجد باد در اعلی علیین 
بندگردان 
۳- خ-دااز خسدا نورازنسور. ‏ رم باکره را نداشت مکروه 
خدای حقیقی. مولود نه مخلوق 
بندگردان 
۴- آری خداوندا عزيزت می‌داریم ای عیسی ما به تو سجده می‌آریم 


کلمَالّه اینک شد مجسم 


بندگردان 


۳۷ 
۱- تصمیم گرفتم در پبی‌اش روم (۳) در پسسی عیسسی هر روزه 
۲- گرچه در پی‌اش نرود کسی (۳) در پسی‌اش روم هر روزه 
۳- پشت بر جهان و رویم بر صلیب (۳) در ی عیسسی هر روزه 
۳۱ 


سروورامم بای بران 

۱- ای بیت‌لحم از قدر تو کاهی‌ده کوچکیت 
سکوت آسمان تسو محو کسرده زنسدگیت 

لسیکن در تورخشانست نور هر دو عالم 
امید عمس راهم پیب_دا در تاريکیت 

۲- زآنکه مسیحا شاه مااکنون مولود گردید 
آن نور و آن مظهر حق اکنون بر ما رسید 

شادی و وج بنمايید ای موّمنٌ‌ان از دل 
مزده صلح به خلق دهید خدا را حمد کنید 

۳- بر مومنان بادا نوبد که نور حق عیسی 
بر گنهکاران آمد بنماید جان ف‌دا 

ای عاصیان بکش‌ابید قلب پر از خط ا 
تادوست گمراهان آید در آنجاگیرد جا 

۴- جلوه حق ای مسیحادر قلبم جای گیر 
لطفت عیان گردان به‌من دورم کن از شریر 


۳۲ 


ورام ۳ اران 


۱- جون برای سا آسدی از بالا رک کردی صلال دا 
در آخسوری خوابانی ده شدی دیگکر جص‌ادادند تسورا 


بندگردان 


۲ فرشتکان سرودند در آسمان که نو پادشاه معی‌باشی 
اما راضی بودی به جهان بیایی بط ور افتادگی 


بندگردان 
۳- دارند سوراخ‌ها در زمین روباهان. مرغسسان هس‌وا آسیان 
اما تو ای عیسی نداشتی هیچ‌جا جون ساکن شدی در حبان 
بندگردان 
۴-وقتی آمدی تارهابکنضی مردم را از همه گنه 
ترا داشتند نفرت و کردند اذیت آشتتر کش یتآ شزس ین 
بندگردان 
مرا ای خداوند نزد خود خواهی خواند خواهی گفت نزد من هست جا 


قلب من چقدر شادمان می‌گردد چون می‌آیی می‌خوانی مرا 


۳۳ 


ورام ۳ اران 


۱-یک شبی‌بودشب سعدو ازاین‌مُلکت‌دور 
مژده آمد به شبانان که خداوند ودود 
۲-جمله با شوق دویدند بدانسو به‌شتاب 
به تواضع همه خم گشته و بردند سجود 
۳با ملائک به‌ستایش همه‌خواندندسرود 
به مکانی همه دیوار و زمینش نمناک 
۴-آخورش خوابگه و بالش او بود زمین 
آنکه او بهر گناهان جهان زحمت دید 
۵-هردم احسان خداوندی او تازه کنیم 
فتاه است و ها وان اش دعر 


در آخوری پست مسیحا مولود گشت 


۳۱ 


اختران نورفشان بودی و مه بد پرنور 
آمد از ساحت قدسی و ز رخ پرده گشود 
پادشه خفته بدیدند در آخور در خواب 
همه تسبیح‌کنان در خور فیاض وجود 
نزد آن منجی کل شاه جهان منبع جود 
به حصاری که شد از پای بهایم پر خاک 
بهر آزادی ما شد به زمین جای‌گسزین 
برسیه نام هریک رقم عفو کشید 
رحمتش را به همه ملک پر آوازه کنسیم 
غیر او پادشهی را نشناسیم دگکر 


با اشک و آه و زحر عمرش بسگذشت 


بندگردان 


آه دوستش دارم او را سایم 
خالق عظیم منجیام گردید 


۲- شاه سماوی ترک کرد نخت‌وتاحش 
نور خضدایی بخشید روش‌نایی 


اوست راه و نسورم در وجودم 
پیری خس-دا دراو بینید 


ظاهر گشت او به ما در جسم انسان‌ها 
بان را داد از ظلمست ره‌ابی 


بندگردان 


۳- منجی‌ام عیسی بهر من شد ف دا 


خالقاین‌جهان طرد شد از مردمان 
باون خود کرد از بند آزادم 


بندگردان 


۳۴ 


ورام ۳ اران 


۱- خدای عظیم بهر ما خاکیان 
ز بهعر نجات جمیع ملل 
بندگردان 
جلال بر تو باد سرودند ملاشک آرامی و صلح بر زمین 
ره و مقصد م‌ومنین(۲) 


نم ود نقشهاش را عیان 
فرزندش را داد به جهان 


رض‌امندی در بسین آدمیان 


۳۲- مدهة تولد منجی‌ ما بشارت به ارض و سما 
پیام خوشی عظیيم خندا ‏ تسس لی دل‌ه‌ی مس 
بندگردان 
۳- تمامی خلقت در اندوه و آه در طلب ره‌ابی‌اند 
شبان و مجوسیان و شمعون پیر پسی نسور سماوی‌اند 


بندگردان 


۴۳۳ 


۱- امشب چه فرخنده شسبی 

طفلی به پیش مادری 
صلح و صفا از اوست 

۳۲- امشب چه فرخنده شسبی 

دیده شبانان این زمان 
اینک عید میلاد 

۳- امشب چه فرخنده شسبی 

آورده‌ای با خود کنسون 


قدوس و رخش‌نده ش‌بی 
خفته است ان در آخضوری 
مهر و وفا از اوست 

قدوس و رخش‌نده ش‌بی 
فوج مسی آوازه خضوان 
خدا را جلال باد 

قدوس و رخش‌نده ش‌بی 


فیض و خوشی از حد فزون 


جاوید و پاینده 


۳۵ 


سروورامم ۳ اران 


۱- مزده عیسی به‌دنیا آمد 
اینشک خدابامات سود 
۳- در شسهر داوود مسسیحا را 
سین چگونه تولد ش‌ده 
۳- طفلی در قنداق بیچیده بین 
نور عالم هوب_دا ش‌ده 
۴- این روزخوش از ایزد ود 
او وع‌ده داد و ک رده وا 
۵- خدا را در سماء بر زمین 


بسک شسب مقدس 
م‌ادر و طل در مک‌انی 
در خسسسواب آس_مانی 
۲- یسک شب مقندس 
نزول اج لال از آسمان 
مسسبح تولد بات 
۲- یسک شیب مقندس 
کز صسورت مبارکست 


۴۵ 


۳۶ 


مژده منجی بشر آمد 
مدة روح القسدوس آمد 
۳ 
منور ساخته قلب مارا 


درآخور او را خوابیده بسین 


کلم را مجسسم بس‌بن 
عیسی هديبء پسدر تسود 
زندگی زاو نود 


سلامتی باد و بیش از این 
نود هم در اعلی علیین 


ارام و نس سورانی 
طفلش نظیف و رات 
در خسسواب آس_مانی 
بباحیرت شسبانان 
مسلانک. مللویا خوان 
هر الم انس تس ان 
بب‌انورخدایی 
ببرکاهنضان بتابی 
بیرض رح.انی 


سروورامم لمایبران 


۱- عیسی ناراحت روی خاک شد مول‌ود 

چسون ای راحنی از برش نب ود 
اختره امس یکردند به رویش نگاه 

چسون جسم لطیفش خوابی ده روی ک‌اه 
۲ ص_دای گله برخیزانداز خواب 

هر طفل دیگر لک عیسی نیست بی‌تاب 
ش‌بان نیکو گوشم برنای تواست 


من دوسنت می‌دارم این دل جای تو است 


۴۳۷ 
۱- ماه و خورشسید و کواکسب همه آرام آرام 
بسی‌صدا کسوه و در و دشت بر از نور کنند 
گل زیبابه جهان هیچ نه بگشاید کام 
رنک و بویش همه‌جا داروی رنجور کنند 
۳- چون خدا خواست تکلم کند او با دنیا 
شد گرفتار و به هنگام دفاع هیچ نگفشت 


ببسی‌صدا رت بسه سوی تبء جلجتا 


۳۷ 


ورام ۳ اران 


۱- شاه کون و مک أن بر زم ین آمس‌ده 


هم‌دی و منجصی هم‌لکین آس‌ده 
ان حسق بر ما مجسم شده 
فده بر ضال مسبن آمسده 


سور عسیش از شسری تسا ثریسا شسده 


زآن که اس روز مولود عیسی شده 
آفت اب عدالت رین آسده 


۳- وعسده بنم ود باس اخدای پب‌در 
ریشسة پیسسسی آورده اکنسسون مسر 

تخت داوود را هن مک بن آمده 
۴- آن مجوسسی کسه آمد از مشسرق زمین 

تساپرس‌تش کنسد شساه گسردون‌نشسین 
سجده کردش بهگفت ای خضدای مین 

شتسه ازدل برقسحات وش تین آمتحكه 
۵- گشسته مول‌ود از مسریم آن طفل پاک 

ش‌کر گس‌وييم شد مار عصسیان هلاک 
شادمان می‌سراييم از کس چه باک 


منجی از بر ساب رزمین آمس‌ده 


۳۸ 


سرودرامم ۳ اران 


۴۹ 
۱- در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان 
تشنکان عالم در انتظارش تااو ظاهر شود در حلالش 
کلمه جسم گردید و آشکار شد نوری عظیم بر ما طلوع نمود 
بندگردان 
تمجید کنید سرودهاب‌سرایید (اندر حضور آن مولود زانو زنید) (۲) 
۳۲-حکم مسیح محبت حقيقو است انجیل او مژدة سلامتی است 
در قوت نام مسیح شود دور غم و اندوه و آنگه بخشد سرور 
سرودهای شادمانی نعمت اوست همه از رحمت و فر فیض خداست 
بندگردان 
۳- چبزهای کبهنه ابنک درگذشته با لطف او همه چیز تازه شده 
معنی و عطر زندگی در عیساست او محور خوشبختی شماست 
در او باشد جواب هر تقاضا چون اوست بکانه فرزند خدا 
بندگردان 
۵۰ 


(عیسی را دوست دارم) (۳)چون که مرا دوست داشت 


(او مرا دوست دارد) (۳)من هم دوستش دارم 


۳۹ 


سروورامم ۳ اران 


۱- مسیح آمد به‌این عالم بشد او همچو ما انسان 
که‌تا دوش خود گیرد (ز ما هر رنج و هر عصیان)۲ 

۲- ملک درعرش باشادی همه با نغمه می‌گوبند 
مبارک باد این مولود (برای عالم انسان)۲ 

۳- طریق حق اگر جوبی بخوان انجیل اقدس را 
ز هر آیات آن یابی (حیات تازه با ایمان)۲ 

۴- مسی حگفتا در این عالم شبان‌نیک من‌هستم 
شدم حاضر فدا سازم (برای گوسفندان جان)۲ 

۵- هزاران شکر واجب شد به لطف خالق بزدان 


که او بخشیده بر پاران (محبت‌های بی‌پایان) ۲ 


و( 
اگر عیسی هزاران بار دیگر به دنیا زندگانی گیرد از سر 
کند روشن ز نو دنیای مارا شفا بخشد همه دردهای ما را 
بخود خواند همه زحمت کشان را ببخشد زندگانی. مردگان را 
نماباند به انسان راه چاره شود مصلوب و برخیزد دوباره 
ولی در قلب ماوارد نگردد سراسر جمله کارش هیچ ارزد 


ورام ۳ اران 


۱- در شب تار و ظلم‌انی فرشستکگان نسسورانی 
ظاهر شدند بر شبانان شاد باشبد. شاد باشبد 
زیرا که منجی جهان ظاهر شد بر عالمی‌ان 
۳- در قنداقه‌ای بیچی ده در آخسوری او خوابیده 
بسه دیس‌دنش بشستابید . شاد باشید. شاد باشید 
چون منجی عالمیان آمده اکنسون به جهان 
۳- مسیح عیسی از آسمان آمده اکنون به جهان 
زانو زنید حمدش کنید ‏ شاد باشید. شاد باشید 


نام خدا را حلال باه تاابد او خضداباد 


2۴ 


۱- بخواب ای کودک زیبا. تو نور ایزد یکتاء درخشیدی در این دنیا 
روشن نمادل‌صا روشن نمادل‌ص) 
۲- بخواب ای‌کودک زیباء. اگرچه آخورت ماواء پرستندت فرشته‌ها 
تواضع کن عط) فواما نت کت عطات سا 
۳- بخواب ای کودک زیباءچه شیرین می‌کنی برما؛ تبسم‌های پرمعنا 
تاد عطاق متا شدای عظا تا فرست] 
۴- بخواب‌ای کودکزیباءدر آرامش کنون زیراءتو خواهی‌دیدزحمت‌ها 


ای نسور هر وادی ز تسو شددی و آزادی ز تلو 


۳۱ 


ورام لمایبران 


۵۵ 
بودند دختسران فسراوان ببس شهرها 


زیب او باکس ال هسه شپره در جان 
لکن بسه اصسره بدرخشسید جبرئیل 

بر ساده دختری که ند پیش از او نان 
روی زم ین قص ور مجلل زیاد سود 

لکنن خضدابه آخضوری آمد از آسمان 
بودن_ضد عالمان و مشابخ در اننظار 

لکن رسیده مژده به یک عده‌ای شبان 
آم‌ده بس ود افسر شاهی و لک او 

بر سر ناد افسسر خضاری و داد جان 


راه دا سسوای همه راه‌های ماسست 


خرم هرآن کسی که پسندید این از آن 


2۶ 


جهان آشفته و درهم. پریشان بود و پر غوغا 


نه امنیت. نه آرامش. خوشی‌ها رفته از دل‌ها 


همه نومید و سرگردان که آخر چون شود دنیا 
بزاد از مادری طفلی که نامیبدش خدا باما 


۳ 


ارام ۳ اران 


۱- بخواب ای طفل بی‌همتاء بخواب ای منجی دنیا 

بخ واب ای نازنین ما لا لا لا لا لا لا لا لا 
۲- شب تار است و پیدایی. در آخور وه چه زیبایی 

عزبز هر دو دنیس‌ابی. لا لا لا لا لا لا لا لا 
۳- بخواب اکنون به شیربنی. تو که موعود دبربنی 

جه از آینده‌ات بینی. لا لا لا لا لا لا لا لا 
۴- برای دیدن رویست. شبانان آمده سوت 

مغان هستند در کسویات. لا لا لا لا لا لا لا لا 
۵- بخواب امشب به آرامش.پذیر از من یکی خواهش 

نما قلسب مرا بسالش. لا لا لا لا لا لا لا لا 


۵۸ 


۱- در دهکده‌ای به یک شب تار 
گردید به سادگی پدی‌دار 
بودند در انتنظظار شاهی 
۳۲- بر روی زمین نداشت حتی 
بودنفد در انتظار شاهی 
۳- جز مهر و وفانکرد کاری 
از بهر چه کرد جان‌نثاری؟ 
بودند در انتظار شاهی 
۴- عیسی است کنون یکانه رهبر 
نومیدی و یأس از چه دیگر؟ 
بودنفد در انتظار شاهی 


۳۳ 


آرام در آخسسوری محقسسر 
طفلی که شکست قلب مادر 
خواه‌ان دمسی و دستگاهی 
یک گوشه ز بهر سر نهادن 
"جان یافتن است. جان فشاندن " 
تا جنگد و بخشد عز و جاهی 
همراه دو دزد گشت مصلوب 
جان داد گنه نمود معلوب 
کردند عجب اش‌تباهی 
بسر مرگ هم او مظف رآمف‌د 
زآن‌رو که خضدای در بر آمسدا! 


غافسسل ز محبسست الهسس 


ارام ۳ اران 


۱- دوران به خود ندیده شبی این چنین سعید 

به‌به چه ظلمتی که جهان کرده روسفید 
آمة فندا به لتق جهان کهای کسووه خاک 

در کشستی نجات چرابیسد بیمشاک 
۳- دوران رفته و نبرسید سس از سا 
شاهی که هست بارگهش آخسوری خسراب 

برداشت رنج و محنت و تشویش و اضطراب 
۳- فرزند حق نهاد در این دم قدم به خاک 

تااز گنه شوم نگ ردد کسی مصملاک 
عیسی که جمله انجم و صد قرص ماه و هور 

در پیش نور او چو یکی چشمه‌ایست کور 
۴- مهجور را چو خواست کشد تنشک در کنار 

از ساحت فلسک به زمسین گشت رهسپار 
در ساعتی که جان جهان بد در اضطرار 

هر سک اسر پنجه ابلسپس نابک‌ار 
۵- آمد فرشته تا که دهد مژده بر جسان 

که آمد بگان ه منجصی عالم ز آسمان 
لابق نباشد ای که شبدی میهس‌آن مسا 

گرنزد تسو بسه هدیه فرستیم جان ما 
۶- ای‌کاش کار ماچورسولان به احترام 

جز دادن پیام تسو نبسود به صبح و شام 


۳۴ 


سروورامم ۳ اران 


۱- به وقت نیمه شب نوری درخشید 
مجوسیان خیره و در سیم و امید 
۲- هنوز آن ظلمت شب بود باقی 
میان آخوری بس تنگ و تاریسک 
۳- به خود گفتند هر یک از مجوسان 
همان رب قسدیر مر پیشه 
۴- هدایا هر چه بود از عود و کندر 
همه بر بای پاک او نهادند 
۵- همان نوری که با ظلمت نبردد 
همان که جان دهد در راه مخلوق 
۶- بیا تا بار دیگر مادر این روز 


به بای پاک قدوسش بریزیم 


۱- عیسی عزیز فرزندم! دلبندم 
ان شبرین! لای لای لای 


۶۱ 


مان آسسمان پر سستاره 
پسی آن نسور گرد ده روانه 
شبانان بر سر آخور رسیدند 
درخشان اختری پر نور دیدند 
بسه دنا آمد آن رب" جلالست 
همه سرها فرو شد با خجالت 
ط لاو نقره قلسب و ارادت 
چه خوش بودند آنان با سعادت 
همان که بر بدی پیروز گردد 
همان که مهر دل افروز گسردد 
هدایای وجود و قلب و جان را 


و از او پابیم آرام روان را 


ای نزنین! لای لای لای 


موجود آسمانی. زیبا و نورانی 


۲- ای نور چشمان من! جان من توهست از آن من 


جان شسیرین! لای لای لای 


ای نزنین! لای لای لای 


قلب من بهرت منزل. جان دلم. جان دل 


۳۵ 


سروورامم ز یاران 


۱- چون ظاهر شد نجم آن شب 
گش‌تند باشادی آنیا 
کسوه و دره سیر کردند 
۳۲- رسیدند به بست‌لحم 
مسررستین او رک 
نسور حسق دراو دیدند 
۳- همچنان کآنیادادند 
کاش ما هم اکنون دهیم 
گس رش ود لازم حتسی 
۴- آوردنسد بیسرون آنیا 
ببه حور اه‌شان 
هرک دل بسه او دهد 
۵- این هدیه را ببب‌ذیر 
دون ککن از ول هشتای بع 
مارا نسزدت ساب ده 
۶- در آنجاکه تسو هستی 
هت دام جرافانی 


چه خوش است با تسو دا 3۹ 


۳۶ 


ببس رآن مسسردان خدا 
از کن خسود دا 
رفتند سسوی مسسیحا 
طفل را در آخسور دیدند 
به آخور چون رسیدند 
سس از دل پرستیدند 
هم._دابای رب 
داریسم آنچه در دل‌ها 
نهیم در راهش جان‌ها 
آنچه در خورجین داشتند 
هب‌دایا تق‌دیم کردند 
تاابد گردد خرس‌ند 
ای ودک نسسورانی 
ای نسور آس._مانی 
در کش_ور روحت‌نی 
زی رات وئی نسورانی 


حیات جودانی 


سروورامم لمایبران 


۱- از سه اقنوم یکی آن‌که مسیحا نامش 
اه اه با هی 3 دم ام 

رشان تین تور رد اوه ایس شون 
دو این توکس ۵ نیشن وتان 

۳- مژده دادن د ملاشک همه که اینشک مولود 
هست خوابیده در آخور ملک‌الملک وجود 

اختری سعد و درخشان به سمابود نشان 

۳- جمله بودند ز ایسران بسه زارت رفتند 
نزد آن قدس خضدا شاه ولاست رفتند 

تا هسدایای خود از آنچه که همره می‌بود 


نزد آن شاه گذارند بسه بخضت مسعود 


۶۴ 


پیایید با هم یک نس یک صدا بپرستیم نام عیسی را 


محت خدا بض عظیمش را 
اوست چشمة حیات. شادی قلب پاک 
بیایید با هم یک نفس بسک صدا 
(آیید خوانیم. دست زنیم دست زنیم 
او شايسته حمد و پرستش‌هاست 


۳۷ 


بخشید حیات نو در عیسی 
مسیح است نام خضدای ما 
بیرسستيم نام تدارا 
بیرستيم نام تدارا 


هللوی‌اب عیسی)۲ 


ورام ۳ اران 


۶۵ 
۱- از سوی مشرق ما سه شه. داریم با خود هدیه‌ها 
پیموده کوه و دشت و تل. ما را ستاره رهنما 


بندگردان 
ای اختر جاوید ما روشن تر از خورشید ما 
در این سفر ما را توبی هم هادی هم امید ما 


۳۲- در شهر داوود اين زمان. گشته شهنشاهی عیان 
اینک برای او نشان آورده‌ام تاج طلا 


بندگردان 


۳- آورده‌ام کندر چنین. از دود آن روی زمین 
نزدیکی یزدان ببین» خاضع شو و سجده نما 


بندگردان 


۴- مر عطر تلخی آورد. تلخی ز دنیا می‌برد 
چون او به قبر خود رود. با خود برد اندوه‌ها 
بندگردان 


۵- برخاست او از مردگان. هم فدبه هم شاه جهان 
گوید زمین بر آسمان. هللویا هللوبا 


بندگردان 


۳۸ 


سوو سای بران 


۱- ای منجی و ای شاه من 
خونت ریختی در راه من 
۲- هلاک بودم بدون تو 
وجسود من مسدیون نو 
۳- از بهر من مصلوب شدی 
در قلب من محبوب شدی 
۴- هدایتم کلام توست 
سعاد تم در نام توست 
۵- در شب تار دیجورم 
در وادی موت مسرورم 


تسویی فقط دلخواه من 
کردی رفع گناه من 
نجات یافتم در خون تو 
چون ذبح شدی در راه من 
چون خطاکارمحسوب شدی 
صلیب توست نگاه من 
ع-دالتم قی‌ام توست 
در این عمر کوتاه من 
تسوبی ستارة نورم 
چون تو هستی همراه من 


۶۷ 
این تشه لیب عیشت ترا کان فزو ند تا 
بیسر گناه‌آن سین شسد مصلوب از وف ا 
بندگردان 
نام او عزی ز است جان را کند شادان 
اتت‌تواز رصمستت اف دل ار کات فان اون 


و تین 2 هی وه و از رآافت 


نامش دهد تسس لی از فیض و از رحمست 
بندگردان 


۳- پشت و پناه من او ست ضم رهبر و مین 
دیگر چه غمسی مراسست؟ در روز واپسین 


بندگردان 


۳۹ 


ورام ۳ اران 


۱- بر فراز تلی بیرون از اورش‌لیم برباگشته صلیبی حقیر 
آن سره خدا بر گناه مسا شد مصلوب بارنج بسی‌نظیر 
بندگردان 
آن صلیب افتخار من است چون برآن منجی‌ام شد. فدا 
در طریق صسلیب پیش روم تارسم به جلال سما 


۲- آن صلیب کهن رکن ایمان من گشته خوار در افکار جهان 
چون فرزند خدا ترک کرد فر سما تاش ود فده در جلجت) 
بندگردان 
۳- آن صلیب کهن عزت و جاه من بخشید صلح و صنا به جهان 
فیض و رحم خدا آشکار شد به ما در صسلیب مسسیح عیسی 


بندگردان 


۶2٩ 

۱- بردی محنت بهرم بردی زحمت بهرم ‏ بهر نجات از مرگ دادی جانت بهرم 
(دادی دادی جانت بهرم چه دادم من بهرت ؟)۲ 

۲- عرش برین ز احسان ملک پدر آن سان  .‏ کردی‌ترک از بهرم گشتی تو چون انسان 

(آری ترک کردی از بهرم چه ترک کردم بهرت ؟)۲ 

۳- کشیدی بس زحمت دیدی بسامحنت ‏ رنج و غم و اندوه هم خواری و ذلت 
(دیدی کشیدی از بهرم چه کشیدم بهرت ؟)۲ 

۴- آوردی از رحمت نجات بی‌منت ‏ برماز مرحمت هم عفو و محبست 


(آری آوردی از بهرم چه آوردم بهرت ؟)۲ 


سود سای بران 


+۷ 
ا- بیس نم ز دل تسورا ‏ ای ببس رةخ‌دا 
بش نودع سم را بش نوگناهم را 
باشم من دائم] بب‌-اتوهمی 
۲-ده فیضست ای خن دا تبابخشمم ق‌وا 
هم قدرتی 
بهسسرم دادی ج ان را عشقم نون فرم. 
اتحتنا که ا تست و3 ال ای 


هو شو تیه اقنستاز .۰ تسوت گیسردم۸ قصبر| 


باشی هادی 
ٍ ز دا ز ظا ۳ را ‌ ان ک و محسست را 
در نس زد و ما شسود سای 
۷۱ 


زمین و آسمان پر از رحمت خداوند است 
با کلامش دربا و خشکی و کوه و صحرا را آفرید 
(خداوند را ستاییم با آوای موسیقی 
خداوند را ستاییم با وجد و شادی 
خداوند را ستاییم با رقص و با پایکوبی 


بهر او سرودی نو خوانیم)۲ 


۳۱ 


سروورامم لمایبران 


۱- چون با توجه بنگرم. اندر صلیبی که بر آن 
شاه جلال از بهعر ماء با میل خود بخشید جان 

۲- از افنتضارانم خجسل. گسردم همسی از جسان و دل 
کاخ بزرگی مضمحل. دانسم همه سودم زیان 

۲ حاشا که باشد در جهان. جز در صلیبش فخرمان 
هرچه کند مجذوبمان. تسلیم توای مهربان 

۴- بارگناه عالمی. بفشرد قل بش را همی 
حس کرد اندوه و غمسی. عاجز ز شرح آن بیان 

۵- رنج و محبت از برش. جاری ز دست و هم سرش 
از خار کردند افسرش.کسی دیده شاهی آن‌چنان؟ 

۶- بهر محبست این چنین! هم آسمان و هم زمین 
باشد به چیزی کمترین. خواهد همه جان و روان 


۷۳۳ 
۱- دانی مسیح جان گرامی نار کرد بخشید نعمتی که ندانی شمار کرد 
او خالق جهان بدو بنگر تواضعش ‏ خود را به دهرهمچون غلام آشکارکرد 
۳۲- از دور باش سطوت خود دیو را براند. برگرد ما زنام مجیدش حصار کرد 
تا رحمتش کمال پذیرد در این جهان جان را به فدیه داد و صلیب‌اختیار کرد 
۳- آن خاتم سعادت که اهریمنت ربود با حان خود خرید و بدست استوارکرد 
بودیم غرق به هر گنه وان خدایگان. زین خاک تیره‌مان به فلک‌رهسپارکرد 
۴-خرم کس ی که‌بدل به‌هوایش‌سپردوجان فرخنده طالعی که به کوبش گذار کرد 
با سادگی پرستش او کن که خویشتن تشبیه بندگان به یکی از صغار کرد 
۵- فرمود هر کسی به ارادت نهاد سر فردوس را چو وارث دارالقفرار کرد 
شکرش چگونه کرد توان بندهٌ ضعیف؟ مهرگز نیارد آن که یکی از هزار کرد 

۳۳ 


ورام لمایبران 


۱- آه چه ظلمتی تسخیر نمود دلم 
چون به قلب سیاهم نظر نمود 


اد درد و رنسج منجسی‌ام 
ظلمت غلیظ از من بزدوه 


بندگردان 


راه جلجت‌ارااو پیم‌ود بیرم 
راه جلجت‌ارااو پیم‌ود بیرم 


۳- ترسان و لرزان به پایش افتادم 
آنگه از درونم این ندا رسید 


پیمسود بکرم پیم‌ود برم 


در شک و تردیبد از نجاتم 
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بندگردان 


۳- عیسی محبتش را ظاهر نمود 
ترک نمود شکوه آسمانی را 


راه حلجتارااو بیس ود 
جلال بر نام شاهم عیسی 


بندگردان 


۳۲- او را چون محکسوم بینید 
۳- سسوی جلجت‌اروید 
اعج‌ت از دا ینید 
(تمام شش فرباد زد او 
۴- سوی قبر شوید روان 
بر چه ب ود خالی 
قیام و صعود فرم ود 


۷۵ 


۳۳ 


بنگریسدای مومنن 
در آن شب بی‌با‌ان 
ت‌ادانسی طرزدع)۲ 
مضروب و خوار در جهان 
مماتتو اه شم تهسسان 
زین ره صسلیب بسرو)۲ 
دسست در دست او هید 
فرزنس‌دش را بش نوید 
مرگت نیز باشد چواو)۲ 
که مدفون گشت او درآن 
بر م‌انی زره گش‌ود) ۲ 


ورام ۳ اران 


۷۶ 
۱- خداون دا نگ‌اهم‌دار در زیر خضون بی‌همتا 
گناهان و ترسم بردار باون ربا 
بندگردان 
در زیر خضون بر بها که بخشد پاکی و شفا 
هر روز مرا نگ‌اه‌دار باون ربا 
۲- پناهگ اه گناهک‌اران در زیر خضون بی‌همتا 
نجات یابیم محض ایمان ببه خون ربا 
بندگردان 
۳- خدایا ز روحم پر ساز در زیر خون سر بها 
فیض و قدرت عطا فرما باون ربا 
بندگردان 
۴- پر از آرامش می گردم در زر خضسون بی‌همتا 
قلبم لبریز از شوق اوست باون رب 
بندگردان 
۷۷ 


همه مومنین با هم دستک زنیم با شادی. با فریاد شادمانی 
همه موّمنین با هم دستک زنیم با شادی. بهر عیسی 
(گوبیم هللوبا هللویا) (۴) 
(در این عالم یک خداوند عیسی مسیج) (۲) 
اوست خداوند آسمان‌ها. خداوند همه موّمنین 
(گوبیم هللویا هللویا) (۲) 
۳۳ 


ورام ۳ اران 


افظیع شتعیستی لش فا . ان شاه از ختسلال تما 
جسم پوشید عیسی چون یک بشر نزد ما 
آغوشش گشوده بر سا سیمایش دعوتی است از خدا 
مظلوم شد عیسی چون بر بی‌گناه 
بندگردان 
(محبّت‌ابدی آشکار شد بر صلیب قیام باشکوهش,قبروموت رادادنهیب) ۲ 


۲- ای فرزند. بشنو آوای پدر قلبت را بکش‌ابهر پسسر 
حضورش پر از گرمی و صفا کلامش ممسواز فیض خدا 


بندگردان 
۷۹ 


۱- (اینک چه خوش و چه دلپسند است با هم بودن ایمانداران) (۲) 

(با یکدل همه با یکدل با یکدل با محبت همواره با یکدل) (۲) 
۳- شادی... 
۲- امید... 


۴- قوت... 


۴۵ 


ورام ۳ اران 


۱- چون چشمان خود را بر صلیب جلجتا دوزم 


بر روی تلی از خاک مسنجی خود را بسینم 
در دست‌ها و پاهایش چنان زخمیست که می‌سوزم 


بهر من کشید این رنج. بنگر وای که من اینم 


بندگردان 


شادمکن توشادم کن که دردم راتومی‌دانی در عمق نگاه من اندوهم را می‌خوانی 


۳۲- غم‌هایم چنان باریست و دردهايم چنان خاریست 
بر دوش و بر سر تو آنسها را می‌گذارم 
از پسهلوی تو خونی و آبی همچنان جاریست 


که شوید هرآن اندوه و دردی که من دارم 


بندگردان 
۳- چون بابار عصیانم به پیش صلیبت آیم 


بسهر من چشیدی موت و لیک رنجت را افزایم 
بازخمهای انسدوهم بابار گناهانم 


بندگردان 


۴۶ 


ورام ۳ اران 


ااش هفت تم فتیه اي ,توقای تب تخت زا نم هت 

ماغرق عصیان و خطا ‏ درجای مااو کشسته شد 
اندر حضورت فدیه شد 

۲-ای خ‌الق ارض و ما ای مدمه رو وا 

دادی تسو عیسی را به ما درجای مااو کشته شسد 
اندر حضورت فدیه شد 

۳- از آسسمان بر بنسدگان دادی نج.انی رایگکان 

آم.د خداوند جهان درجای ماو کشته شد 
اندر حضورت فدیه شد 

۴- شکر تورا کی می‌توان .. کسردن ابا دست وزبان؟ 

فرزندت آمد در مان درجای مااو کشسته شد 


اندر حضورت فدبه شد 


۸۳ 


۱- ای آسمان بگشای در آرایشی نو ده دگر. عهد خدایی شد به سر 
برخاست عیسی از زمین. بر جان پاکش آفرین 
۲- کی جسم آن خلاق جان. ماند به خاک اندر نهان. اینک قیامش بین عیان 
دیدند و ما را شد یقین, بر جان پاکش آفرین 
تفای کرد اوه نها آق وت این کاقدانه راز بات ان پا 
دیدند و ما را شد یقین. بر جان پاکش آفرین 
۴- دادت صلائی از کرم. معدوم شد اندوه و غم. آزادیت را زد رقم 
دیدند و ما را شد یقین, بر جان پاکش آفرین 
۵- خیل ملائک منتظر. کروبیان در رهگذر. کید پسر نزد پدر 
دیدند و ما را شد یقین. بر جان پاکش آفرین 


۳۷ 


سوو سای بران 


۱- ای مسیح ای خداوند هستی داده‌ای بهر من تن به پستی 


مسن همان بنده روس‌پاهم 
پیسروت آن بهسودای بدکار 
۲- رهبر دشمنان شد به کویت 
بازبانی پر از حیله و فن 
من هم از گمرهی چون بهودا 
۳- با زبانم تو را جویم از جان 
جمله اعمال زشتم تودانسی 
نزد توای خدا شرمسارم 
۴- دشمنانت ز دونی و پستی 
برنهادی به سر تاج خاری 
رن ج و ان‌دوه و درد فراوان 
چون تو دیدی چنین رنج و خواری 
من دگر از مشتقات دنی ا 
۶- شادمان گردم از رنج و سختی 
ضون باکت دهد رستگاری 
مرگ تودر زمان جوانی 
۷- تا تن آسان نمایی جهان را 


نزد خود ای دا ده بناهم 


۴۳۸ 


خون پاک تو 0 اه گناهم 
از ره جهل و دونی پن‌دار 
شد معرف تو را پیش دشمن 
گشتام واله و مجو دنب ا 
قلب من بر بود از گناهان 
باطنم را سراسر تو خوانی 
جز توبار و پناهی ندارم 
کرده ترک حقبقفت پرستی 
کرده‌ای جان ماجان نثاری 
سیلی و ضربت از دست دونان 
خسته و بی کس و زار و محزون 
تا دهی بر جهان رستگاری 
کی شوم ای خدا ناشکیبا؟ 
شکوه ننمایم از شوربختی 
رنج و دردت دهد سازگاری 
داده بسر مردگ‌ان زندگانی 
فدبه کردی خدایا تو جان را 
آفرین و ثنا بی‌شمار است 
هم ببخشاز رحمت گناهم 


ورام ۳ اران 


۱- در خاک کردند آنها جسم عیسی را او که گردید مصلوب مّرد بهر ما 
بندگردان 

کرد او ز قرش قیام ‏ هان غالب شد او بر دشمنان 

فتح پیسروزی نصیب او گردید سلطنت از او است تا ابد جاوید 

کرد قیام. کرد قیام هللو_اکردقیام 


بندگردان 
۳- گشوده قبر خود کرد آزاد خود را گشت غالب او بر مرگ شد شاه ما 


بندگردان 


۸۵ 


۱- برخاست ز اموات مولای ما عیسی و رت سوی سما 
آزادفتان سوه از گنت تاه بخشش به انسان شد عطا 
از آسسمان کس رده نس زول ... جسسم پر کسرده قبنول 
بنمسود صعود باز آن رسول از الاک برترباشدا 
۲-ای جودان دروازه‌ت] سرها برافرازیند هلا 
داخل شود بافرهی ش.ه اب مسولای مسا 
کیست ابن شپنش.اه حمان همست او دای لامکگان 
فرزندت حسق پسورانسان رب جلیل بکت‌اخس دا 
۳- چون کرد قیام آن شاه از خاک گردیدند خصمانش هلاک 
کیست این ملک کز قدرتش خی شربران شد فنا 
همست او خداوند در در جنک او غالب بر شیر 


از درو جتتیی ما را پشسسیو - لام عزیترنن هسست عیستی 


۳۹ 


ورام ۳ اران 


۱- مژده بادا که نو شد سراسر جهان 
بین چگونه شود رنگ‌رنگ آسمان 
بر طبیعت نگر مرده بود زنده شد 
آن مسیحی که از بهر ما بنده شد 
۲- مژده آمد که اینک قیامش ببین 
موت دیکر نبد قدرتش بیش از این 
سر بر آر از افشق مهر تابان ما 


قبر خالی نکر کار بزدان ما 


۸۷ 


۱- پیروزی از توست عیسای زنده 
در روز سوم خود از قبر برخاستی 
پیروزی از توست عیسای زنده 
۳- عیسای زنده اکنون بر ماست 
اینشک کلیساباشادی سراید 
پیروزی از توست عیسای زنده 
۳- هیچ شک نداریم تو زنده هستی 
در زندگی شومارا بار و باور 


پیروزی از توست عیسای زنده 


۵۰ 


گشته بیدار گیتی ز خواب گران 
گه کند گریه گه خنده بر بوستان 
در جهان پرتو مهر تابنده شد 
مرد و برخاست و ما را رهاننده شد 
باز شد تاابد آسمان بر زمین 
ازچه ترسم دگر ازچه باشم حزین 
بین چه‌سان تازه گشته تن و جان ما 


زنده عیسی بیین اصل ایمان ما 


فرزند خسالق مارا رهانن‌ده 
نیروی موت را تا ابد بشکستی 
قودنته خالق :مسا وا رهاندفة 
با مهر و شادمانی او رهبر ماست 
امیدوار و خوش بر غم فایق آبد 
فرانته: الق نار زهاننتده 
همراه ما باش در بالا و پستی 
از دروازةٌ مرگ نزد خود آور 
قرففه الق مسا را رهانخهة 


ورام ۳ اران 


۱- فرش نزول کرد از ند خداوند 


شد باشبد همگکی مسیحاقیام کرد 


بندگردان 
از قبسسر خسس ود یام مود 
۲- "آییدوبینید" . خود فرمود منجی‌مان 


"رشت‌انیدا این شسوده 
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بندگردان 
۳-باهم گیریم امروز 
باشادی حمد گ‌ویيم 


جشین فرخن.ده را 


بندگردان 


۱- امروز برخاست مسیحا 
قبر و صسلیب پسذیرفت 
۳- هان شاه قادر برخاسست 
جلسوس فرم‌ود در سما 
۳- ای عاصی فدبهات داد 
برخیزاندت منجی 
۴- امروز برخاست مسیحا 


باصوت ظفر شادان 


۸۹ 


۵۱ 


چه فیروز است روز ما 
تارهانتد عاضتی را 
ای موت نیش تو کجاست 
ای گور ظفر کی تراست 
وز عسذاب کسردت آزاد 
در سما نشبنی شاد 
چه فیروز است روز ما 


بر گو حمد منجی را 


ورام ۳ اران 


۱- رسد نای شادی به گوش ازسما 


ملافسک: بخوان: وت 


شد ان در سماب از دروازه‌ه ا که تااز جهانشاه مپر و وفا 


نهد پا به جنت خدای جلال 


۲- به فیروزی آن شاه شد برفراز 
همه کار خود بکسره کرد ساز 


نشست او به تخت بدر بی‌نیاز 


از این‌رو به بانگ خوش و دلنواز 


بخوانیم تمجید آن بی‌زوال 


۳- که بر آسمان عیسی کردصعود 
جهان را ره رستکاری نمود 


مر او را سزد شکر و حمد و درود 
ز خضون عزی زش گناهان زدود 


ز مرگش بشد موت ما پایمال 


۴- کنون‌هست دربیش تخت پدر 


بسراو رنگ فرمان‌دهی دادور 


بسود تاج اعزاز او را بسه سر نبیضد ز آلام دنی ادکر 
نیارد دگر مرگ او را ملال 


۵- پس ای خاکیان با دلی تابناک 
سپاریم گر جان به راهش چه باک 


سرایيم همواره بزدان پاک 
چو او بر ما داد تن بر هلاک 


هماره بود نام او را جلال 


۱- کرده قیام مسیحاء هللوبا 
بهیر نجاتشت ای بار هللویا 
۲- جان را به کف نبادی. هللوبا 
درد و سم توباری. هللوبا 
۳- از حال و تاقیاست. هللوبا 


دشر و ای خداونف د. هللویبا 


۹۱ 


2۲ 


روزی است شادی افزاء هللویا 
جان داد بر روی دار هللوبا 
مارا نات دادی. هللوب ا 
بخشیده رستگاری. هللویا 
حمد و ثنابه نامت. هللویا 


فرشستگان سرایند. هللوبا 


سروورامم لمایبران 


۱- بر فراز تلی خارج از اورشلیم 
زنسده عیسی و یاران او بنگريم 
۲- گوید عیسی به ایشان.حبیبان من 
هر زمان حمله تاانقضای حمان 
۳- کل قدرت به روی زمین و سما 
رفته در هر مکانی بشارت دهید 
۴- چونکه فارغ‌شد از گفتنی‌هر چه‌بود 
شد فرشته پدیدار و گفت این خبر 


۱- دیدار او باشد یبن 
او وه داده ان چنبن 
۲- نیک و بس ود رفت‌ار او 
جس‌انم خسوش از گفتسار او 
۳- جون که خداوند او ود 
مس‌اراحیت از او سود 
۴- ما جمله اعضا او سر است 
این گله را او رهببر است 
۵- روزی که شسد سوی سسما 


از فت او که هست باشما 


۹۳ 


2۳ 


در تفکر از آنجا اگر بگ‌ذريم 
دیدگان خیره دل پر ز امید و بیم 
تاابد جمله هستید ازآن مسن 
با شما در همه جای هستم روان 
هرچه باشد به من از پدر شد عطا 
مژده رستکاری به عالم برید 
لکه ابری ورا از نظر در ربود 


خواهد آمد خداوند بار دگر 


را همست امین 
باشد محبست کر او 
دل طالب آن شسمس دیسن 
راهم به سوی او سود 
دبکسن متسه هل عمتین 
روش به قلسبم انسدر اسست 
مساراب ود بارو مین 
پنیان شد از انار مسا 


در وعسده می‌باشد ام‌بن 


ورام ۳ اران 


(- ای روح حق آرام جانی, بازآ ‏ از دیده‌ها تا کی نهانی, باز 
مارا حیات جاودانی. بازاً. بازآو کن بر ما شبانی. بازاً 
ای منجی ما جمع هالک. بازً باصورو آواز ملاشک. بازاً 
بندگردان 
دریای رحمت. فیض و محبت. کن تو عنایت 


عالم منور کن ز نورت. بازا . تعجیل کن اندر ظهورت. بازاً 
۲- آیینه‌ای و حق‌نمایی, بازاً. بازآً و کن مشکل‌گشایی. بازاً 
اببن خدایی و خدایی بازاً. ‏ بردار اين رسم جدایی, بازاً 
کروبیان اندر حضورت. بازاً ‏ حاضر همه بهر ظهورت. بازاً 
بندگردان 
۳- ای شاه ملک جاودانی» بازاً بافوج‌های آسمانی. بازاً 
با آن اساس خسروانی. بازاً. بازآی و بنما حکمرانی. بازاً 
مارا ز دست غم رها کن.بازاً پاک از گنه قلب مرا کن. بازا 


بندگردان 


۹۵ 


پیسروزی هست. آزادی هست پیروزی در نسام تسو عیسسی 
چون ترسان شوم. جانم خم شود باز در تو ظفر خواهم یاشت 


(آنگه سرایم. باز هم سرایم ‏ پیروزی هست در نام تو عیسی)(۲) 


و 


ورام ۳ اران 


۱- عیسی تو مسیحایی. از عالم بالابی از عیسب مبرایی 


۲- ای نور جمال حق. از ذات خدا مشتق. درمانده شدیم الحة 


۳- احوال همه دانی. افکار همه خوانی. زنده ز تو هر جانی 


۴- گرد آمده در درگاه. در قدس پرستشگاه. از آمدنت آگاه 


۵- گفتی تو که در فرجام. یک‌سو شود این آلام. کوتاه کنی ایام 


۶ با زآیی اگر ای شاه, با ما تو شوی همراه هر رنج شود کوتاه 


۹۷ 


۱- در دل خودتان سرود سازید 

در دل خودتان سرود سازبد 
۲-او را بیرستید 
در دل خودتان سرود سازید 
۳- خضداون دا شه‌شاهان 


در دل خودتان سرود سازید 


۵۵ 


در دل خودتان سرود سازید 
بای خداون_-ه 
او را بیس ستید 
رای خداون_ -ه 
خداوندا ش.ه‌شاهان 


رای ض-داوند 


ورام ۳ اران 


۱- چون عیسی‌شاه‌جلال باشکوه‌بی‌زوال بازگشت کند به این جهان 

ایمانداران حقیقی را سوی خود خواند در آن بهشست ج‌ودان 

شکر و سپاس باد بر نام عیسی تنیاامیدم در این دنیا 
بندگردان 

(شادانم حمدش را خوانم. با ز گشت منجیم را خواهانم) ۲ 

۳- وقتی‌ خداوندعیسی مظهر ذات خدا نازل شسود ز آسمان 

هم گنیکاران از هر نقطة جیان گردند ترسان و بربشان 

گویند ای کوه‌ها محو کنید مارا شسرمنده‌ایسم از روی عیسی 
بندگردان 

۳- وقتی‌رسدبه‌پایان کارمن‌دراین‌جهان پرواز کسنم وی عیسیی 

تاج جلالم بخشد با شادی مرا گوید ای فرزند نزد من بی ا 


در نسور رویش روم به س‌ویش اشک شوق ریزم بهر فیشش 


بندگردان 


۹۹ 


شبان جانم مطیع تسومانم ‏ هرجامرا خوانی من می‌آیم 


تسلیم توام صدایت گوش گیسرم هرجا مرا خوانی مس ی آیسم 
چه باشد مرتعهای‌سبزبا نهرهای آرام دانم شبان جانم با من است 
گرچه به کوه‌ها برسم. وادیهای‌تاریک چه غم شبان جانم با من است 


چه غم شبان جانم با من است(۲) 


2۶ 


ورام ۳ اران 


۱- در این دنیای بی‌کران 
جنگ و قحطی و طوفان‌ها 
دل‌اتی ز افشطراب 


تس یرو در تیان 


آدمی‌ان زار و ن‌توان 
حیران کرده پیر و جوان 


آینده گشته جون سراب 


چیره شده بر این جهان 


بندگردان 


رو یم بسا تسو سنوی س‌ما 


ارامسسی و ایند مس 


آه ای مسیح.آه ای میج 


با زگ 3 مه ۱ 


۲- فرمسان او را بشسنوید 
فرصت نباشد بیش از این 
فرموده او پیس‌دار شسوید 
وی ابرها ناه کنید 


انتظارهابه سر رسید 


بندگردان 


۳-اين است امید بر جلال 
اک نماید اشک عم را 
جفاه.ا بایان پبذیرد 


پروان‌هوار بسه دور او 


که او زدابد هصرم لال 
ز چشمان گربن سا 
شادی‌ها جایگزین شود 


کردیم و بسال و پر زنیم 


بندگردان 


۸2۷ 


ورام ۳ اران 


اه تون تنیز خآ اسان کشت شا تیان 

دمسد آن صسبح پر ج‌ال و رخش‌ان 
بسه عسالم بسالا رونسد همسه نجسات یافتگان 

چون خوانند نام‌هارا باشسم در آنجا 

بندگردان 
تون و ا تفت تا ان سرا 

چسون خوانند نسام‌ه‌ای مارا 
چ_ون خوان نس دن.ا هی مسا 

چون خوانند نسام‌هارا من باشم آنجا 
۲- مردگان در مسیح برخیزند در آن صبح رخشان 

باشکوه قیسامش گردنسد عیان 
چسون گرد آیند جمله برگزیدگان در آسمان 


بندگردان 


۳- تا زمان بافیست کنیم کار و کوشش بهر عیسی 
مده فش رسانیم در هرت 
تاچون به پایان رسد عم و کار مادر دنا 


جون خوانند نام‌هارا باشم در آنجا 


بندگردان 


2۸ 


ارام ۳ اران 


۱- مسیحا سلطان مسر محست تا ابد مسح شده با فیض و رحمت 
با پدر عهد بسته تا بخشد نجات بهمر تشنه او دهد آب حیات 
بندگردان 
بره خدا غالب ش بر دنی | برةٌ خدا غالب شد بر دنا 
برءة خداغالب شد بر دنب | مسیح خداوند بر موت و گناه 


۲- شیاطین می‌لرزند از اسم عیسی ‏ دیوها نیز می‌ترسند از منجی ما 
چون نام مجیدش باشد بی‌همتا باخضونش خرب ده آزادی ما 
بندگردان 
۳- همه گناهکاران به خود بيایید دنبا را در عمسق هلاکت بینید 
عسده کثیری بی‌نجات مردند از دنیای فانی سودی نبردند 
بندگردان 
۴- با ابرها همی آید شاه‌شاهان. با جلال و شکوه و فرشتگان 
از عدالت بر سازد او دنب‌ارا داوری نماد گناهکاران را 


مسیحا سلطان مر و محست تا ابد مسح شده با فیض و رحمت 


۳ 


[تفتست هر قلستیم برافسووز.. مات در انیم ارو 
بگذار روح‌القدس مرا پر سازد در قلسب من آنشی برافروز 


2۹ 


ورام ۳ اران 


۱۰۴ 
۱- هللوب ] هللواهللوي ] هللوب هللوی_اهللوب] 
هللوب هللوی_اهللوی ] مسیح خداوند زود مسی‌آیسد 
۳- بیدار شوید همه ایمانداران از روح شوید پر نجات یافتگان 
مژده دهید بهر گنه کاران مسیح خداوند زود می‌آید 
۳- هللوب] هللوب اهللوي ] هللوب] هللویا هللویب 
هللوبا هللوب] هللوبا مسیح خداوند زود می‌آید 
۱۰۵ 


۱- مسیح به آسمان رفته به‌زودی به این جهان برمی‌گردد 


(ب‌هزودی برمس یگس ردد) ۲ به‌زودی به این جهان برمی گردد 


بندگردان 


۲- ای مسیح چشم انتظاریم 


(نسارویت را ببینسیم)۲ 


به‌زودی خواهد آمد مسیحا 


خواه.د آم.د مسیبحا 


تا به‌زودی به این جهان برگردی 


تا شبیه تو گردیم ای‌خداوند 


بندگردان 


۳-نشانه‌ه اتاکید کنند 


(با زگشت منجصی )۲ 


بازگشت منجی ما نزدیک شده 
بازگشت منجی ما نزدیک شده 


بندگردان 


ارام ۳ اران 


۱۰۶ 
۱- مردمان در اشطراب ناامیدوسعرگردان 
همه‌جا صحبت از این است که مس یبحم می‌آید 


همه در ان_دوه و درد 


هم این را ش‌نیده‌ان د 


همه سی‌تاب 9 توان 


بندگردان 


مسیح می‌آبد. مسیح می‌آبد 


مسیح می‌آبد. مسیح می‌آبد 


۲- بلایسب‌ای آس_سمانی 
روز داوری زسسسیده 
مردمان با زعب ۴ وحشت 


زب رااین را همه داننشد 


خداوند محبت مسیحم می‌آید 


خداوندم هس آ فتاه 


فرو رب زد برجهان 
روز ان_دوه و فان 
وی سما می‌نگرند 


بندگردان 


آنگه ربوده خسواهیم شد 
چسه شادی ج‌ودانی 


خداوند و شاه شاهان 


با ز کشت شاه جلال 


تسامسسیح را ببینیم 


جه امد جه رحمتی 


س_رورمسن منحتی ان 


بندگردان 


۶۱ 


ورام ۳ اران 


۱- امید شادی بخشی است آن چسون روز آخسر در رسد 
شاه ش‌هان در آسمان تاج عزت همی به سر نهد 
بندگردان 
زود سی‌آیسد. زود مسی‌آیند  ..‏ باشادی استقبالش کنیم 


گر صبح باشد. با وقت عصر بود دانسم کسه زود مس ی‌آید 


۲- آیات عجیب بر زمین در بر و بحس رو آسمان 
گویند با ابر شاهدان .که مسیح با جلالش می‌آید 
بندگردان 
۳- خوابنتدگان در سح از قبر خود به پا خیزند 
او وعده داده ان‌جننین دهد مارا بهشت جاودان 
بندگردان 
۴- آنگاه همه که موّمنیم باهم سوی سمارویسم 
امید مبمارکی است ان پس دهید تسلی به مومنین 


بندگردان 


۱۸ 
او خداست. او خداست 
از مردگان برخاسته خداوند 
هر زانوبی خم شود 
هر زبانی بگوید 
عیسی خداوند است 


۶۲ 


ورام ۳ اران 


۱- (سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با ما) (۲) 
بندگردان 
پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما بریز بربز آتش آسمانی را تو بر ما 
۲- (بنا نما نمونة آسمان را بر زمین) ۲ 

بندگردان 

۳- (عیسی بریز محبت الهی را تو بر ما) ۲ 
بندگردان 

۴- (انجیل شود اشکار در وجود همة ما) ۲ 
بندگردان 

۵- (بر مذبحهای ما بریز آتش آسمانی) ۲ 


بندگردان 


بزز 


۱- هرجا روح خداست آنجا آزادی است هرجا روح خداست آنجا آزادی است 
هرجاروح خداست آنجا آزادی است هرجا روح خداست آنجا آزادی است 
بندگردان 
هللوبا شکر هللویا هللویا شکر هللویا هللویا شکر هللویا هللوبا شکرش هللوبا 
۲- هرجا روح خداست آنجا شادمانی... 
۳- هرجا روح خداست آنجا پیروزی... 


۶۳ 


ورام ۳ اران 


1- آزاد شدم ببس خون ای آزاد شدم بسا ون او 


ازاد شدم با خون او از روح‌القدس بر شم از هر گناه پاک شدم 


ازاد شدم 


نجات بافتم به فیض او از روح‌القدس پر شدم از هر گناه پاک شدم 


نجات یافتم 


۳- تعمید سافتم بس‌اروح او تعمید ‌فتم بب‌اروح او 
تعمید یافتم با روح او از روح‌القدس پر شدم از هر گناه پاک شدم 


تعمید یافتم 


۴- شاهد هستم به اسم‌او شاهد هستم به اس او 
شاهد هستم به اسم او از روح‌القدس بر شدم از هر گناه باک شدم 


رل 


بندگردان 
شادی نماییم. شادی نماییم. شادی نماییم با عیسی(۲) 
مسح نمود با روحش عیسی لبری ز نمود کاسهام را 
بندگردان 


۶۴ 


سروورامم ۳ اران 


۱۱۳ 
۱- باران آخر مسی خواهیم این است وعده خدا 
کز منجی نازل می‌شود ب.ران روج دا 
بندگردان 
پساران آخسسر ب.اران روح‌الدس 


قطره‌های فیض می‌بارد رگب‌ارش را می‌خواهیم 


۲- باران آخر می‌خواهيم که بخشد حیات نو 
بر روی ب‌اغ کلیس ای روح اکنون نازل شو 
بندگردان 
۳- باران آخر می‌خواهيم نهرهای آب زنسس‌ده 
تا سیراب شود این دشت‌ها همه دل‌های تشنه 
بندگردان 
۴- باران آخر می‌خواهیم از بر پیرو جوان 
نام مسیح را بخضوانيم بادلی پر از ایسان 


بندگردان 


۱۱۴ 
او قادر است او حاکم است. جلال بر نام خداوند 
زیرا خدای قادر ما سلطنت می کند. 
او قادر است او حاکم است. جلال بر نام خداوند 


خداوند را بسرایید زبرا سلطنت می کند 


۶۵ 


ورام ۳ اران 


بندگردان 
لسیکن چسون روح‌القف دس بر شس‌ما مس ی‌آیب د 


قوت خواهید بافت و شاهدان من خواهید بود 


۱- هرکه ایسان آورده تعمید یابد نجات می‌پیابد 


اما هر که ایمان نباورد بر او حکم خواهد شد 


بندگردان 
۲- این آبات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من 


دیوها را ببرون کنند و به زبان‌های تازه حرف زنند 


بندگردان 
۳- هرگاه دست‌ها بر مربضان گذارند شفا خواهند بافشت 


اینک تاانقضای عالم همراه شما می‌باشم 


بندگردان 


۱۶ 


عیسی برای من همه چیز است برای هر مشکل او جواب است 


خود را فدایم کرد. هر چیز را نو ساخت او هر چیز من است. برای تو چیست؟ 


۶۶ 


ارام ۳ اران 


۱۷ 
۱- روح‌القدس تازه‌کن روحم‌بالمس خود روشن کن افکار مرا با نور خود 
سر نما قلسب مرااز نیکویت سیراب نما از نهر آب حیات 
بندگردان 
جلال بر تو پدر بهر روح‌القدس جلال ای خداوند بهر روح پاکت 
جلال بر تو پدر بهسر روح‌القدس جلال بر تو. جلال بر تو پبدر 
هللوباء هللویا. هللوباء هللویا (۲) 

۲- روح‌القدس تازه‌کن روحم با قدرتت روح‌القدس زندگیم را تبدیل نما 
روح‌القدس جاری کن مهر منجی‌ام را روح‌القدس تقدیس کن با کلامت 
بندگردان 
۱1۱۸ 
۱- روح القدس سم سوت عطسافرم. 
تا تسه و هکیت دش وش 06 مان را 
وین قلسب جام_د را بگک_ارو غالبا 
بر جمله افکار بب‌دم نوخلت‌ فرم] 
بندگردان 
این نسوبخت شک را ببس راز 
دلهایس‌آن کن مشتعل ببپاحجسب بی‌فنف.ا 
بندگردان 
۲- حمس.د از زب ‌آن سین تسسبیج زیبسد تسورا 
سس صرف خضدمتت کنم بافی عمسس رم را 
در رت روت گ_ویم کلا ت را 
جویش_دگان و تن تشنکان پابنش- نحانت را 


۶۷ 


ورام ۳ اران 


۱1۹ 
۱- ای روح‌القدس ای چشمة خدا جاری شو درون قلب مسا 
سیراب کن زمین تشنه قلبم تسا بهرت مات آورم 
بندگردان 
کیوتر آسس‌مانی خسدا بر قلبه‌ای مساتسوفروداً 
بکشا چشمان دلسای مارا تساببینیم سر کلامت را 


ای روح‌القدس جاری شو در ما 


۳- ای روح‌القدس ای هادی راهم هص‌-دایت کنن توزندگی‌ام 
از سس رگردانی از پربش انیم رستکاری ده بباش رهبرم 
بندگردان 
۳- ای روح‌القدس تسلی روحم در غمهایم توباش هم‌دمم 
در تنهابی و در ضعف درونم شادی ده هسی باش قوتم 
بندگردان 
۴ محبت و خوشی و سلامتی حلسم و مهرب‌انی نیکسوبی 
ایمان و تواضع و پرهیزگاری می-وه‌های روح الهیست 
بندگردان 
۵- کلام علم و هم کلام حکمت این و معجزات و ش‌فا 
نوت تمییز روح و زبان ا عطایای روح سیحاست 
بندگردان 


۶۸ 


ارام ۳ اران 


۱۳۰ 
۱- ای روح‌القدس مرا لمس نما ای روح‌القدس مرا لمس نما 
ریزد بر قلیم روحت از سما مقدس گردد اینک کلیسا 
ریزد بر قلیم روحت از سما تا وارث مسح گردد کلیسا 


(روح‌القدس ریزد. روح‌القدس ریزد بر روح و بر جانم)۲ 


۳- چون نسیم ز کوهساران می‌وزد روش بر ما 
همچسون باران بب‌اران می‌ریزد روحش بر ما 


(روح القدس ریزد. روح القدس ریزد بر روح و بر جانم)۲ 


۱۳۱ 
۱- ای روح‌القدس وعده پدر ‏ ای روح راستی و وعسدة پسر 
بیساباآتشت مرابسوزان به نور خدایی گردان فروزان 
بندگردان 
ای مر خدا جاری شوالان تا سیراب گردد قلب ما تشنگان 
۲- چون آهوی تشنه در کوهسار دل من تشنه است ای پروردگار 
چشمة حیساتی ای روج خدا ‏ زآسمان بر من اکنون فروداً 
بندگردان 
۳- برخیز و بوز باد آسمانی. ‏ برباغ کلیسا چون در جوانی 
تا عطرهایش گردد منتشر هرجا تا عیسی بیاید چیند میوه را 


بندگردان 


۶۹ 


سروورامم ۳ اران 


۱- ای آفربننده روان. اذهان مساروشن نس 
از فیض و لطف خویشتن. سرشار کن دلهای ما 

۲- ای نسام تسو آرام جسان. بخشایشسی از آسسمان 
عشق و حیات از تسو نشان. ای مسرهم دل. آتشا 

۳- بخش‌نده نعمست تسوبی دارن ده رحمت تسوبی 
سرچشمة حکمت تسویی. بر مفز کن گفتارها 

۴-نورت عطافرمابه ما دلپاب راز مرت نما 
هر سستی و هر ضعف راء با قونتت جمله زدا 

۵- دشسمن بران بکسر ز ماء صلح و صفا فرماعطا 
رهبسر اگر باشسی منرا. آسوده از سر و بسلا 

۶- تا جمله عسارف بر پسدر گسردیم بر تسو هم پسیر 
نورت ز دلهامان مبر. گردان یکایک پارسا 

۷- تمجید بر تثلیث باد. تردید بر وصدت مباد 


۱۳۳ 
مهمان بزرگ ما است عیسی 
داریم عزیز مقدمش را 
از او است صفای بامدادان 
آسایش و لطف شامگاهان 
روزانه غذا دهد خداوند 
هر قلب کند ز مهر خرسند 


۷۰ 


سوو سای بران 


بندگردان 


۱- (آیا می‌خواهید ملکوتش را) (۳) همگی بیایید 


بندگردان 
۳- (ملکوت او پر از محبت!) (۳) همکی بیایید 
بندگردان 
۳- (ملکوت عیسی صلح و آشتی است) (۳) همگی بیایید 
بندگردان 
۴- (ملکوت عیسی پر از شادی است) (۳) همگی بیایید 
بندگردان 
۱۳۵ 
۱- چون روحش در من کار کند. سرایم مانن. داوود(۲) 
س_رایم. سایم سرایم مانشه داوود(۲) 


۳- چون روحش در من کار کند 
۲ ی نوم 
۳- چون روحش در من کار کند 
۴- چون روحش در من کار کند 
اطاعست.اطاعت- 
۵- چون روحش در من کار کند 
۶- چون روحش در من کار کند 
بسبارت. شارت 


شنوم مانند سموئیل(۲) 
شنوم مانند سموئیل(۲) 
خواهم گفت مانند دانیال(۲) 
خواهم گفت مانند دانیال(۲) 
اطاعت کنم جون مریم(۲) 
اطاعت کنم جون مریم(۲) 
محبت کنم چون عیسی(۲) 
محبت کنم چون عیسی(۲) 
بشارت دهم چون پولس(۲) 
بشارت دهم چون پولس(۲) 


سرودرامم ۳ اران 


۱- شسکرت کنسیم ای خداونسد بهسر عطایایست 
بارش روح قسدوس تسوبسر کلیسایت 
۳ 
شاگردان مشتاقت را از هر خطاب_زدود 
بندگردان 
باران آخر را خسواهيم بر طبسق وعصده‌ات 


تجهیز نما کلیسایت از اعلسی با روحست(۲) 


۳- گناه و عصیان جهان بسیار فزون گشته 

چاره آن السزام روح توست به هر تشنه 
دلریش نما قلبهای سخت با شمشیر روصت 

آنکه شناده زخضم دلص اب امحبفت 

بندگردان 

هداد تسا اف خداونته انغفی ره عوستین 

بباهص‌دایت و تسسلی روت در هرا 
تقدیس نماهر روزه این وجود تشنه‌ام 

تاشبیه عیسی شوم کامل چواو همردم 


بندگردان 


۷۲ 


ورام ۳ اران 


۱- گرخواهی از گناه در امان باشی باید پر از روح قدوسش شوی 
خود را تسلیمش کن با سرود و حمد بکّ‌ذار روش پس ر کنسد 
بندگردان 
بکّ‌دار روش پسرکند. ‏ بک‌ذار روش پس رکند 
خود را تسلیمش کن با سرود و حمد بکّ‌ذار روش پسر کند 
۳- گرخواهی از شادی و وجد پر شوی عاری از شک و ترس. زندگی کنی 
خود را تسلیمش کن با سرود و حمد بکّ‌ار روش پس ر کنسد 
بندگردان 
۳- گرخواهی ز آتش روح پر شوی سوزد هر خطایی و تقدیس گردی 
خود را تسلیمش کن با سرود و حمد بکّ‌ذار روش پر کنسد 
بندگردان 
۴- گرخواهی ز قدرت روح پر شوی بادلیری مژده‌اش را رسانی 
خود را تسلیمش کن با سرود و حمد بک‌دار روش پس رکند 


بندگردان 


۱۳۸ 


چون روی قدوست رابینم ‏ چون عشق و مهرت را بنگرم 

حضسورت چسون تابد آنگه تنه‌اتسورابیسنم 

چون تنها در تو شادی یافته‌ام کنم تسلیم تو هر خواسته‌ام 

حضسورت چسون تابد آنگه تنه‌اتسورابیسنم 
( ستایمت. ستایمت. با هر نفس عیسی ستایمت)(۲) 


۷۳۳ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- ای روح ایزدی ای نور لابزال شد زبستن مرا بی‌حضرتت محال 
توفیق خود به بار کن از فلک نزول ملک وجود ما شد تیره از ملال 
۲- ای صادر از پدر موعود از پر . مارا پناه ده از هر گناه و شر 
گر نیست فیض تو ما را کجاامید؟ سعی و عمل همه از نیک و بد هدر 
۳- روح‌القدس بیا همچون کب‌وتری بر تخت جان توبی زیبنده گوهری 
مارااگر مدد روزی ز تو رسد با بندگان خاص جوبیم هم‌فکری 
۴- بر تشنگان ببار چون بارش سحاب پرواز کن بیا چون پرش شهاب 
فیض توبر وجود جوییم متصل نور تو بر زمين خواهیم بی‌حجاب 
۵-ما را به راستی میکن تو رهسپار ظلمت ببر ز ما فیضی ده آشکار 


۱۳۰ 
1- ای تمامی زمین خداوند ۳ آواز شادمانی دهید 
خداوند را با شادی عبادت نمایید به حضورش با ترنم آیید 
بندگردان 


۳- به دروازه‌های او با حمد بیایید به صحن‌های او با تسبیح 
او را حمد گویید و متبارک خوانید زیرا که خداوند ما نیکوست 


بندگردان 


۷۴ 


ورام ۳ اران 


۱۳۱ 
۱- ای خداوند پری تو را خواهیم رات و عطایبای روصت 
برطسق وعده‌ات افاضه فرما چون هستیم همه طالب روت 
بندگردان 
روح‌القدس ای روح پاک عیسی ای بخش‌نده کل نعمتها 
همجون اعضای بدن خداوند منتظرنقدرتیم از ببسللا 
که می‌خواهی با حلول روح در ما ظاهر کنی مهر و قدرتت را 
بندگردان 
۳- کلیسا اینک می‌ شنود صدایت به ترجمء زب‌ان‌ه ای روح 
سوت نیز بتا کند همه را بب‌انصیحت و تسس لی روح 
بندگردان 
۴- کلام علم و هم کلام حکمت قطره‌هایی از عالم بالاسست 
تمییز دهیم ارواح به قوت روح این عطابا بهعر خدمت ماست 
بندگردان 
۵- به ایمان و عطایای شفاها قدرتت ظاهر شود در هرجا 
دنیای ما طالب معجزات است این است ارادة تو در عیسی 
بندگردان 


۷۵ 


ورام ۳ اران 


ا- روح‌القفدس در هر زمان 


۲ 7 یه یات 


هادی مادراین جسان 
تسلی و فیض نات 


بندگردان 
ای روح شعله‌ور کین مارا ای نس ‌ دا 
۳۲- روح‌الش دس رب ال دور نما هر اشک و مسلال 


گر محزون کرده‌ایم تسورا 


بندگردان 


۳- روح‌الندس جاری فرما 
احاش.ود دل مردگان 


از امش ودور و بسا 


زیر حیت از بطن مسا 


چون روح دمد بر قلب و جان 


بندگردان 
۴- روح‌القدس شکرت گویيم هرچه هستیم ز تو دارم 
در نسورت بینسیم عیسسی را محبست در در مس 
بندگردان 


۱۳۳ 
در قالسبسسم. در قلسبیم 
داز ات سیم 
پارب" مسیحی تر شوم. در قلبم 


۱- بارب" مسیحی‌تر شوم 
یارب" مسیحی‌تر شوم 
در قلبم. در قلبسم 
۲ - بارب" محبت ایجاد کن. در قلبم. در قلبم... 
۳- یارب هر روز پاک تر شوم. درقلبم. درقلبم... 
۴- بارب" مثل عیسی شوم. در قلبم. در قلبم... 
۷۶ 


ارام ۳ اران 


۱- روح دوس الهسی در قل_وب مومنین 

موجد حمد و سرور است عاطی فیض و بقین 
بباحضور پر جلال روح و راسستی خضدا 

درک نمسودم در وجودم خداوندی عیسسی(۲) 
۲- چون مسیح منجی عالم سوی سما کرد صعود 

روح قدوسش فرستاد بر تمامی ش‌هود 
تاروند اکن اف عالم شاهدان او ش‌وند 

مژدة انجیل رسانند به هرجاکه پای نهن د(۲) 
۳- روح قسدوس النی منردم را مل‌زم کند 

هر گناه مخفی نیز در نسورش بسرملا شود 
او شکست این قلب سنگم قلبی نو ایجاد نمود 


تابه روح او را پرستم بادعاوباسرود(۲) 


۱۳۵ 


[(ملجای من توبی مأوای من توبی لبربز کن قلبم از سرود رهابی 
امیدم بر توست)۲ 
(امیدم بر توست ضعیف گوید قوی هستم در تو ای خداوند) ۲۱۲ 


امیدم بر توست 


۷۷ 


سروورامم ۳ اران 


۱-باشعلة روح نسزول فرما. ‏ تسخیر کسن دلسم خداون‌دا 

تابر عیسی بجنبد جان ‏ برش بلسرزد تن‌وروان 
بندگردان 

چشمه حی ات آرام جان مر بی‌بایان نور تابان 


روز و شب کنم گربه فان بشنو دعایم باش نگهبان 


۲- از بدی حفظم کن ای خدا ‏ روح حکمست را عطافرسا 
چشم دلم را روشن گردان. ‏ تاراز کلام شود عی‌ان 
بندگردان 
۳- روح و عروس گویند مسیحا چش‌انتظاريم به‌زودی با 
جلال خود را نمایان کین مراقرین حضورت فرما 


بندگردان 


۱۳۷ 


ای عیسی منجی‌ام. بی‌همتابی خداوند می‌ستايم. تمام عمر عظمت مهرت را 
پناهم. آرامم. برج امن و بلندم . با هر نفس, هرچه هستم. فقط تو را سرایم 
خوانید سرود همه بهر مسیح شکر بر او چون اوست تنها شاه ما 
کوه‌می‌لرزد و دربا می‌غرد.ازذکرنام تو. می‌سرایسم خلقت دستت را 


تاابد دوستت دارم تاابد چه چجی را قیاس توان کرد با وعده تو 


۷۸ 


ورام ۳ اران 


۱- در ره مسیح با قدرت خدایی پیش رویم به سوی نور و زندگی 
خواست منجی باشد رشد دائم ما کامل شویم همچو خدا در سما 
بندگردان 
منبع قسدرت نمسوم| ‏ ای مسیح تو هستی فرزند خدا 
تحت قدرت روح تسو رویسم تا شبیه تو از هر جهت شویم 
۲- گرچه طالب قدرت خدایی حمد و شکر نماییم بهر رهایی 
رو به کاملیست ترک جاهلیت باشناخت منجیمان يابیم رحمت 
بندگردان 
۳- در حضور روح و قدرت خدایی حمد و شکر نماييم بهر رهایی 
سر قدرتش را روزبه‌روز بدانیم تاشبیه بر خدا گردیم 


بندگردان 


۱۳۹ 


۱- ما را خدا باشد پدر ‏ زان مابلیم بر یک‌دیگر 
چون شاخه‌ها از یک شجر گشته به یکدیگر قرین 
۲-عیسی بود آقای ما هم صاحب و مولای ما 
نیک و شود عقبای ما اندر سما و بر زمین 
۳-ما را به تو باشد امید روحت به ما داده نوید 


الطاف تو برمارسید ای در سما گشته مکین 


۷۹ 


ورام ۳ اران 


۱- خداوندا که هر چیز از تو آمد و از تو شد صادر 

همه چیزی به فرمان تو هم در زیر و در بالا 
تسوبر انجام هر کاری توانایی و هم قادر 

عطا کن قدرتی مارا که فرمانت کنیم اجرا 
۲- تو ای عیسی خداوندی که دادی فدیه جان و تن 

به‌دادی جان خود از بر جان مازهی سودا 
تو هستی منجی و غیر از تو نبسود. این بود روشین 

ز رنج تو شد آزاد از عذاب آخرت جان‌ها 
۳- ز روح‌القدس فیضی همره دل‌های ما گردان 

که هردم بیم لغزش باشد ار بگ‌ذاريم تنها 
ز نور تو شود هر مشکلی حل کار ما آسان 


وگرنه روز روشن می‌شود تاریک چون شب‌ها 


۱۱ 


اوست خدای قادر. شفیع و هم ناظر ای زمین و آسمان. جمیع فرشتگان 
سرایید عیسی را 
تسبیحش بخوانیم. بهرش دستک زنیم با تربط و گرناء با سنجهای خوش صدا 
سرایید عیسی را 


۸۰ 


سروورامم ۳ اران 


۱- مگذر زین حرم ای دل که جنان است اینجا 

معب‌د ال دل و محیی جان است اینجا 
گلستانی است فرح‌بخش و دل‌اف روز بشر 

فیض روح‌القدسش در جریان است اینجا 
از ری تسابسه ریسا زسسما تساه مک 

منظر حاجت صاحب‌نظران است اینجا 
۳-باادب باش دلا از رمش همست خ-واه 

که کلیسای شه عرش مکان است اینجا 
ببس گک‌دایان درش افسسر شب‌اهی بخش‌_ند 

نزد ارباب خرد گنج عیان است اینجا 
کن تویپرواز و پبروبال بزن سوی مسیح 

دل صاحب‌نظران در طیران است اینجا 
۳-دل سم‌دیده کج در طسب درمانی 


داوری درد دل خسدلان اس اینج 
جس ز پسسر راستی و راه و حی‌اتی نود 


پسران را به پدر باز رسان است اینجا 
بشسستابید بسس‌دین راه ای گمشسدگان 

خود پسر راه نجات دو حسان است اینجا 
۴- پرتسون ور مسیحا است دلیل ره سا 

نسوراو راهبسر راهسروان ات این 
فده گردی_ده خداون_د مسیح ابن‌اللّه 

منجی مهلک_ آدمیان است ابنصا 

۸۱ 


سروورامم ۳ اران 


داد تبشسیر بسه مسردم که منم نان حیات 

نزد من هرکه بود سیر ز نان است اینجا 

آن که جان در ره ماداد شبان است ابنجا 
از مسیحا به طلب هرچه بخواهی ای دوسست 

که به‌جصاآورد عسد همگان است ابنجا 
دو نفر ساسه نفر جع چ و آسیم مسیح 

حاضر ان در بر ماهابه مان است اینجا 


۱۳۳ 


۱- گفت عیسی که تاک حقیقی منم شاخه‌ای کز من آمد جدا بشکنم 
وان چنان شاخه در آنشی افکنم هان ز تاک حقبقی جدایی مباد 
بندگردان 


اتس<اد. اتهسح<اد. در میج انهساد. در مسسیح. اناد 


۲- ما همه شاخه‌هاییم از آن شسجر ریشه‌یک شاخه‌یک. یک بود بار و بر 
جمله فرزند اوبیم و از ینک پدر او در علم و دین بر رخ ماگشاد 
بندگردان 
۳- فیض عیسی بود همچو بحر نجات گشته ازآن روان‌چشمه‌های حیات 
جمله یک بحر جودند و در یک صفات جز محبت ندارد کسی در نباد 
بندگردان 
۴- ای مسیح ای خدای روانبخش من دورکن جان و دل را ز رنج و مهن 
خود به نامت مبارک کن این انجمسن تا جهان هست فیض تو با خلق باد 
بندگردان 


۸۳۲ 


سروورامم ۳ اران 


۱- جانم بسه تسو چسبیده است برادر عزیزم 
مفل بوناتان و داوود در مسیح عهد بسته‌ام 
باید در وصسف تسو سخن‌های نیک‌و بگویم 
اعسال نیکوی تورا در هرجاب‌ازگو کنم 
بندگردان 
از ایس ان و نیک‌ویی تسودر مسسیح عیسی 
دلهای مقدسین اس‌تراحت میب _ذبرد(۲) 


۲- توراباتمام وجودم برادر دوست دارم 
بگو هر چه دلت می‌خواهد برایت مسی‌کنم 
بگ‌ذار بسه گردنت افتاده همسی گربه کنم 
در آغوشسم تسو را گرفتسه غسرق بوسسه کسنم 
بندگردان 
۳- آرزویسم‌تقویت دستهای توست در عیسی 
تواولین باش و من هم دومین توهرجا 
آه این فیض است که برای تو هر وقت دعا کنم 
در حضور خالقم براٍیت شنفاعت کنم 
بندگردان 
۴- ای هسم‌سپاه ذکر محبت تورا شنیدم 
پیوسسته در دعاه‌ایم تورا روب‌هرو ددم 
ذکر محبت تسودر مان مقدسین 
تسلی روح را خودم به چشم خود دیده‌ام 


بندگردان 
۸۳ 


ورام ۳ اران 


۱- ای مقدسین ای قوم خدا ای که به یکدل با هم ساکنید 


خوشی من فقط شما هستید. شما برادران من هستید 
بندگردان 


کیست امید من. تاج فخر من. فقط تو هستی برادر من 


جلال و خوشی من تو هستی. برادر من ای عزیز من 


۳- فدية جان تو گرانبهاست تو هم از بنیاد راستی هستی 
بندگردان 
۳- شما هیکل خداوند هستید. جزء اعضای بدن مسیح 
هم وطن مقدسین او از ال خانته دا هستبد 


بندگردان 


۱۳۶ 


(تو بی‌همتایی. تو بی‌همتایی) (۲) 
تو خداوندی. پسر خدا 
عیسای مسیح. تو بی‌همتایی 
تو محبتی. تو آرامشی 
دوستت می‌دارم تو بی‌همتایی 
پسر خداء. تو بی‌همتایی 
۸۴ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- ای خداوند حمدت سراییم بر کلیسایت 


کهانت ملوکانه و امت و قوم خاصت 


بندگردان 
عیسی ای سرور ما عیسی ای ناجی ما 
عیسی 
ای قدرت سما ای بسر خدا 


۳- کلیسادر سختی و جفاشاهد قشوت توست 
در تسلی روح‌القدس لبربز از رحمت توست 
بندگردان 
۳- دانیم که حضور تو با ماست در هر زمان و مکان 
وعده دادی حفظ کنی ما را از حیله‌های شیطان 
بندگردان 
در خطره‌او در اشسطراب در ب‌الا و پسستی 


بندگردان 


۱۳۸ 
چشمانم بکشا. عیسی را ببینم. به پای او افتم. گویم دوستت دارم 
گوشهايم بگشاء آوازش بشنوم. حمدت سرایم تو را ستایم 
سلیشت کردم فان آفظمرمنخره جات منتجی ام غیسن 


۸۵ 


وهای بران 
‌ ‌" 
بندگردان 
ای بسرادران من خوشسی دل مین 
خوشسسی دل من و دعتای مین 
۱- چقدر دلپسند است که با هم ساکن شویم 
نام عزیزاو راء با هم جلال ده‌یم(۲) 
بندگردان 
۲- محبت خداوند در ماج‌صاک رده 
همه مس-وّمنین را یک_دلی بخشیده(۲) 
بندگردان 
۳- خداون دم امسر کسرده پایت را بش‌ویم 
آن‌جه را که او داده با تو قسمت کنم(۲) 
بندگردان 


۴- خداوندایض ده ت نمایم 


نس انم را در زره ببادرانم نبیسم(۲) 


بندگردان 


۸۶ 


ارام ۳ اران 


روح تو جدذب کرده مسارااز کل دنی ا 
بباصلبب و قام تنوشعل‌ور در مسا 
بندگردان 
ای شبان اعظم گله خداوند عیسی 
داماد رحلال س_ماوی دسر کلیس 
۳- در از سماحاردر هرت 
فرزن‌دان تو گشته‌ایم باخون عیسی 
بر مساگمراهان کردی فرزندت ف دا 
بندگردان 
۳- ای روح دا عام ‏ _ رایع 
سکن گشه‌ای ای دوس در قلسوب مسا 
بندگردان 
۴- ای قس وم خسدا عسسروس عیسی 
حاسة عس_دالت سر نسن» زینشست نش وا 
یک‌انگی روح باشد سس رلوحة مب 


بندگردان 
۸۷ 


ورام ۳ اران 


شکر اللّه که خواندستم عیسی 
خبش انسدر دلسم جاگرفتسه ...روج مسن میسل بسالا گرفتسه 


۲- از صلیبش ندارم کنون عار بر خداونف‌دیش دارم اقرار 
نور را یافتم زستم از نار 
خبش ان‌در دلسم جاگرفته ‏ روح من میل بللا گرفتنه 


۳- از مسیحم رسیده است فرمان. تا کنم جنگ با نفس و شیطان 
کامل از فیض او گشته ایمان 

یش اتتتر الم با گر فش ون مس میا اسلا طرفتسه 

۴- چون خدا شد مجسم عبان‌شد رهنما بر همه گمراهان شد 
خون او فدية عاصیان شد 

عشیش انسدو دلسم بفاگرفته .زوم هس میسن پسالا طرفتنته 

۵- تانفرسایدم بای از سیر تابمانم مقیم اندرین دیر 
تا بپردازد این خانه از غیر 


خسبش انسدر دلسم جاگرفتسه .روج مسن میسل بسالا گرفتسه 


۶- از صلیبش ره مهر آموخضت ‏ رحمتش خرمن معصیت سوخت 
از تجلی او جانم افروخت 
آتش از طور سینا گرفتسه شور عشقش سراپا گرفتسه 


۸۸ 


ارام ۳ اران 


۱- ای سرور و دمساز من 
مردود درگاهت بدی 
۲- تعمید ما از نام تو است 
مارا عشاه راننتین 
۳- تومنجی‌ وبار منی 
خوفی ندارم چون که تو 
۴- کردی چو جسم خود عطا 
۱۳ 
۵- اکنون به آهنشک سرود 


۱-گسترده مسیح خوان بهر امم 
بخشند بهم ارباب کرم 
لیکن نبود در ملک وجود 
۲- این نان سما وین آب حیات 
سابیم از آن فیض و برکات 
خون و جسدش بنموده عطا 
۳- از فیض خدا آمرزش ناس 
برتر بود این از فکر و قیاس 
کردن نضوان ش‌کر وی ادا 


۱۵۳ 


۸۹ 


از توعی‌ان راز کین 
دور از تسو باشسد اهسرمن 
از جسم تو و از جام تو است 
همادی و غمخوار منسی 
خلاق و دادار منسی 
دادی نج ام از خطا 
یرم نمودی از وف ا 
حمد‌توای رب ودود 


در س‌جده آییم و درود 


در داده صلا گس‌ترده نم 
هرگونه عطا هرگونه نم 
این گونه سخا وین سفرة جود 
بر اهل جهان بخشیده نجات 
آرد به ظهور از ما رات 
نابود کند آن عصیان و خطا 
در خون مسیح بگرفته اساس 
درمانده زبان از شکر و سپاس 


جز آنکه رسد توفیسق خدا 


سروورامم ۳ اران 


۱- گفتا سیح نور رحمست 
می‌سپارم در غرامت 
۳- این عشاء و این خوان من 
تاباز آیسم پیمان من 
۳- از بخشسش کالای او 
ز انصام جان آرای او 
۴- جسم او جانفزای ما 
ریخته در وف‌ای مسا 
۵-ای بنسسدهة آزاد او 
ماک باب سان از 
۶- قيامت در قیام اوست 
هر عطابی به نام اوست 


۱۵۵ 


۱- گسترده‌ای خوان ای خدا 
جمعاً به سویت رو کنیم 
۲- خوانی بود که مسیحا 
خوشا بدانکس که خورد 
۳۲- خوانت معزز باش دا 
جمله نجات آرند بکف 
۴- بر آب و هم بر ابن و روح 


این جسم و جان و سلامت 
یاد آوربد این محبست 
تسلیم جسم و جان من 
یاد آوربد این محبست 
وان خلت والای او 
یاد آوربد این محبست 
خون شربت شفای ما 
یاد آوربد این محبست 
غافل مباش از اد او 
یاد آوربد این محبست 
هستی‌ها در نظام اوست 


یادآوربد این محبست 


مرت ز جامست ربزدا 
ده زان حلاوت جمله را 
از خون و جسمش سازدا 
زان شرب خوش و اکل سما 
مهمان به شادی آیدا 
یعنی هر آن کاو آیدا 
تدای دنت بش 


هم بر زمین هم بر سما 


رود رام لمایبران 


۱۵۶ 
۱- می‌رسد نوید ای دوست جان و دل مهی‌اکن 
پای خوان تو زانوزنم فیض حق تماشاکن 


۲- گر دلت شده تاریک 
رازه‌ی پنیان را 
۴- از فلک سروش آبد 
در عشاءربانی 
۵- جان و تن براهت داد 
زانکه او پناصضت داد 
۶- داده او به مام‌ژده 
۷- ای مسبح 1 7 ایئه 
قلتب نو قطنا فرتا 


باادب با نزدیک 
نزد او تسوافشاکسن 
اين ندا به گوش آید 
یاد خون عیسی کین 
فدبه ببس رگناهصت داد 
ترک ما سوی اللّه کین 
هست منسزل آماده 
میسل سوی بللا کنن 
آمس‌دم به درگاه 


مجو جرم ماها کین 


۱۵۷ 


مس_سرورم نجاتم داده 
مس رورم نج‌اتم داده ؛ رتاو بیس او شرامش 
نجانسم داده 


۱- مسسرورم نج‌اتم داده ؛ 


۲- مسرورم حی‌انم داده... 
۳- مسرورم شفایم داده... 


۹۱ 


سروورامم ۳ اران 


به جسم و خون خود نم وده مهمسانی 
از بهسر مسانم ود او خسود را قربسانی 
۲-به‌به چه نیکو است این غس‌ذای روحسانی 


مساگمشدگان را او کسرده شسسبانی 
مصلوب شد او که ما شویم اسمانی 
۳- مسیح اینجا حاضر کن نگه-انی 


چون شافعم او شد ‏ درعسرش ربانی 
قدوس قدوس گوبان. کسنم ناخ وانی 


۱۵۹ 
جان من خداوند را متبارک بخوان وجود من نامش را متبارک خواند 
اوست سلطان تا ابد هللوبا خداوند تا ابد هللویا 
اوست سلطان تا ابد هللوبا اوست سلطان و خداوند 
جان من خداوند را متبارک بخوان وجود من نامش را متبارک خواند 


۹۲ 


سوو سای بران 


9 هستی من فدای تو 
مسی‌شنوم ن‌دای نو 
۳-مزد گنه سزای من 
منجصی من خدای من 
۴- درد من و دوای تو 
دین من وادای تسو 
۵- خاک درت ب‌هشت من 


عشتق قوش توشت متخ 


۱- مرا این دستکزخوان تو برده‌است 
قوی گردان خداون دا شب و روز 
۳- زبان ما که حمد تو نموده است 
ببخشاتاکه بیهوده نگوید 
۳- دو چشمانی که الطاف تو دبدند 
به درک خدمت همنوع کن باز 
۴- چراغ روح ما روشن کن ازخویش 


چراغ روح کز فیض تو گیرد 


۱۶۱ 


۹۳ 


قلب من است جای تو 
رات من رضای تسو 
خون تو شد برای من 
راحت من رضای تسو 
لیک شدی فدای من 
راحت من رضای تسو 
رنج من و شفای تسو 
رات من رضای تسو 
مسهر رخشت سرشت من 


راحت من رضای تو 


هر آن‌جسمی که نعمت‌از توخورده‌است 
به خدمت کردنت چالاک و پیروز 
هم‌اکنون شرح احسانت سروده‌است 
ره بسی‌مهری و غفلت نپوید 
و کون اما کته فزمانت دیدن 
به آوای محبت کن هصم‌آواز 
که هر دم نور بخشد بیش از بیش 


یمان تاابد. هرگ ز نمیرد 


ورام ۳ اران 


1- وسوستء دیبو چسون گشت مرا رهنمون 

کرد به صد ذلت از ساحت قدسم برون 
خسواری و بیچ‌ارگی گشت بر دم فزون 

در اسر بسک خط‌ارنسج بش گونگ‌ون 
واسطة امسر شد منجی ال جان 

داد صلیبش بهمساجصایگهی در اسان 
۲- دش‌منی دیسو دون گشت بسه ماآشکار 

شد سی آن تسازند حیلسه دیگر بک‌ار 
گفت به ما یک‌به‌یک صلیب ننشگ است و عار 

تورا حمایت کند امید هرگ ز م‌دار 
تساکسه بسرانيم دیسو بر یک از پی‌روان 

کرد مسیحا عطافیض خدارایگ‌ان 
۳- هر سه آب و ابسن و روح بسود نگهبان سا 

حفظ کننه از خطا هم خطر جان سا 
نعست خوان مسسیح وت ایس‌ان سا 

اوست بهر رنج و درد علاج و درم‌آن سا 
این همه لطف و سخاز حسق رسد بی‌گمان 


هر که کند بندگی جای دهد در جنان 


۹۴ 


ورام لمایبران 


۱- خاموش و آرام ای جهان از شور و شر شو برکنار 
آید مسیح یکت خدا خاضع بمان در انتظار 
برکت از او جاری شود باید اطاعت بن‌ده‌وار 
۳- شاهنشه از مریم بود گشته مجسم بر زمین 
در جسم و خون خویشتن خود را به کل مومنین 
تقدیم دارد هر زمان نود مذایی به از این 
۳- در آسمان غوغابهبازیرا که نور نورها 
تاببد سوی دنی‌ای مااز الم بی‌انته ا 
نیروی دوزخ بش‌کند مارا ز تاریکی رها 
۴- صرافین و کروبین گس‌ترده پیشش بال‌ها 
از هیبت درک حضور بگرفته روی خسویش را 
پیوسته حمد او کنان هللوبا. هللویا 


۱۶۴ 


۱- مسیح ای من مخی خدا مشو از فکرم آنی تو جدا 
آن چه از تو ماند اندر این جهان دل را تسلی است و جان را توان 
۳۲-ای مرد کامل ای مرد خدا اسم عزبزت ود دلرب ا 
۳- از آخور فقر تا به میخ و دار تاج خاری و قبسری مستعار 
هریک از اینها دفتریست طویل برای دردم مرهمی است جمیل 
۴- اندر حیاتت فرزند انسان از بهر هر درد می‌بابيم درمان 
پس از آلام صلیب و هم قبر همی نشینی بر سریر قدر 


۹۵ 


ارام ۳ اران 


۱- در شب آخر شاه شاهان 
بادستپانان را پاره می‌کرد 
آنکه شکر کرد و برکت داد 
بخورید این را به یاد من 
۲- بعد از شام. برداشت پیاله را 

گفت این پیاله در خون من 
هر وقت این نان را شما خورید 

ظاهر خواهید کرد موت مرا 

۳- پبس هرکس نان و پیاله را 
آنگه آن شخص می‌گردد مجرم 
زیرا هرکس این عمل کند 
دیگر خواهد بود او گنهکار 


نشسته بود بین شاگردان 
(ب‌پرشاگردان حاضر می‌کرد) (۲) 
گفت بگیرید این تن من است 
(تا ب‌ماند بادگار من) (۲) 
یال عهدجدید را 
(در آینده بادگار من) (۲) 
این پیباله را شمانوشید 
(تامن باز آیم نزد شما) (۲) 
ورد نلاسق نزد خدا 
(در بدن و در خون عیسی) (۲) 
خورد نوشد فتوای خود را 


(در آن حضور اک خدا) (۲) 


۶۶ 


منجی شایسته‌ای تو ای شاه شاهان شایسته‌ای 


منجی شایسته‌ای خداوند قدیر شاه جلال 


خدای مقدس تو ای شاه شاهان تویی قدوس 


خدای مقدس خداوند قدیر شاه جلال 


عیسی خداوندم تو ای شاه شاهان خداوندم 


عیسی خداوندم خدای خدایان شاه جلال 


۹۶ 


سوو سای بران 


۱- خون عیسی قطره قطره از صلیب ‏ می‌چکد بر روی عصیانهای من 
رنگ قرمز می‌زداید رنگ خشم رنج بی‌درمانی و دردهای من 
بندگردان 
(مللوبا هللویا شاد شادم شاد شادم ‏ رب مرا کرده زغم آزادم)۲ 
۳- خسته‌خسته می‌کشد بردوش‌خود چوب سنکین ز غم دنیای من 
تاج خاری بر سس افسرده‌اش تا که دانم مهر آن عیسای من 
بندگردان 
۳- شادم آخر کز پس رنج صلیب آن یگانه منجی و مآوای من 
روز سوم قبر خود خالی نمود باشد این یک اصل شادیهای من 


بندگردان 
۱۶۸ 
۱- ده بهسرم ای خداونسد این ‌ نان 
چنن که دادی برش گردان 


منبع حیسات روحسم تشسنه اس ت 
۲- تسسو بهسرم حقیقت را کین عی‌ان 

چنان که کدی بسرش‌گردان 
آنگکه شود پاره هر قیسد و بنسد 

ارافشصی خواهم بات ای خداوند 
۳-تسومراده تعلسیم ون ش‌گردان 

تا در زنسدگی‌ام کردی رخشان 
چسون جنگ عمسرم رسد بسه پا آن 

بی‌نم تسورا زن ده محبسوب جتان 


۹۷ 


ورام ۳ اران 


اصل‌محبت از توست. هرگونه نعمت از توست 
۲- ادراک بی‌نهابت. از لذت مجبت 
دانیم اندر ایسن راه:باشد به‌هر طرف چاه 
۳- اینک ز رحمت تو اندر محبت تو 
در طی زند گانی. در پسیری و جوانی 
۴- در روزگار سختی. در درد و تیره بختی 
در عین کامرانی. ایام شادمانی 
۵- این‌دو کنون خداوند. در تو شدند پیوند 


بستند با تو پبیمان. پیمان به قیمت جان 


۱- در کلیسا نشاط و سرور است! 
چشم مخمور نرگس به سنبل 
۳- بار گردیده شمشاد و نسرین 
متحصد صف کشیده محبان 
بهر تقدیس این عیش بر خاک 
۳- هست چون ازدواجی خدانشی 
یعنی آن این و این آن او شد 
از خدا خواهم این کامرانی 


در ما همه ز رحمت. عشقت مزید فرما 
هرجاکه‌صحبت ازتوست. باشدبهشت آنجا 
کردی به ما عنابت. شکرت ز دل مسیحا 
مارانما تو آگاه. از حملء بدی‌ها 
یک‌تن شدند این دو. همچون تو با کلیسا 
آن گونه که تو دانی. بر عشقشان بیفزا 
در فقر و تنگدستی, نزدیک کن تو دل‌ها 
از لطف و مسهربانی بپذیر شکر ما را 
بخشا که در تو مانند. حیات با تو زیبا 


جز موت نگ‌سلد آن. توفیق ده خدایا 


۱۷۰ 


۹۸ 


عقل بندان و دل پر ز نور است! 
زهره با مشتری گشته تسوآم 
عندلیب آم‌ده هم‌دم گنل 
ارغوان خوانده برلاله تحسین 
بهر تسبیح و تمجید بزدان 
می‌رسد منجی ما ز افلاک 
نیست در بین آن دو جدائی 
آن یکی جسم و این جان او شد 
باشد اندر جهان جاودانی! 


ورام رسای اران 


۱-یک‌روز این روح خواهد گربخت مفتول عمر خواهد گسیخت 

ای خسوش آن روز کنم قسام در قصر شاه گیرم مکان 
بندگردان 

خواهم دید او را روب درو گسویم رهاندم فیض او(۲) 

۲- بن‌ای عسر گردد خراب روم چو دیگران به خواب 

دارد من زل خسدای مین در فصر خود بسرای من 
بندگردان 

۳- خورشید عمر گردد نان بیسرون روم از این جیان 

استاد از من راضسی ش‌ود در نزد خود موی دهد 
بندگردان 

۴- دارم نرب روی او خواهم روم ببس سوی او 

چسون بگک رد ایام مین رسد ب‌دو پیام مین 


بندگردان 


۱۷۲ 
۱- آسمان گوید جلال و شکوه عیسی کیست همچو او نوبر قیام کردگان 
بندگردان 
(تا ابد تو هستی. برهةٌ تخت‌نشین نزدت زانو زنم و تسورا پرستم)۲ 
۲- اعلام کنم زببایی خداوندم او فدبه گشت بهر نجات انسانها 
بندگردان 


۹۹ 


سروورامم لمایبران 


۱- شادباش ای روح خدا همراه توست 
بسپار به او هردرد و غسم در توست 
شادباش ای روح چون دوست تو آخر 
۲- شادباش ای روح خدا هادی توست 
مک_ذار امد و اعتی ار تس‌و 
شادباش ای روح چون باد و موج هنوز 
۲- شادباش ای روح آن‌روز نزدیک‌شود 
آنگه که ترس و غسم از ما رود 


شادباش ای روح چون درد و غم‌گذشت 


- من اینج اف رییم 
مسیح است منجسی‌ام 
زه در اه 
در آن اهست عسزت 
۲- باشسم در این غرست 
سینت نت سس 
ولسسی رنسج مشحل 
رسسسم زود بسسه منسسزل 
۳- گه پسس‌ندارم 
که دنیساندارم 
مسسیحم عفد دارد 
به تخستم گکذارد 


۱۷۴ 


کین تحمل صسلیب رنج و درد 
زبرا که او با کس جفانکرد 
دستت گیرد همچون که کرد درپبیش 
ترکت کند نه در کم نه در بیش 
باد آورند فرمان شاه خسویش 
مابامسیح باشیم تا جاودان 
از محبت مملو شود روان 


تسرابی نم پی_ روز و شادمان 


عرشسسم‌وطسسن 
عرشسم‌وطسن 
ود رنج و محز ظ 
عرش موط : 
عرش موط 
عرش موط 3 
رود حمل از دل 
عرشسسم ون 
عرشسم‌وطسسن 
عرشموطسن 
یه راسستش گرد 
عرش موط : 


سروورامم لمایبران 


۱- شهر خدا مأوای من جه عزبز است نامست 
پایان کی بود رنجم را؟ در تسوشسوم رات 
۲- ساکنانت آسوده‌اند او وتا تسم و سس 
منزلگسه سسسماویم مایل شوم سویت 
جنشت در مدنظر است جاوي_سدان مملکست 
۴- شهر خدا مأوای من جانم هست مش تاقت 


۱۷۶ 


- باشد خداسلطان. مدحش کنید به جان 
حمسد و ناگویید اوراتجاوی_دان 
به‌فراز قلبت به‌فراز صوتت ‏ شادان شو گویمت شادان 
۲- عیسی منجی شاه است آور ببس او ایسان 
شست مارا لک ها شش سوی آسمان 
به‌فراز قلبت به‌فراز صوتت . شادان شو گویمت شادان 
۳- شادان شوباامید آید عیسی حکمران 
دوس‌تانش را برد به‌جاوی ده وطنشان 


اصغا کنیم شادان شویم صوت ملک صور رحمان 


ورام لمایبران 


۱- هس ت ع‌الم بب [لا 
کسرم کند خس دا 
می‌خواننه جودان 
۲- رخ درخشانشن 
ت محبتش ان 
چوس‌ارویم آنص) 
خی زد از روی مسا 
۳- خوبست بسران دنا 
به عبلم لا 
از کشت ناور آ راهن 
بب می ودل‌شادی 


۱- تو ای روح ار گذر کردی به افلاک 
به پرواز آمدی از قیسد رستی 
۳- اگرفر سوده‌شداین تن چه‌باک است 
نه مارا زین جدایی باک باشد 
۳- همان پیوند پیشین استوار است 
تو دادی همجو عیسی پادشاهی 
۴- مسیحا جان ما را فدیه داده است 


حریم قدس ابزد پایگاه است 


۱۷۸ 


می‌ابیم افسری را 
ش____صمانی 


رو آوریسیم 
شک یریم 
طالت کتخحن از فحادی 
اسان آزنسیم 


رها کردی به باران خطه خاک 
در زندان تشن بر خود شکستی 
که باید داد قرضی کآن ز خاک است 
که دل ز اندوه خاکی پاک باشد 
همان پیمان دیرین برقرار است 
به بای تخت شاهی جایگاهی 
به همراهان خوداین‌هد به‌داده‌است 


سروورامم لمایبران 


۱- پیروان مسسیح خداوند 


اختلافات دنیا در آن نیست 
از فقیر و غنی. بنده. سرور 
هرکه از هر دری گشت نومید 
۲- گرچه آغاز آن در جهان است 
لیک تا جاودان پایدار است 
کار باید صمیمانه از دل 
یعنی آنجا که دیگر الم نیست 
۳- ايزد مهربان اشک چشمان 
باشد آنجا جلال خداوند 
نیست آنجا شب تار و ظلمت 
هرچه باشد در آنجای پاک است 
۴- شخص ناپاک و کاذب بد آنجای 
اجتماع شکس‌دلان است 


در به‌روی حقیقت‌برستان 


باز و آزاد بساشد. بیایید 


۱۷۹ 


از یکی شهر و یک شاه دارند 
فخری از یک نژاد و زبان نیست 
جمله با هم یکی چون برادر 
رفت آنجا 


اگر. ‏ شاد گردید 


هم به اطراف آن دشمنان است 
رو به مقصود و دائم به کار است 


تا شود شهر موعود کامل 
ناله و ماتم و موت و غم نیست 
پاک گرداند از روی ایشان 
او پدر دیکران همچو فرزند 
هست درخشان 


ر + 


نور 
گردن سرافرازان به خاک است 
ره ندارد که بنهد یکی پای 
هرکس آنجا بود شادمان است 


شاهدان امین باوفایان 


فرصت است این غنیمت شمارید 


ارام ۳ اران 


۱-بین شس‌کوه و جسلال ست‌ما محصض ایسان بینیم آن سرا 


وعده فرموده او ان چنين تادهد مارا خلد رین 


بندگردان 
زبباسست آسسمان فارغ از اشک و درد و فان 
چیه زیباسسست آسس مان چسون کسه بسره بسود نسور آن 


۲- حمد و تجلیل و شکرش کنیم بادعاه ا حضورش روم 
ون خضدای در ربا بی‌دریغ کرد پسسرراف‌دا 
بندگردان 
۳- وه چه فیض عظیسی نمود هم رگن دلمرا زدود 
بنگر این رحمت بسی‌کیران. ‏ خوانده از هر ناد و زبان 
بندگردان 
۴- چون که ساکن شویم در سما تاج عزت بس ود ارث مسا 
وان سسیح منجی و ش.ه نینک باشد ان‌در سسرودها شریک 


بندگردان 
۱/۳۱ 


(چشمان قلبم را بکشاء چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم تا تو را بینم) (۲) 
در جلال آسمان, نور رویت درخشان. مهر و قوت از توست. 
تو هستیء قدوس قدوس قدوس 
قدوس قدوس قدوس 
قدوس قدوس قدوس. چشمانم بکشا 
۴ 


ارام ۳ اران 


۱-روزی‌آید که دردوغم نباشددگر آسمان صاف وب ی ابر چشمی گر بان‌نی د گر 

شادمانم‌در سما در آن ساحل طلا روز خسدا بسه دل دهد جلا 
بندگردان 

روزمباررکیست‌عیسای خود ببینم ای‌خداکن‌نصيبم من در ره آن راهم 

نجات داد جان مرا در مقام کیربا روز دا بسه دل دص جلا 


۲ -نی‌اندوه‌ونی‌غم‌نی‌بیماری‌نی‌الم ‏ تاابد مکانم پایان جدایی‌ام 


نزدشاهم‌عیسی که بهرم برده جفا. ‏ روز خضدابه دل دهد جلا 


بندگردان 
۱/۳۳ 
اکسیر اتمه یر ان به آسمان باشد او رهبرم 
بندگردان 
تاداع شاه ۳ محست او را سسرایم 
تادم آخر شاهد 1 محست او را سسسرایم 
رل اویم خوانم سرود در انتظارم تا او آبد زود 
فرشستگانش نسزول کنف پیام مهر و فیض آورند 
بندگردان 
۷ ارات دارم عون نیعم در منجی خود شاد و مسرورم 
در اند ار با زگ او غعرق محست در ضشیض او 
بندگردان 


۱۵ 


سروورامم ۳ اران 


۱/۳۴ 
۱-فکروذکرم امس_روز باش_د حول سما 


بندگردان 
تاج نا بزمردة ال را بخشد 


وقتسی عمسرم بسه پای‌ ان رسد 
رات و شادمان در حمه مومنین 


سسسرایم دور ز رنسسسج زین 


۳- بادعاهاک نم جوجد در دنا 


تاوقتی بسه حضورش روم آن ب‌ل[لا 
بندگردان 


۳- چه وجد و سروری ون زشش را بسنم 


1 د را نة ب# ۳ ۱ 
او بخش داش و اج ربی‌انت 
بندگردان 


۱۶ 


ارام ۳ اران 


۱- ای مسیح تو منجی عالمی تو هستی شبان نیکوی ما 
ما گوسفندان سرگردان بودیم که تو آمدی از برای ما(۲) 
بندگردان 
دست بزنید. شادی کنید زیرا که مسیح منجی ماست 
منتظر هستیم. منتظر هستیم چون او حیات تازهُ ماست 
۳۲- لبیکت گوید عالم هستی که تو برگردی در میان ما 
تا که تو باشی نوری در جهان تا ما هم باشیم در نور تو(۲) 
بندگردان 
۳- مسیح آید ظلمت را بشکند تا ظلمتی نباشد در عالم 
مسیح آبد ظلمت را ببشکند تا بخشد روشنایی در عالم(۲) 
بندگردان 


۱/۳۶ 
۱- مدد کن خدایا روم راه تسو. ‏ کنم زنسدگانی به دلخواه تسو 
دلیرم بگردان به وقت خطر که با مهر تو عمر آرم به سر 
۲- اگر آزسایش بیاید به پیش عطاکن به من عقل‌و نیروی‌خویش 
به تنهایی ار افتم و ببی‌کسی ‏ آورا چون که دارم نخواهم کسی 
۳- زمانی که آرامم آزاد و شاد ببخشا که هر دم کنم از تو باد 
که شادی‌جز این نیست از بهعرکس بفهمد که تو دوست داری و ببس 
۴- زمانی که‌سخت‌است‌تکلیف و کار مراعاقل و شاد و خرم بدار 
ببخشاکه سختی و رنج و الم برای کسان خوش تحسل کنم 
۵-کنم آنچه دانم که نیکوست آن که خوش کودکت باشم اندر جهان 
سپس منزل آبم چو فرزند تو شوم جاودان بار دلبند تسو 


۱۰۷ 


ورام ۳ اران 


۱۸۳۷ 
۱- با خود ببر اسم عیسی ای فرزند سزن و سم 
زرا تسورا خواهد شد آن لین آنتستدان مسا نخ 
بندگردان 
ن.ام او چجه شبرین ش.دان زان دلسای مسا 
ن.م او چجه شیرین ش.دان زان دلای مسا 
بندگردان 
پس با خودت بر نام وی دافع بود هر هم را 
بندگردان 
چون سفر همی شود طی سپاس‌خوان شو به شافع 
بندگردان 
۱۸۸ 


داماد می‌آید 
اینست امید ماامید عظیم کته میج میی‌آید 
ای ایمان‌داران آماده بشوید ده دسدنش 
بب‌دار باشبد دععاکنی د در میجح بمازینهد 


جون که داماد مانند دزد و ۵ سس | وتان 


ارام ۳ اران 


۱-ای مظبر لطف خضدا 
روح دا عتین دا 
۳- ای دوست از جان بهترم 
از مرحمت باش باورم 
۳- فرمودی سوی من بیا 
به درگاهت ب‌االتجا 
۴- عیسی تویی تکیه گاهم 
نخوافد لغزبد پاف‌ایم 
۵- اول تسوبی آخسر تسویی 
طیب تسوبی طاهر تسوبی 


1۹۰ 


۱- ای آنکه بر مسیحید مومنان 
امکان ندارد وععده‌ای نمسودن 
۲- مترس من با توام مشو پریشان 
حافظت می‌شوم کنم تقویست 
۳-اگر آتشین است تو را امتحان 
شعله‌اش کند پاک قلب ناپاکت را 
۴- هرکس که بر عیسی امید می‌دارد 
هرگز نخضواهمش کردن فراموش 


عیسی مسیج پسور خسدا 
من آم‌دم قبسول فر ا 
من بسی‌پناه و مضطرم 
من آم‌دم قبسول فرم ا 
تساآرامی بخشسم تنورا 
من آم‌دم قبسول فرم ا 
تورا جویم تورا خواهم 
من آم‌دم قبسول فرم ا 
باطن تسوبی ظاهر تسویی 


من آم‌دم قبسول فرسا 


محکم اساسی دارد ایمانفان 
برتسر از آنچه نمسوده رتتان 
خدای تو هستم و ناصرت هان 
بلندت خواهم کرد با دست احسان 
توفیسق کاملم شود پاسبان 
آنگه تو شوی چون طلای تابان 
نخواهمش سپرد من به دشمنان 
گرچه جهنم آید به هیجان 


سوو سای بران 


۱- ای که تواز بسبردعا آمده‌ای 
منسجي مامیز نکرد. مین شنود 


چون‌ که خود فرموده ما را ای محبان 


کی ردر عسهد و وفاب‌مانید 
نام سرا بسخوانیند 
می‌کنم هر مشکلی را حل و آسان 


۳- طرز دعا را ابن خدا باد به ما داده 
هر که خدا را با دل و جان, قلب و زبان 


پس بیا تا متحد گردیم و هم‌راز 


گوییم ای پدر روحانی 
باطن مسا ۳ خوانی 


قادرا مارا رهان از نفس شیطان 


خدا نیکوست باشادی سراییم 
دا نیکوست شکی نداریم 
چسون به ید آرم محبستش 


در چنین جای مقدس این را بقین دان 
عرض مارا گر بود از روی ایمان 


باشما بستم ز رحمت عهد و پیمان 


کم مراب دانید 


می‌رسانم هر دعا را نزد یزدان 


تاافتد قبول حی سبحان 


خواند زود یابد جواب از فضل رحمان 


حاجت خود را بربم نزد سبب ساز 


ای ش.ه هن 


کن عطا ما را از احسان روح ایمان 


رز 


خضدا نیکوست بقین دارم 
قلبم حمد گوید از شادی می‌رقصم 
سوبش روم بب..ااشستیاق 


بزز 


ارام ۳ اران 


۱- دو روزةٌ عمسرم. شسده چسون نقسش بسر آبسی 

هر جلوه و جاه‌اش ز بصر شد چو سرابی 
در هرچسه ببینسیم فنب | هسست و خرابی 

ای آن که بقا با تسو بود پهلسوی ما باش(۲) 
۲- در ش._دت آلام حض ور تسوبخض‌واهم 

از وسوسء نس به ند توپناهم 
جزتسوکه بسود راسست نماین‌ده راهم؟ 

در خوب و بد ای رب" کسرم پهلوی ما باش(۲) 
۳- کی باک ز دشمن بودم گر تو شوی دوست 

کی ترس حوادث بودم گر به توام روست؟ 
در نزد تو گر عمر به سر رفت چه نیکوست 


ای دوست مشو دور و با پسهلوی ماب‌اش(۲) 


1۹۴ 
کاره‌ای عظیم و جلالسش را بسه مسردم بسازگو کنی د 
شادی کنیس-د خداوند سلطنت می کند 


۱۱ 


ارام ۳ اران 


۱- ای که اکنون در دعابی دان که این‌دم با خدابی 
گر به درگ‌اهش برآیسی جهل و غفلت را زدایی 
او ببخشد هر عطایی 
۲- بارالافابی‌نی‌ازی تو پناه و چاره سازی 
عادل و بن‌ده نوازی هم مبرااز مجازی 
گمرهان را راهنمایی 
۳- تومسیحامهربانی جملء ماراشبانی 
بسردل ماحکسم رانسی مقصد مارا تو دانی 
گر چه خود اندر سمایی 
۴- گوش خود بر این دعا کن درد روح مادوا کین 
دین مارا خود عطاکن حاجت ماراروا کن 


قفادر قدرت نمابی 


۱۹۶ 


۱- اگر روز من اگر شب من صرف خدمت خداوند شود 

غلام (کنیز) بی‌مسنفعت منم(۲) 
۲- اگر جان من اگر مال من صرف خدمت خداوند شود 

غلام (کنیز) بی‌منفهت منم(۲) 
۳-اگر قوم من اگرخویش من مرا رد کنند مرا ترک کنند 

غلام (کنیز) بی‌منفهت منم(۲) 


رز 


سروورامم ۳ اران 


۱-هان چه‌دوست‌است‌ماراعیسی 
چه رنج و سم‌های زباد 
از آن‌رو کسه نمسی‌خسواهيم 
۲-اگکر تجربیات دارم 
مارا چه دلننگی ریم 
آیسا کسی باشد چو او 
عیسسی بداند ضعف مسا 
۳- خسته ضعيفیم جملکی 
عیسسی پناه ساب ود 
جواب ارچه تسأخیر شود 
در طل رفظ تاو س) 


۱۹۸ 


ب‌دون تسوحیات چسه بسود 
خوان_دی مرا فرزند خود 
نکنی‌ترک خداوندم 


(حمدبر نام قدوست‌باد تویادشاه‌هستی 


۱۱۳ 


کنتهنتس ده رای متا 
هرچیسزاز حسق در دی ] 
هجسوم آورده بر مس 
هرچیزاز حسق در دعا 
اگر زحسست در هرا 
جملنزدش در دع 
تاسردارد سم مس 
آریسسم نسسزدش در دعس 
در زیر ب‌ارفکره 
آریسسسم نسسزدش در دعس 
اصبرار مس ی کسن در دع ] 


آنقفدر عظیم است ن‌دانم 
ای خداو نس __۸ 
دهسی هر روز محبتست 
چون تو در من هستی 
تنیاتویی رب الارب‌اب)(۲) 


سروورامم لمایبران 


۱- وقت دعاء وقت دعا 
دعوت کنادم بر پسدر 
گر غرق درد و محنتم 
از امتصان گردم رها 
۲- وقت دعاء وقت دعا 
ببیردرگه رب ودود 
از او نسایم من طسب 
رات شوم از دردها 
۳- وقت دعاء. وقت دعا 
تاوقت آخر در رسد 
این جسم خاکی افکنم 


سربازان عیسی به جنگیم 
پیش رویم هر روزه در ایمان 
مشعل انجیل را برافرازيم 
ای بسرادر به پیش 
مشعل انجیل را برافرازيم 


۲+۰ 


۱۴ 


که سازد از دنا جدا 
تاصاجتم سازد روا 
رات بسود آن دم سرا 
در وقنت ای وقفت دعا 
عرضم رسد سوی سما 
توب ه پب‌ذیر و رهنمسا 
تا فیض خود سازد عطا 
در وقنت ای وقفت دعا 
باشی تسسلی ده مرا 
فانی شود غرق بقا 


کامل شود وقفت دعا 


نیروهای شیطان را در هم کوبیم 
برعلیه قلعه‌های دشمنان 
در دنیای تاریک نور بیافشانیم 
توای خواهر بسه پیش 
در دنیای تاریک نور بیافشانیم 


ورام ۳ اران 


۱- به نزد پاک یزدان شو تو خاموش نمادنیاو هستی را فراموش 
که تاجان تو را آرام بخشد دل غم دیده‌ات را کام بخشد 
۲- چو طوفان بلای زن‌دگانی تورا سازد از این دنا فغانی 
در آن‌دم در دعا می‌خوان خداوند . ز جان و دل بدو بنسای پیوند 
۳- دعا بخشد توان بر قلب ربشت نماید شادمان قلب پریششت 
شود اندوه و غم یکسر فراری. اگر یکدم به یزدان روی آری 
۴- ز مهر او چو دل سرشار گردد همی آسان به دنیا کار گردد 
اگر هستی به قید غم گرفتار دعا کن تا شود شادی بدیب دار 
۵- سوی عیسی دعاکن تا که یابی از او شادی و اصل کامی‌ابی 
توای عیسی حیات جودانی به‌جز در تو نباشد زندگانی 
۶- تو را حمد و سپاس بی‌عدد باد که جان ما ز محنت کردی آزاد 


به ماآمسوختی طرز دعا را که بستایيم به نام تو خدا را 


۳۲ 


۱- (عیسی منجی من. شبان نیکوی من حافظ جان من.تویی غمخوار من)(۲) 
(تویی یاور من. تو مددکار من. تویی آن صخرهٌ استوار من)(۲) 

۲-( تو فروغ جهان. آب حیات و زمان تو آزلی هستی, آبدی. جاودان)(۲) 
(توبی باور من. تو مددکار من. تویی آن صخرهٌ استوارمن)(۲) 


۱۱۵ 


ورام ۳ اران 


۱- ای خداوند و معیود من 
جز تو نبود کسی کارساز 


قوت از تست نصرت از تو 


۲- تا به باد تو در ساختم 
دل همه ملک خاص تو شد 


خانه از غیر پسرداختم 
جان به‌رهن سپاس تو شد 


قوت از تست نصرت از تو 


۳- فیض روحم ببخشا مدام 


دستم از هر گنه دور دار 


پاریم کن به‌هر صبح و شام 
انعم س‌ز و مسرور 


قوت از تست نصرت از تو 


۴- تا گذاریم این ماو من 
بربد ونیک باور شویم 


چون یکی روح در چند تن 


مهربان چون برادر شویم 


قوت از تست نصرت از تو 


۳.۴ 


۱- نخواهم یاری از کس چون‌که با تو 
نترسم هیچ‌چیز و هیچ‌کس را 
به دست تو همی محفوظنر زآن که 
۲- نترسد از خطر فرزند ایزد 
به توماسرنوست خوبشتن را 
نباشد رات م‌ااتفاقی 


مز 


مرا کافی است کردن زندگانی 
چرا که تو کنی بهرم شبانی 
کند لشکر به دورم پاسبانی 
در این دنیا به پیری و جوانی 
سپاریم ای حیات جاودانی 


تو ای شاه‌شاهان ارام جانی 


سوو سای بران 


۳۰۵ 
بسردی بسسی رنسج از وف ا منجسی مس‌اعیسسی 


۲-گرباتسوأم عصیان کجا؟ 


ببار 


نیران کص؟ 


۳- در گوش.ء ایوان تلو 


در نزد توحرمسان کص؟ 


سرش راز بیس ن تسو 


دقاف شتت‌فا هت کته زا بیچاره و رنجسسور را 
خوان‌دی به خود مهجور را منجس ی مباعیسی 


۵- زن‌ده ز توشد جان مسن 


درز زو در ان ۱ 


موجود شش ارک ان من 


۶-نسور ح‌ن از روی تسو خسرم بهشت از وی تسو 
آنب تقش اوه وی اخحتو منجسی م‌اعیسی 
۳۰۶ 


به قصرهای او داخل شو. خداوند را سجده کن 
به قصرهای او داخل شوء جلال و شکوهش بین 


به قصرهای او داخل شوء متبدل خواهی شد 


۱۷ 


ارام ۳ اران 


- خداوندا دل ما شاد از تو 
فروغ این جهان از شمع رویت 
گر از لذات دنیا روی تابیم 


۳- روان تشنگان در جستجویت 


تو تنها پایدار و جاودانی 
ببخشی گمرهان را رستگاری 


۳- چو از آب حیات بی‌زوالت 


روان تشنة ما کام یابد 
تو را جوید روان بی‌قرارم 


۴- ز دیدارت درونم شاد گردد 
خوشا آندم که باشم از دل و جان 
مسیح ای جاودانی داور ما 
۵- ز نورت ساز روشن جان ما را 
ز تاریکی و 


جهان را از فروغت ساز روشن 


۱۱۸ 


گلستان مقا 
حیات جاودان باشد به کویت 
به درگاه پر از مهرت شتابیم 


که نوشند آب زنده از سبویت 


تو ما را اندرین دنیا شبانی 


دهی مر پیروان را کامکاری 
هم از سرچشمة آب زلالت 
ز آلام جهان آرام یابد 


بجز تو در جهان یاری ندارم 


ز قید رنج و غم ازاد گردد 
تو را خواهان به دنیای پربشان 
ز رحمت باش دائم در بر ما 
بکن ابت به خود ایمان ما را 
خدایا جان ما را 


برحذر دار 


چنان روشن که گردد رشک گلشن 


سروورامم ۳ اران 


(- نزدیک شوم بر توا نزدیسسک شوم 
هر چند بود بر نو مش کل راهم 
باز حسد کنم بر تو نزدیک شسوم بر تو 
نزدیسک شسوم بر تسو نزدیسسک شوم 
۲- هرگ اه .و آواره در دشست روم 
سررا شب تیره بر سسنگ نم 
در خواب رسم بر تو نزدیک شوم بر تو 
نزدیسک شوم بر تسو نزدیسسک شوم 
۳- بینم معراجسی را بگذاشه‌اند 
بسبار فرش ته‌صا ایس ناده‌اند 
که خوانندم بر تسو نزدیک شوم بر تو 
نزدیک شوم بر تو نزدیک شوم 
۴- چون صبح خیزم. کنم شعکرخدا 
بایدبض. اکنم سک بی-ت اه 
آرد رویسم بسرتسو نزدیسک شوم بر تسو 
نزدیسک شوم بر تسو نزدیسسک شوم 
۵- از شسوق بر آرم پسر ره سب ز کسنم 
از مساه و خسور برتنر پ._رواز نم 
پس حمد کنم بر تو نزدیک شوم بر تسو 


نزدیسک شوم بر تسو نزدیسسک شوم 


۱1۹ 


سروورامم لمایبران 


۱- عیسی به‌تو محتاجم چونکه گنهکارم 
به منجی من محتاجم در تو پناه آرم 
۳۲- عیسی به‌تو محتاجم امید به تو دارم 
روحت شود هادیم باشد مددکارم 
۳- عیسی به تومحتاجم‌سنگین بود بارم 


آرامی حقیقی بخشی امی‌دوارم 


۱- عیسی محب جانم هم محیی روانم 
گر از کشاکش دهر دائم در امتحانم 
۲- بر بحر زندگانی آرم چو کشتی‌رانی 
شادم از آنکه دارم همچون تو پشتیبانی 
۳- ای مصدر جلالت وی منبع عدالت 


آواره بنده بودم گم گشته در جهالت 


۳۹ 


۳۰ 


غیر از تو نبود امید در تو امی‌دوارم 
خون مقدس تو رفع عصیان کند 
مسافر و غریبم جز تو کس ندارم 
روشن نماید روحم راهم عیان کند 
بار گناه خود را نزد صلیب آرم 


هرکس شود زتو دور دانم زیان کند 


غیر از تو در دو عالم نبود پناه جانم 
با نام قدوس تو خود را از آن رهانم 
آرامم گرچه آید طوفان ناگهانی 
دانم که تو سلامت به بندرم رسانی 
بر درگهت ندارم جز توبه و خجالت 


لیکن مرا ز رحمت برهاندی از ضلالت 


ورام ۳ اران 


(- ای منجی ای مر جان 
روت فروغی داده خضسوش 
شادم که باشد مزلم 
۳-مس‌اراتودادی زندگی 
شادم که هستم تناابد 
۴- چون صبحدم خیزم ز خواب 


ری 


۱- مسیح حیات و مسیح است نورم 


مسیح پیغسر. کاهن و شاهم 
۳- مسیح است تاجم مسیح جلالم 
نی ون مها کته امرتو 
۴- مسیح منجیم مسیح آقایم 
مسبیح آرامم مسیح غذایم 
۵- مسیح بهر غم مسیح در شادی 
بهیر مرضم مسیح است شفا 


۱۳۱ 


نورت برد ظلمت ز جان 
بر دیس ده مبابندگان 
روح تسو سکن در دلم 
نزدیک توتاجودان 
ببه رهان‌ دی از درمان‌دگی 
در نزد تسوای مهرب‌ان 
تابسد زخست چسون آفتساب 


تاگردد این دل شادمان 


مسیح هادی شب دیجورم 
مسبح استاد و مسسبح دلیلم 
مسیح است عدلم مسیح ناجیم 
مسیح است راستی مسیح است راهم 
مسیح هم دردم چون در ملالسم 
مسیح تسلی هرگاه در غسم 
مسیح قسمتم مسیح م‌ولایم 
میجح شادی بسی‌انتب‌ایم 
مسسبح از گن. دادم آزادی 
در فاقه و فقر مسیح است غنا 


ورام لمایبران 


۱- مسیح محبوبم مسیح است دوستم 
من گوس‌فند و مسیح شبانم 
۲- مسیح سپهبد من سپاهیم 
مسیح است قوت و مسیح غذایم 
۳- مسیح محمودم قصد نایم 
۴- مسیح است کوهم مسیح پناهم 
مسیح خون اقدسش بربخشت 
۵- مسیح است راه وصول به حسق 


۳۴ 


مسیح خود بود حافظ جانم 
مسیح مظیر حب خضدايم 
مسیح است کمک چون در زحمتم 
اوست رهنمای پبای گم‌راهم 
مسیح کفاره چون به‌دار آویخت 


مسیح است سرم با وی یک روحم 


او شبان نیکویم است در او حیات دارم 


نزد آب‌ها رهبرم است در او حیات دارم 


دائم دائم در او حیات دارم 


دائم دائم در او حیات دارم 


او شبان نیکویم است در او حیات دارم 


نزد آب‌ها رهبرم است در او حیات دارم 


۱۳۲ 


ورام لمایبران 


۳۱۵ 
۱- عیسی مسیح مولای من بهسر دردی دوای من 
تسلی‌ام در اسلا مفرحسسی از ش_فا 


چارة هر بلای من 
۲- فدا شدی به جای‌ من خون توخون‌بهای من 
در این جهن پرخطر باسخت و تلخی سفر 
روح تو رهنمای من 
۳- در ان‌دوه و هم بیماری در ذلست و هم در خواری 
در ماتم و سین زاری میدیم تودل‌داری 
تو باشی غم‌زدای من 
۴ کام لت رین مردمان ما جملگی جسم و تو جان 
از دوربسست دارم فان بازآی و گرداآر مومنان 
اموات و هم احیای من 
۵- ای جان جان‌ان زودتر برخیزاز تخت در 
نابود کنن این شور و شر ‏ ازاین جهن بر خطر 


ای منجی و مولای من 


۳۴ 
(جشن عظیمی است بابد سرابیم سرودها بهر خداوند) (۲) 
(حمدش کنیم سرودی تازه سراییم) (۲) 
(هللویا هللویا هللویا هللویا هللو هللویا) (۲) 


۱۳۳ 


سروورامم ۳ اران 


۱- عیسی که تویی نورم 
جسز تسو نیسود نسوری 
نس زد تسسوهمسی آرم 
نسورت شود رهبرم 
۲-عیسی که توبی نورم 
در تسسو شسود روشنن 
از قلسب رو بسه تسو آرم 
حیسات جس.ودان را 
۳- عیسی که توبی نورم 
در بیماری و سس‌ختی 
گر توندهی بارم 


در فقس رو بینسوایی 


۳۸ 


ره سسسوی تسس و آرم 
ایس‌ان ببسه تودارم 


عصسیان بی‌شمارم 


کلام بیان کنسد 
در تسواميیدوارم 
چشسم گنهکس‌ارم 


جان را به تسو سپارم 
دل 
در نو شا دارم 


آرام دارم 


دانم که زبان‌ کارم 


روصت مسدد کند 


خدای پدر نمی‌دانم چگونه توانسته‌ام تاکنون زنده بمانم بدون مهرت 
ولی اکنون فرزندت می‌باشم در خانوادة الهی هرگز تنها نمی‌باشم 
زیرا که تو با من هستی 
(قنته وا نو ختواهم نف( ۲) خال اند 


(تورا حم-‌ضواهصم گفت) (۲) حال تاابد 


۱۳۴ 


سروورامم ۳ اران 


۱-ای مظهر قدرت خدایی 
در ظلمت جهل و موت عصیان 
عشاق تو منتظر که در دل 
۲- نهری بود صاف و روان 
شوه داب تاد مان 
زآن رو که خسلاق جهسان 
۳- آن را خدا یباری کنسد 
اقتتوام الم اد خنس ده 
صوتش چو آید می‌شود 
۴- گوید کلام او چنین: 
ساکن نماید جنک و کین 


این رب بعقوب است و همین 


۳۲۰ 


ای جاه و جلال کبربایی 
تنها تو شها نجات مایی 
بازآیی و جلوه‌ای نمایی 
کز شعبه‌های نیک آن 
جنبش نخواهد خورد هان 
در آن همی باشد مقیم 
وقتسی سپیده بر دمد 
باهم نمایند ار مندد 
دنیاگدازان مشل سیم 
ک‌آخر خداوند مین 
نیزه کمان بشکسته بین 


۱- منم‌ااز خود جداروح من ای خضدا 

با مهرخود تسخیرم کن تا جان کسنم فدا 
۳۲- تویی دلخواه من شستی گناه من 

بانور خود منیسرم کین ای نور و راه من 
۳- مالم از آن توست جانم قربان توست 

در فد خود اسیرم کنن دل در فرمان توست 
۴-هان ای خدای من نزد توجای من 

باروح خود بصیرم کن بشنودعای من 


۱۳۵ 


ارام ۳ اران 


۱- خداوند ای‌جان شبان من است 
به چیزی ندارم دگر احتیاج 
۲- بخواباندم در چمن‌های سبز 
به آب گوارا کند رهبری 
۳- به راه عدالت هدابت کند 
چو در وادی ساية موت راه 
۴- نترسم ز شری چو تو در بری 
ز روی محبت تو می‌گستری 
۵- فرو ریسختی روغنت بر سرم 
نکویی و رحمت به فرخندگی 
۶- به خانه خداوند یکسر روم 


خداوند ای‌جان شبان من است 


۳۳۲۳ 


به هرجا روم پاسبان من است 
همه دردهايم کند او علاج 
صدایش شناسم چه شیرین و نغز 
دهد جان و تن را همی برتری 
روم. هم ببینم صد افسوس و آه 
عصایت نماید مرا رهبری 
به پیش عدو بهر من سفره‌ای 
چه لبریز گشسته همی ساغرم 
به من رو کند در همه زندگکی 


به هرجا روم پاسبان من است 


جان من در دست توست. در آستان قدس توست 
حیاتم در دست توست. ز توست و بهر توست 
خداوند چه می‌خواهی. روم هرجا که خواهی 


هرگز من نمی‌خواهم. غیر از آن‌چه تو خواهی 


۱۳۶ 


سوو سای بران 


۱- بروردگ‌ار مهرب ان دارم به دل عشقت نان 

نی بهر اجر آن جهان تنهاتو را خواهان 
۲- نی شهرت و جاه و جلال نسی زنسدگی بی‌زوال 

بل عشق تو ای بی‌مشال خواهم تو را از جان 
۳- مهرم نه از بسیم عقساب سابهر امد تنسواب 

خواهم دهم مهرت جواب دادی مرا تاوان 
۴- اول‌تو ای عیسی من. بخشیده‌ای جان جای من 

شاهنشه و خدای من مهر تو بی‌پایان 
۵- من آگه از پایان خود تسو بابهای جان خود 

کردی مرا از آن خسود دل‌داری و جانان 
۶- دیدم محبت‌های تو دارم کنون سودای تو 


من زنده‌ام برای تو مسهر تو جاویدان 


۳۳۴ 


۱- در تو جلال و در تو بقاست 
توازلی و توابدی 
۲- درگاه قدست پر از جلال 
قدوس ای قدوس خدای پاک 
۳- نور حقیقت باشد رخشان 
بی‌نور تو مادر ظلمتیم 
۴- ما مسکینان و گنهکاران 


از بر درمان آم‌ده‌ایسم 


۱۳۷ 


ای که پرستش بر تو سزاست 

در تو بقا و بی‌تو فناست 

نبیند نامست هرگ زوال 
محبت تسو بی‌انتهاست 
از تو که هستی نور جهان 
از تو منور دل‌های ماست 
ما دردمندان و ما بی‌ کسان 


چون که درگاهت دارالشفاست 


ارام ۳ اران 


۳۳۵ 


بندگردان 

ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش تو نور جهانی به دلم جایگزین باش 

۱- وقتی که به ظلمت گردی ده گرفتار وقتی که مددکار عاجز شده از کار 

وقتی که ز عصیان بر من شده دشوار بازآی و نجاتم ده و هم رهبر دین باش 
بندگردان 

۲- هستم به تو محتاج هرساعت و هرآن فیض تو بکاهد از قدرت شیطان 

درتیرگسی اسر در نسور درخشان پیوسته بهر جای مرا بار و معین باش 
بندگردان 

۳- وقتی که تو شاها آیی به کنارم برکت ز تو یابم رحمت ز تو دارم 

از خصم بد اندیش من بیم ندارم با زآی و بیا در برم ای شاه مکین باش 
بندگردان 

۴- آن‌دم که رسد عمر یکباره به آخر آن‌دم که تقیّش گردیده مکدر 

آن‌دم که شود کون یکسر متغیسر ای لابتغیر تو مرا حصن حصین باش 
بندگردان 

۵- آلام و شدائد بالمره ز بسر رفشت وز تلخی هر اشک یکباره اثر رفت 

از موت بشد نیش از قبر ظفر رفشت ای ناصر من در دل من صدرنشین باش 
بندگردان 

۶- تا نفش صلیبم در دیده نمایی تا از دل ظلمت رخشنده در آسی 

درهای سماوات بر من بگشابی در من بگزین جای و مرا روح‌امین‌باش 
بندگردان 

۷- چون صبح سعادت طالع ز سما شد هر سایه عبث بود در نور فنا شد 

پی‌دایش گیتی بر نور بناشد ای نورحقیقی تو مرا نور بقین باش 
بندگردان 


۱۳۸ 


سروورامم ۳ اران 


عمسر من خاطی را 
هر لح و روزم را 
۲-باقوت تسودستم 
پب‌ایم ببسه ره خضدمت 
۳- صوتم بسراید هان 
بر نش پیام خود 
۴- بر گنج و زر و سیمم 
اینک من و عقل و جان 
۵- نیت مسراای رب 
امرت به سسریر دل 
۶- در پای تسو می‌ریزم 


خود را به توب سپارم 


۳۳۷ 


اجرای تجلی کسن 
از آن خسودت ردان 
شساهافه ها اا سین 
هر عشق که من دارم 
نسورانی و احیتاکن 


این است روزی» این است روزی که خداوند ساخت. که خداوند ساخت 


شادی کنیم. شادی کنیم و وجد نماییم. و وجد نماییم 
این است روزی که خداوند ساخت. شادی کنیم و وجد نماییم 


این است روزی. این است روزی. که خداوند ساخت 


۱۳۹ 


سروورامم ۳ اران 


۱- عیسی مسیح شاه آسمان ‏ مدتی گرفت بر زمین مکان 
تاترادهد از خطرامان با چه قیمتی؟ با بمای جان! 
هان به پای خیز! هین به جهد روا 
۳- گویمت بیا در غمی چرا؟ شد زخون من دین توادا 
کی گذارمت خوار و مبتلا؟ من ز بهر تو ددم این جفا 
هان به پای خیز! هین به جهد روا 
۳- ای خوشابه تو کأمدی برش صد هزار جان برخضی رهش 
جمله قدسیان خادم درش خیل خاکیان خاک درگهش 
هان به پای خیز! هین به جهد روا 
۴- نقش این صلیب از زبان او در جماععت پیسروان او 
خواندت تورا در اسان او تا شوی ز دل جان‌فشان او 
هان به پای خیز! هین به جهد روا 
۵- مهر او به دل برقرار کین . اعتسراف او آش‌کار کین 
عار از آن مدار افتخار کسن ‏ در سپاس او جان نثار کن 
هان به پای خیز! هین به جهد روا 
۶- راه عافیت سخت بسته بود سالک اندر آن زار و خسته بود 
رشتة امید زآن گسسته بود زآن مسیح ما دل شکسته بود 


او گشاده ره از کمال جود 


۱۳۰ 


ارام رسای اران 


۱- محب وب من ای صورت تو صورت بزدان 

معبسود من ای قدرت تسو قدرت بزدان 
از فیض تسوای دوسست جسان گشته فروزان 

از نور تو ای دوست رسد دست به بزدان 
۳۲ ظاهر ش.ه از سیرت توحکمت بزدان 

عیسی که تویی نور بشر وحدت بزدان 
ابید جهن سر توب ود ای شه خوب‌ ان 

ای آن که تسوبی پسور خدا رآفت یسزدان 
۳- بیذ‌از تسوکوران و خرامان ده لنگ‌ان 

در صورت تو نیک عیان رحمت یزدان 
گر جان بسه ف‌دای تسو کنم ای شه نیک‌ان 

دانسم که رسد از تو به من نعمت یزدان 
۴- ایمان تسو بخشد به من نور درخشان 

عصیان ز دلسم رفت و شدم درشش بزدان 
در کسوی تسو هر لحظه همسی شادم و شادان 


دی و گنهام رشت شدم مست ز بزدان 


۱۳۱ 


ارام ۳ اران 


۳۳۰ 
۱- پور خدا ای شه نیکوی من ای که تویی دلبر و دلجوی من 
روح مرا خون تو طاهر به‌ساخت جز تو نباید احدی سوی من 


ای مسیح ای مسیح ای مسیح من 


۳- روی تو اندر نظرم شد پدید ظلمت غم شد ز دلم ناپدید 
مهر تو چون در دل من رخنه کرد نور رجا بر دل و جانم رسید 


ای مسیح ای مسیح ای مسیح من 


۳- نام تو را من به زبان آورم شکر تو را من به بیان آورم 
فیض حیات تو چو بر من رسید مزدة رحمت به جهان آورم 


ای مسیح ای مسیح ای مسیح من 


۴- مهر تو عصیان مرا در ربود دیو خطاراز دل من زدود 
میل گنه را ز دلسم دور کرد عشق تو غم را ز دل من زدود 


ای مسیح ای مسیح ای مسیح من 


۳۳۱ 
۱- خدابا ذهن و فکرم را فراگیر مرا یاری نما در فهم و تدبیر 
درون چشم من باش و به راهم نگه کن ای خدا بر هر نگاهم 
۳- خدایا لمس کن هر دو لب‌انم که هرگز بی‌تو نگشایم زبانم 
خدایا در دلم باش و به صحبت مرا تعلیم ده طرز محست 


خداوندا تو در پایان من باش 
زمان رفتنم با جان من باش 


۱۳۲ 


ارام ۳ اران 


۳۳۲ 
۱- باشد خداوندم شبان محتاج هیچ از این و آن 
چیزی نخواهم بود و هان در مرتع سبز جهان 


خواباندم آن ذوالوفا 


۲- پس نزد آب راحتم رهبر شود از رحمتم 
احاکند از شفقنم در نام خود آن حضرتم 


بنمایدم راه هدی 


۳- در بر ظل مرگ اگر راهی شده آرم گ‌ذر 
کی باشدم از بد حذر زبرا که در خوف و خطر 
حفظم نمایی دائماً 
۴- نیکو عصایت ای خدا وان چوب‌دستیات مرا 
هسردم تسسلی آردا در نزد خصمان سفره را 


می گسترانی بهر ما 


۵- وانگه سرم را از کرم تدهین نمودی ای شهم 
شادان از آن تدهین شدم وز شفقت تسو کاسهام 


لبریز شده. ای رهنما 


۶- پس نیکویی درهر من هم رحمت آندر عمر من 
اندر پی‌ام خواهد بدن تا جاودان سکنای من 


باشد همی بیت خدا 


۱۳۳ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- از جان و دل خواهم ترا 
باشسد تسرا آنجا سرا 
۲- غوغا و شور این جهان 
لیکن تسوبی نیک و شبان 
۳- خودخواهی و کبر و غرور 
گردان تو قلبم پر سرور 
۴- این روح سرگردان من 
درآی و کن درمان من 
۵- گر این دل از عیسی شود 
زشتی رود زیب‌اش‌ود 
۶- سرتاسر قلبم اگر 


چیزی نخواهم ای ب‌در 


۳۳۴ 


۱- عیسی خدايم. شاه و مولایم 
ترا پرسستم: ترا سستايم 
۲- دشت و دمن بین. خرم چمن بین 
خلقت از عیسی است زیبا و شیرین 
۳-خورگرچه زیباست.ماه‌هم‌دل آراست 
مهر مسیحا بهتر ز آن‌هاسست 
۴- منجی دوران. سرور جهان 
شوه و عزت ور فراوان 


۱۳۴ 


امت کند از دل نان 
اهر کنسی خس‌ود را 
از مسن نایک اره دور 
خواهم از دل تا 
وین قلب افرمان من 
فرم‌ان رم جان ا 
هر چیز روح افزا شود 
نازه شسود دنی ا 
از آن تسو باشد دگسر 


ای بور ض-اوانسسان 
ببس زدوده سم دل ما 
مریخ و سپیل و بسروین 
گس ردون بنموده نسسورین 
ای پسسسور خسسدا و آدم 
ببانام تسودر دو عالم 


ارام ۳ اران 


(- ای بارج‌ان فش‌انم. امد زندگانی 

عیسسی مب جانم. هم_درد و مهرب‌انی 
بی‌تاب و بی‌فرارم. جز تو کسی ندارم 

ز آن ره سسوی تسو آرم. غمخسوار بسی کسانی 
۲- آنگه که خسته باشم. بادل شکست باشم 

از تسو گسسته باشسم. آغوش خود گشایی 
آغوش تو پنساهم. درمان اشسک و آهم 

بکسذار تسا بيس‌ايم. آرام جسسم و جسانی 
۳- دری‌ای زندگانی. طوف‌انی اسست دانسی 

لسیکن نترسم. آنسی. چسون تسو بر آن روانسی 
این روح سرکش من. قلسب مشوش من 

وین طبع ناخوش مسن. درمان آن تسوانی 
۴- نیسروی اتوانان. نوای بینوایان 

امد نابینایان. تون ور این جانی 
ای رات دل مسن. حصلال مش‌کل مین 

قلسب تسو من زل من در پیری و جوانی 
۵- من عاجز و گنهکان تو فیض بخش و غفار 

پباکم نمابه یکبار ای بار جودانی 
پروردگار و شاهم. هستی تو چون پناهم 


جیزی دگر نخواهم. جز در تو زندگانی 


۱۳۵ 


ارام ۳ اران 


۱- در آزمایش‌ها و تنگی. خارهای تیز زندگی 
تنها بود این فکر قوی. که به یادم هستی 


بندگردان 


تو به بادم هستی, تو به بادم هستی ازچه ترسم ای خداوند. تو به بادم هستی 


۲- اندیشه‌های این جهان. در روح من کنند طغیان 
چیره شوم بر هر غمی. چون به بادم هستی 
بندگردان 
۳- ابرهای تار آیند روند. تاریکی‌ها حمله کنند 
نومید نگردم در سختی. چون به یادم هستی 


بندگردان 


۳۳۷۲ 


۱- جهان را با چنین حسن و طراوت ببه‌ماکردی خداون دا عنایت 
ز آبش تسازه کردی هر چمن را ز گل افروختسی کسوه و دمن را 
چنان دلکش یکایک را سرشتی که خاک تیره را کردی بهشتی 
۲- ز نورت قلب مارا روشنی ده ز سر دی و ره زن, ایمنی ده 
روان مساز فیض خود براف‌روز که باشد تخت‌دل جایت شب و روز 
ز نور تو جهان گشته است پرشور به قلبم پرتویی افکن از آن نور 


۱۳۶ 


سروورامم لمایبران 


۱- ای عیسی نزدم بیا! بهر من باش رهنما 
دردست‌هایت این جانم. ای هادی نیکویم 
بندگردان 
( تفه وعتودانتم: تتشنه ختطور توا 
درخواست کنم منجی‌ام. هميشه باش رهبرم)۳ 
۳- قلبم را نگشایم. هیچکس را جا ندهم 
تنها حضورت خواهم. ای عیسای مصلویم 
بندگردان 
به تو توکل دارم در هر چیز باش رهبرم 
سل طنت کن درقلبم. ای مسیح محبوبم 


بندگردان 


۳۳۹ 


۱- خدایی که آفربد ارض و سما را هموا. درب حان باصفارا 
همان که نوره ااز حلسوة اوسست به پاد من هميشه هست آن دوست 
۲- خدایی که آفرید خورشید و مه را به نور اختران افروخت ره را 
همان که گردش ایام از اوسست به یاد من همیشه هست آن دوست 
به وقت تیرگی‌هارهبرم اوست به باد من هميشه هست آن دوست 
۴-به وقت ناامیدی در جه‌انم بسود آرام‌بخش جسسم و جانم 
چو در انديشة من باشد آن دوست به پاد من هميشه هست آن دوست 


۱۳۷ 


ورام لمایبران 


۱- بک روز این دنیابرای من 
رگ سسفیدش بسرای مین 
ش‌کر عیسای محب وب مین 
نسوراو به قلب من تابی د 
دسستم باشضد در دست‌های او 
وقتضی بر صلیب رفت جان او 
ی کی متیر انس فتاه اشنا هان 
تسووعص-ده دادی برمی‌گکردی 
همین اکنسون باش مان سا 
عیس‌ای محب وب دوستت دارم 
آرزوی من کنر توست 
۲- همه مس‌وّمنین دعساکنیم 
عیسی را خوانيم در جمع خود 
عیسی طبیب دل‌ه‌ای ماست 
چرانگ‌‌ویيم ایک صدا 
عیسای محب وب دوستت دارم 


۱۳۸ 


تاریک‌تر از هر تاریکی بود 
سیاه‌تر از هر سیاهی بود 
که او ص-دای مراش نید 
تاه سا تاه خشنعان سمل 
گوشسم دائسم بسه فرمان او 
عالمی گردیسد حیسان او 
تاساآییم نزدت شتابان 
پایان خواهی داد به هر دردی 
تاهمه بینیم در دل تورا 
شکرت که دادی نجات ما 
بهر دی‌دنت بسی‌قسرارم 
چون همه شادی‌ها مال توست 
دعادرگاه دا کنبم 
فل‌هفتا زا تم رها کنسبم 
عیسی شفای دردهای ماست 
عیسی نجات همه قوم‌هاست 
بهسر دیس‌دنت بسی‌قسرارم 


چون همه شادی‌ها مال توست 


سروورامم لمایبران 


۱ روح و جان من مشتاق تو است طالب حضور توام 
تحت قدرت روحت ای پدر جسمم را مطیعت کنم 


بندگردان 
بشکن این پوستة سخت من ای داب روح خود 
تا شوم آزاد ز قیسد جسم بینست در عمسق وجود 


عطر معرفت و شب ناخت تسوبخشد زن‌دگی را ص‌فا 
بندگردان 

۳- پیروزی بر جسم خواست روح توست اندر این نبرد درون 

فیض عطا نما تا غالب شوم گردد این تن من زبون 


بندگردان 


۳۴۳۲ 


نی تسه ایستون زنتستا کی پریشانم ند 
تا گنه تسژ خستادا روش شب‌ادم کند(۲) 
۲- ب‌ار قلبم فروریزد روحم سس رود خوان.د 
چسون آواز شسپرین او در گس وش من آید(۲) 
۳- آنکسه ابر تسس ره رود روحم بل بکیرد 
همچون عقفاب پرواز ک‌نم دور از مسر سم و درد(۲) 


۱۳۹ 


ورام ۳ اران 


۱- ای که دعا می‌شنوی نزد تو دعامی‌کنم 


صدای دعای مرا می‌شنوی. مسی‌شنوی(۲) 


تسس وهستی دار بتیمسان 
تس وداور همه پیو زان 


توهستی بارهم اسسران 

توهستی ملجابرای ببس ی کسان(۲) 
۳- ای که دعا می‌شنوی نزد تو دعامی‌کنم 

به حضور قدوس تسو می‌شتابم. مسی‌شتابم(۲) 
گر پ در و مت‌ادر مس را تسرک کنند 

دوست و دش_من مسرااز خضود رد کند 
چسون آهوی تشس‌نه بیرای نهرصا 

همچنن استیاق ببه تسودارم(۲) 


۳۳۴ 


۱- آه ای شسبان نیک و بسا ما گوس فندان مرتسع تسو 
مارا ببسر نزد چشسمه‌هاء مارا تسو شبانی بنما(۲) 

۳- گوسنند گ‌مراهی من بودم. در بیابان سرگردان بودم 
آنگه صدایت بشنیدم. به سوبت شتابان دوی‌دم(۲) 

۳- زین پس درحضور تو شادم. از هیچ‌چیز و هیچ کس نترسم 
چون تو عیسی‌شبان منی. مرا ازخطر می‌رهانی(۲) 


۱۴۰ 


ارام لمایبران 


۱- محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم 
چهرة خود را بنما و آوازت را ببشنوان 
ای محبوب موّمنان ای عیسی 
بندگردان 
(ای منجی آسمانی. هللوبا مسیح. تو تنها نور جهانی» هللوبا مسیح) (۲) 


محبت تو بی‌انتهاست 


۲- آواز مسحبوب من است در قلبم را می‌کوبد 
با صدای دلنوازش مرا بنزدش می‌خواند 
محبوبم عیسی از آن من است 
بندگردان 
۳۲-من از آن محبوبم و اشتیاق وی بر من است 
محبوب‌من بر ترزهرمحبوبی است‌دراین‌جهان 
محبوبم عیسی از آن من است 
بندگردان 
۴- مرا چون خاتم بر دل و نگین بر بازویت بگذار 
زیرا که محبت تو تا ابد خاموش نشود 
محبوبم عیسی از آن من است 
بندگردان 


۱۳۱ 


ارام ۳ اران 


۱- ای خدا طالسب بي‌داريم محو شده آرامی و شادیم 
دانم جدا ز تو نیست قدرتی نه آرامش و نه هیچ محبتی 
بندگردان 
خداوند نورت را بر من بستاب حاضرم تا بشنوم هر نوع عتاب 
منتظرم تا دهی مرا جواب 
۲-ای مسیح تو دانی ضعف مرا پربش‌انی و هم درد مرا 
روح پاکت مرا احیاکند بر وجودم همچو بادی می‌دمد 
بندگردان 
۳- آتش روح تو سوزد وجود بخشد هم در دلم صوت و سرود 
پر نما این ظرف خاکی‌ام به روح تا کنم اعلام حقیقت را چو نوح 


بندگردان 


۳۳۷ 
بندگردان 
(چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد 
همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد)۲ 
اسان تن کته خدا دح تیه تداع خسیی 
که کی بیس‌ایم بسه حضور خدا حاضر شوم 
بندگردان 
۲- برخدا امیددار زیرا که او را باز حمد خواهم گفشت(۲) 
که نات روی من و خضسدای من است(۲) 
بندگردان 
۱۴۲ 


ارام ۳ اران 


۱- مسیحا در تو جانم شادی کند تو را درتنگی می‌خوانم 


هر روز سرودی تازه می‌سرایم. تویی امید حیاتم 
بندگردان 
با من باش, با من باش. با من باش خداوند. جان را به دستت سپردم 
۲- کجا گوسفندانت را می‌چرانی. " اندر چمن محبت!" 
به وادی مرگ چرا گریان باشم چون مسیح باشد شبانم 
بندگردان 


۳- راه مسیح پر از چشمه و آبشار. راهیست مستقیم و باریک 


جوی‌های مهرش آن را سیراب کند. هر که تشنه است بیابد 
بندگردان 


۴- صدایت به گوشم می‌رسد عیسی, چون خوانی مرا می آیم 


دائم مرا درحضورت نکه‌دار تا ابد تو را ستایم 


بندگردان 


۳۴۹ 


شایست است او شایسته حمد اسست 


هللویا؛ او شایستة حمد است ) ۲ 


۱۳۳ 


سروورامم رسای اران 


۱- توبسه مسی‌کنم ای خدا بسه گفتارو کردار 
بندگردان 


او مج یام ببس توپضاه آرم 


۳- در این دل تشن‌مسن جاری ساز چشمه‌ات 
به قلسبم بی‌اای عیسسی که با حایگاصت 
بندگردان 


۳- چه‌کس دیده با شنیده چنین محبتسسی 


بندگردان 


۲۵۱ 


جلال دهم نامت را عیسی نام عظیمت عیسی 
چون از هر نامی برتراست‌ نام تو 
برافرازم نامت را عیسی ‏ نام زیبایت عیسی 


ون از هر نامی برتراست‌ نام تو 


۴ 


ارام ۳ اران 


۳0۳ 
۱- جز تو اندر سما محبوبم عیسی نباشس‌دم کسسی پسور خضدا 
چهره‌ات را بنما نورت تابان فرما دائنم تو را جویم رهت پویم 


مسیح من خدای من 


۳- مرابه میخانه بیاور عیسی از آن شراب روح مستم فرما 
تا مهر خدابی. سوزد هر گناهی نماند ببسه خرمن بر کاهی 


مسیح من خدای من 


۳-چون‌او شود پدید روبش خواهم‌دید نور آفتاب و ماه شود تباه 
چون جلال خدا ز چهرة عیسی در فردوس برین شود قرین 


مسیح من خدای من 


۳۵۳ 
بندگردان 
ای خداوند تویی منشاء حیات موّمنان(۲) 


۱- راه و راستی و حیاتم شفیع و مالک جانم 
بندگردان 

۳- توبی تاک و ما شاخه‌ها ز تويابیم فیض و شفا 
بندگردان 

۳ ای داماد آسمانی ای سلطان جت‌ودانی 

عروس مشتاق دیبدارت خداون.دم عیسی(۲) 


۱۴۳۵ 


رود یامم کسایاران 
۱- عیسی توبی همه چیزم السف و با خداون دم 


اولین و آخرین در زندگی‌ام 


طوفان‌ها چون در می‌رسند ح‌اتم آشفته سازند 


در آغوش گرم تو من پناه جویم 


او را بباش‌ادی سب‌رایم گر جفاه اآیند سویم 
ش‌کنجه و درد و زحمت همه گرم به خیریست 


چون عیسی در زورقم آرمیده است 


۲ صلییم ۳ برداشنهام انک‌ار نفشس نمس‌وده‌ام 
بهر عیسی سودم زیان دانسته‌ام 
روانسسم وی جلجت تا مصلوب گردم با عیسی 


چون پس از مرگ در قیامش شریک گردم 


کیست که مارا جدا سازد از محر ت خداوند 
داب اماست هللوب ا کیست به ضد ایمان ما 


چون عیسی سلطان قلب‌ها کنار ماست 


۱۳۶ 


ارام ۳ اران 


۱- عیسی تویی نان و هم چشمة حیات هادی به‌سوی حق و عاطی نجات 
تسوبی فرزند جاودانی خضدا تنها شفیع عاصیان اندر سما(۲) 
بندگردان 
تسوبی امید و زندگی‌ام ای عیسی تنها به فیض خود نگهداری مرا 
در من نباشد هیچ صوابی جز خطا توبخشی‌دردجسم و روحم راشفا 


آه محبوبم عیسی. عیسی فرزند خدا 


۳- عیسی توبی نور و کلم خدا برتر ز فوج ملاشک و انبیاء 
بندگردان 

۲- عیسی در انتظار بازگشت سوام هر آن خواهان دیدار روی تسوام 

خواهم که باشم دز بهشبت کثار ضو . اداثم سرایم هرجا شکز وخمد و 


بندگردان 


۳۵۶ 


وسیع تر از دریاها بلندتر از آسمان‌ها 
از دربا بی‌پایان تر مهر عیسی 
گر چه نالایقیم ما فرزند خالقیم ما 


کلامش می‌گوید که مهرش می‌رسد در هرجا 


۱۳۷ 


سروورامم کر یاران 


۱- خداون‌دا توآگاهی 
شناسیی بن‌دة خ ود را 
( بود مهرت ز حد بیرون 
۲- گه فرسودگی و غم 
بسه درگاهت شتابانم 
( در این دنیاتسو را دارم 
بود فخرم همه در تو 
۳- تو را دارم چه خوشیختم 
خوش آن روزی که پیوستم 
(تورا دارم چه زیبایی 
به نزدت دائم آرامم 
۴- تورا دارم چه زیبایی 
واداری و فتتن افکی 
(تورا دارم که را خواهم؟ 


وجود خود به تودادم 


۱۳۸ 


زانسدک آرزوی مین 
و دانی جمله خوی من 
توای نیک و شبان من 
ز دانه دانه موی من )۲ 
زمان شادی و عسزت 
که باز است آن به‌سوی من 
بکانه مهرب ان من 
تو هستی آبروی من )۲ 
هميشه شاد و خوش‌وقتم 
به توای مسهربان من 
به هرجاتو می‌آیسی 
توای نیکو شبان من)۲ 
به هر جایی تو پیدایی 
ببه دنس ال روان مین 
تویی مقصود و هم راهم 


تو ای عاشق به جان مسن)۲ 


ارام ۳ اران 


۱- اکنون در نور سالکم پر از جلال حیاتم مسیح خداوندم با من است 
سفر زندگی را طی می‌کنم باعیسی هللویا تسبیحش می‌خوانم 
بندگردان 
منجی‌ام حفظم کند. پیروزمندم می‌کند. وعدة آسمانی داده است 


از این رو بسی شادم. از هرگناه بیزارم. پیوسته می‌ستایم خدا را 


۲- چون با عیسی مرده‌ام زیبا شده باطنم در مسیح شادمانم هللویا 


گناهانم محو شده بندهایم نیز گسیخته پیروزم بر فوج‌های شیطانی 
بندگردان 


۳- غذای آسمانی هم آب زندگانی از مسیح همی بابم هللویا 
به خونش مرا شسته تاجم را نیز آراسته راهی آسمانم کرده است 
بندگردان 
۴- ای کاش هرپریشان‌حال پیدا کنداین جلال. که با صلیب عیسی دهد خدا 
تارهد از جهنم از مرگ جاودانی پیدا کند نجات آسمانی 


بندگردان 


۱۴۹ 


ورام ۳ اران 


۱- تنها عیسی باشد مالک دلم . تنها عیسی آنجا ساکن شود 
محببت او را مانند نباشد تنهانزد او راحت می‌بابم 
بندگردان 
غمسی‌ ندارم گله نک‌نم خداوندم عیسی نزد من است 


خود فرموده که دستم را می‌گیرد برد آنجا که دائم راحت است 


۲- تنها عیسی کرد از گناهم آزاد . تنها او در حق من احسان کرد 
دلم را بشکافت با مهعر عظیمش ‏ آنگه آرامی آسمانی داد 
بندگردان 
۳- وقتی در نبرد ناتوان می‌شوم تنها عیسی به من نیرو بخشد 
از چشمة حیات او می‌نوشم دائم نیروی تازه می‌یابم 
بندگردان 
۴- عیسی در اين نبرد پیروزم کند . . مرا نزد خود آسمان برد 
در آنجا همواره شادی خواهم کرد راحست و آرام در آغسوش او 


بندگردان 


سروورامم ۳ اران 


۱- اعتماد بر عیسی نیکوست 
وعده‌های عالی از اوست 


بندگردان 


بر عیسسی دارم اعتماد 


۳- اعتماد بر عیسی دارم 


آزمودم وعده‌اش را 
فیضت را عطافرمسا 


بر آن ون پاک او 


خسون وی زدوده جرمم محض فیض و رصم او 
بندگردان 
۲- اعتماد بر او شیرین اسست آزادم ز قییدوبند 


شادی و سرورم در اوسست 


بندگردان 
۴- ای امید و شادی جان دوست و منجی‌ام عیسسی 
نور توبه روبم تابان. همسدمم شوی هرجا 


بندگردان 


۱۲۳۶۱ 


من دارم شادی. شادی. شادی. شادی 
در قلب خود. در قلب خود. در قلب خود 
من دارم شادی. شادی. شادی. شادی 


در قلب خود. در قلب خود دائم 


۱۵۱ 


سروورامم ۳ اران 


۱- پر جلال است پیروی او که گشته منجی‌ام 
شادی و سسرور من در آوست 
در طربق زندگی چون با عیسی به پیش روم 
رهبری کند مرا چون دوست 
بندگردان 
با او زبستن چه پر حلال است(۲) 


مرا رهبری کند هر روز مرا رهاند 
بااو زب‌ستن چه پرجلال است 


۳- پر جلال است در حضورش زیستن دور ز ابر عم 
هادی و رمبرم از هرس‌و 
بندگردان 
۳- عیسی بامن باشد در شهر زرین سماوی 
وه چه پر جلال و بی‌همتا 
در حضورش زندگی نمابم شادان هردمی 


بندگردان 


۱۵۳۲ 


ورام ۳ اران 


۱- در طی سفر در نور سالکم بر اوج کوهها با دره‌ها 
"ترکت نکنم" گوید مسیحا وعده‌ایست عالی از بر ما 
بندگردان 
نور خضدایی نسور خضدابی تابنان در قلسبم با جلالسش 


ما هللوب مس ور و شادم خوانم من حمد منجی‌ام را 


۳- چون تاریکی‌هاگیردم فرا منجیام باشد هادی مرا 
نور من اوست در وی ظلمتی نیست همواره کنم نزد او زبست 
بندگردان 
۳- با قلبی شادان در نوری تابان سوی آسمان باشم روان 


باحم.د و ثناقلبم شادمان باشد هادی‌ام نور جان 


بندگردان 


۳۶۴ 


عیسی. عیسی. عیسی مسیح خداوندم چقدر مرا دوست می‌داری 


دو مه دارم دو مه دارم 


عیسی. عیسی. عیسی مسیح خداوندم چقدر مرا دوست می‌داری 


دو مه دارم دو مه دارم 


۱۵۳ 


سروورامم لمایبران 


۱- در منجی‌ام شادان هستم 


چون بر شیطان پیروز گشتم 


بندگردان 


مقام من بس رفیع است 
در این نبسرد روص‌انی 
منجی‌ام عیسی بهرم شد فدا 


پیروزی بخشید بر هوس‌هایم 


۲- با منجی‌ام پیمان بستم 


هر نوع شک را دور نمایم 


فیضش را سرایم همردم 


ازاد شم از درد و سم 


برتراز فوج شریر است 
فتح من بس نمایان است 


برداشت او ترس و هر گناهم را 


او را جوم رامش پبویم 
به لطف او پیروز مانم 


بندگردان 


۳- اس دحا تام ضدا 


باتکیه بروعده‌هایش 


بخشد قسوت در اسن دنا 


بندگردان 


۳۶۶ 


شکر بر نام تو پدر شکر بر نام تو پس‌سر 
به من تو مایل شدی. فریادم را شنیدی 
پايهايم بر صخره نهادی.گامم محکم‌نمودی 


اینک‌فیض‌تو بود کافی. روح تو بود هادی 


۱۵۴ 


بهر رحم و نجات بی‌حد و بی حصر 
از چاه هلاکت برونم آوردی 
سرود تازه به کامم دادی 


حضور تو بود مرا شادی تا ابد 


سرودرامم ۳ اران 


۳۶۷ 


(۱- چون صدای منجی آبد چون صدای منجی آبد 
چون صدای منجی آید صلیب خود بردار و بیا 
بندگردان 
هر جارهبری کندم هر جارهبری کندم 
هرجارهبری کندم بااو روم روم. همواره 


۲- گر چه از دره بگذرم. گر چه از دره بگ‌ذرم 
گر چه از دره بگ‌ذرم بااو روم. روم. همواره 
بندگردان 
۲- گر روم تا جتسیمانی گر روم تا جتسیمانی 
گر روم تاجتسیمانی بااو روم. روم. همواره 
بندگردان 
۴ او دهد فیض و جلالم او دهد فیض و جلالم 
او دهد فیض و جلالم حفظم کند. کند. همواره 


بندگردان 
۳۶۸ 


شالوم ای موّمنین شالوم شالوم. شالوم قوم خدا شالوم شالوم 
با حمد و با تسبیح با شادی و سرود. به هم شالوم گوییم شالوم شالوم 
لالالای لالالالالای لالالای لالالالالای 
لالالای لالالالالای لالالای لالالای لای هی 


۱۵۵ 


ارام ۳ اران 


۱- نجویم دیگر پناهی به جز خون و مهر عیسی 
نخواهم من دیگر قولی اعتمادم هست بر عیسی 
بندگردان 
اعتمادم بر صخره‌ایست که هرگز جنبش نخورد 


دیگر پایه‌ها باطل است 


۲- چون تاریکی گیرد فرا. فیضش بود هادی مرا 
هر چند طوفانها برخیزد. کشتی من محفوظ بود 
بندگردان 
۳-از بحر تارزندگی می گذرم به آرامسی 
بر باد رود ام‌دهايم ولی اوست مهر و امیدم 
بندگردان 
۴- چون وقت آخر در رسد از مرگ آزارم نرسد 
با خون او عادل شده او را خواهم دید پیوسته 


بندگردان 


۳۷۰ 


آزادم کرد آزادم کرد عیسی آمد و مرا آزاد کرد 
باره‌ایم افتاد نجص‌اتم داد عیسی آمد و مرا آزاد کرد 


۱۵۶ 


ارام ۳ اران 


۱- خدایا نور تو هردم عیان است 


گنه نزدت نموده بود خوارم 


جهان در زیر فیضی رایگان است 


مسیح منجی است اکنون حصارم 


بندگردان 


چرا راهش به منت نپسویم 


غلامی او داد این آب‌رویم 


۲- مسیحا آنکه نور این جهان بود 


به ما فرمود تا خود نور باشیم 


چرا نامش به جرأت نگویم 


چو او آبم گشت من خاک اویسم 


کز او روشن زمین و آسمان بود 


نه در ظلمت شب دیجور باشیم 


بندگردان 


۳- سلاح تمام خدا را بپوشیم 


عزیزان در خدمتش بکوشیم 


چو گفت روح قدوسش بیابیم 


بندگردان 


۳۷۲ 


هللویت هللویب. هللویبا, هللویتا, شب_کر خسدا را 
هللوین. هللویا. هللوین. هللویبا, شب_کر خسدا را 
ش>ر تدارا هللوینت.ا شر تدارا هللوی] 
اه ساسحا حع ی تست /] 


۱۵۷ 


ارام ۳ اران 


۱- همه چیز ای منجی از توست 


اموال من عطای توست 


بندگردان 


خالق عالم تنها تو هستی 


۲- توبی صاحب و من ناظر 


از سوی تسو و بهر توسست 


جسم و جان و روح نیز از توست 


مالک جانم تنها تو هستی(۲) 


در همه جاهستی حاضر 


امانتی است این جسم من هم ثروت و هم وقت من 


بندگردان 


۳- توبی شبان گوسفندان 


توبسه مین امسوال داده‌ای 


بندگردان 


دوست دارم رود خ‌وانم 
خواهم چون قدیم سرود خوانم 
از منجی خود هردم سخن می‌گسویم 
از منجی خود هردم سخن می‌گسویم 


صاحب و مالک حپسان 


۳۷۴ 


۱۵۸ 


حمدش کنید در یر 
حمدش کنی در شمگاه 
فرباد کنم چسون رسولان 
دعا و وعظ کنم چون رسولان 
هرجاکه روم. هرجاکه روم 


روحم شاد. شاد. شاد می‌گرده 


ورام ۳ اران 


۱- چون آواره در دنیا سرگردان ‏ . نیست آرامی در این جهان 
در سفر زن‌دگی بیش روم اوست آرامی در این جهان 
بندگردان 
در انار آن روز جلال وقتی عمرم رود رو به زوال 


چون آواز او به گوشم رسد روح و وجودم بس شادان شود 


۲- دنیا پر از تلخی‌هاست بی‌گمان نیست آرامی در این جهان 
ترک دوستان قدیمم کنم بای ند منجی روم 
بندگردان 
۳- پیش روم در صحرای بی‌پایان نیست آرامی در این جهان 
طوفان و سختی حمله‌ور شود خون مسیح حفظم کند 


بندگردان 


۳۷۶ 


۱- از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا(۲) جان‌ها صبد کنیم بهر مسیحا 
۲-از روح پر شسویم قدرت بیابیم از روح پر شویم قشدرت بیابیم 


از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا 


۳-قدرت بیابيم شپادت دصبم قدرت بابیم شهادت دهبم 
از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا 


۱۵۹ 


ارام ۳ اران 


۱- پایدار بر وعده‌های شاهم عیسی تا ابد تمجیدش کنم در هرجا 


هم‌واره ستایش کنم خا را بسروعده‌های خضدا پاب دار 


بندگردان 
پایدار پایس.دار ‏ پایدار بر وعده‌های منجی‌ام خدا 
پایدار پای.-ار ‏ بروعده‌های خداوند پای‌دار 


۲- وعده‌هایش پایه‌ای محکم دارد چون طوفان شک و ترس هجوم آرد 
کلام زنده‌اش پیسروزی بخشد ‏ بسروعصده‌ه‌ای خدا پای‌دار 
بندگردان 
۳- از روی کلامش یقین می‌دانم خون عیسی پاک نموده گناهم 
اکنون من در منجی خود آزادم . بسر وعسده‌های خسدا پایسدار 
بندگردان 
۴- پایدار بر کلام خداوند عیسی محبت او مجذوب کرده مرا 
با شمشیر روح پیروزم بر دنیا ‏ بسروعسده‌های خضداپای‌دار 
بندگردان 
۵- پایدار بر کلام او ایستاده‌ام. ندای روح او باشد ه‌ادی‌ام 
در منجی خود آرامش می‌بابم . بسر وعسده‌ه‌ای خسدا پاب‌دار 


بندگردان 


۶۰ 


ارام ۳ اران 


۱- در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم(۲) 

حضور خدا با ماست چون با دعاها رویسم(۲) 
۲- گر فقیریم باغنضی گر سالمیم یابیس ار(۲) 

چون در دعا مصریم حضسورش شود آشکار(۲) 
۳- ون غمهای زمانه فکرم پریشان س‌زد(۲) 

هرگز مآیوس نگردم او بسه دادم می‌رسد(۲) 
۴- در بلایا و سسختی تنه او ملج‌ایم اسست(۲) 


هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست(۲) 


۳۷۳۹ 


تو تاک هستی ... ما .. . شاخه‌های تو 
ما را در خود نگهدار 

عطا فرما تا میوه آوریم و آن میوه بماند 

می‌رویم ... در نام تو ... می‌رويم ۰۰ . با محبت 
تا جهان .. . بداند 
که قدرت. نجات. شفا از آن توست 

تو تاک هستی ... ما .. . شاخه‌های تو 
ما را در خود نگهدار 

عطا فرما تا میوه آوربم و آن میوه بماند 


۱۶۱ 


ورام ۳ اران 


۱- قلبم شاد است چون باعیسی راه روم 

برنامش جلال باد چون باوی همی روم 
قلبم شاد است چون باعیسی راه روم 

هس رروزه بسا خداوند راه روم 

بندگردان 

هللوپساباخداون دراه روم 

برنامش جلال باد چون باوی همی روم 
هللوی ساب اخداوند راه روم 


هس رروزه با خداونسد راه روم 


۳- شیطان مغلوب چون باعیسی راه روم 

بر نامش جلال باد چون باوی همی روم 
شیطان مغلس وب چسون ب‌اعیسی راه روم 

هر روزه بس اخداونسد راه روم 


بندگردان 


۲۳۸۱ 


ندیده نشنیده آن‌چه در کتاب خوانده چه عجیب است عیسی منجی‌ام 


۱۶۳ 


ارام ۳ اران 


بندگردان 


آری تسرک کسردی رم آری تسرک کسردی بهرم 


۱- ترک کردی جلال و شکوه سما تاآشتی بدهی مراب خدا 


بندگردان 
۲- ترک کردی‌جان خودبر روی‌صلیب بخشیدی گناهم به‌دادی امید 
بندگردان 


۳- ترک کنم پدر و مادرم هرت ترک کنم خواهر و برادر بعرت 


بندگردان 
۴- ترک کنم اموالم ترک کنم جانم ترک کنم هرآنچه در دنیا دارم 
بندگردان 
۳/۷۳ 


۱- خواهم هر روز با تو راه روم صدایت را بشنوم 


مژده خوش نجاتت راء همه جا رسانم 


بندگردان 
(سلطان قلبم تویی عیسی مهر تو بی‌همتا 
خواهم هر روز با تو راه روم صدایت بشنوم) (۲) 


۲- چون اراده‌ات را نجویم. ببخش مرا مسیحم 
خواهم سویت شتابان دوم با تو راه روم 
بندگردان 


۱۶۳ 


سروورامم ۳ اران 


۱- شادان هستیم در عیسی 
باچهره‌ای درخشان 
دارم در او اناد 

ادتی حقية ۱ ۲ 


چون مهرش در ماست 


چون مهرش در ماست 


۲- در کلیسه محر 
ی میت ی ان 
هر چیز گیرد رنگ و بو 


زندگی در اسان اسست 


چون مهرش در ماست 
چون مهمرش در ماست 
چون خلد برین نکو 
چون مهمرش در ماست 


زندگی در امان اسست 


چون مهرش در ماست 


۳- مسیحا رحمت فرما 


فیض و قدرت کن عطا 
ای فروغ سر جلال 


روح تو هادی ماست 


گر مهر تو در ماست 


چون مهرت در ماست 
چون مهرت در ماست 
نورت زدای ده مسلال 
چون مهرت در ماست 


روح تو هادی ماست 


چون مهرت در ماست 


۱۶۴ 


ارام ۳ اران 


۱- سخن گویم اگر با هر زبانی 
وجود من بود بی‌سود و ناساز 
اگر دانسم علسوم و هم نبسوت 
گر از ایمان کامل کوه‌ه ارا 
برآید جمله گر اینهاز دستم 
گر اموالم دهم جانم. بسوزم 
۲- محبت بس حلیم و مهربان است 
نه اطوار قبیح و نی غسروری 
نگیرد خشم و سوءظن ندارد 
همه باور نماید صبردار است 
نگردد ساقط هرگز این محت 
زبان ] آخسرا پایسان ب‌ذیرد 
۳- کنون‌علم ونبوت هردو جزئیست 
کنسون در آینسه بینسیم مسبهم 
شناشسانی بت خزنین است ایتختا 
بود باقی سه چیز الحال می‌دان 
ولسیکن اعظسم اینها محبست 


۱۶۵ 


ولی در من نباشد مهربانی 
فلزی پر صدا سنجی پرآواز 

و گر آگ‌اهم از اسرار خلفشت 
توانم منتقل کردن به هرجا 
نباشد مهرب‌انی نیسست سودم 
حسد نشناسد. آن آرام جان است 
نجوید نفع خود دارد سروری 
ز کژی خوش نگردد راست آرد 
تحمل می‌کند امیسدوار است 
ولسی نابود گردد هر نبسوت 
علسوم آخر زوال خسویش گیرد 
چو نکامل سرر سد جزئی شودنیست 

چو کودک می‌نصودم بی‌تأمل 
به مردی ترک کردم کار طفلان 
در آنوقت آشکارا جمله باهم 
شناسم بعد چون گشتم شناسا 
امید است و محبت نیز ایمان 


بکوش ای جان به دنیا با محبست 


ارام ۳ اران 


۱- در طریسق زنسدگی در این جهان سوی تو روم با قلب و روح و جان 
راه تنسک تسوبسود مسسیر مین روح قدوست بود هادی من(۲) 
بندگردان 
ای مسسیح. ای مسسیج. مرک ز امد و شدی‌ام تس‌ویی(۲) 
در وجود من نباشد هیچ غمی. مرک ز امد و شادی‌ام. ای مسیح 
۳- شادی تو ای مسیح قوت ماست وعسده‌های السی روت ماسست 


تقدیمت کنم این روح و جسم و جان تاشوم شبیه رب عالمی‌ان(۲) 
بندگردان 


۳ آت:< روح قدو 5 ایه بح شعله‌ور سازد وج ود آدمی 
ح وایت 9 دلیری بخشد او به ۳ ۳۳ اعلام نماییم پیام خض-د!(۲) 


بندگردان 
۳/۷ 
۱- ای خداوند مهربان مسیح من تویی درتو بود نور و حیات‌تویی‌شبان آسمانی 
بندگردان 
تنها ملجایم تو هستی حامی و راهم تو هستی 
جز تو هیچ باری ندارم مسیح من تویی 


۲- بااشتیاقی بس‌عظیم حضورت راخواهم باحمدوتسبیح‌وسرود اندرحضور توسرایم 


بندگردان 
۳- ای خالق کل هستی تنها تو را جویم ای‌شفیع‌عالمیان مسیح من تنهاتوهستی 
بندگردان 


۱۶۶ 


ارام ۳ اران 


- از دل سرود حمد خوانم ‏ ارام و شادم ون دانسم 

در هر مکان در هر زمان . هادی خداست. رهبرم اوست 
بندگردان 

رهبسرم اوست. رهبرم آوست درهرتنگسی رهبسرم آوست 


در پیس رویش امین انم مسرورم چون رهبرم اوست 


۲- گر شاخ عمسرم بش‌کند . ور سمدل اف زون شسود 
طوف‌ان عمسرم چسون رسد آرامسم چسون رهبسرم آوست 
بندگردان 
۳- در دست او این دست نم هرگ گهای نک نم 
خشنودم چونکه می‌دانم قوتم اوست رهبرم اوست 
بندگردان 
۴- چون عمرمن بسرآید بسافیض او ظفرآید 
از مسوج مرگ هراسم نیست ‏ با من خداست رهبرم اوست 


بندگردان 


۳/۸۹ 
۱- خدا راهی مپیامسی‌کند او راهم را مهب امسی‌کند 
اگرب_اوراه‌روم بببوزنسدگی نم 


او راهم را مهیا می‌کند 


۱۶۷ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- گرچه انجیرکوفه نی‌ورد. هللوهللو.ا 
موه درمو] بات نشود. هللوهللو.] 
بندگردان 
(مللویا. هل لویاء هللویاء هللوهللویا) 
۲-گر حاصل زیتون ضایع گردد. هللوهللوب ]) 
مزرعه‌ه اآذوقه ندهند. هللوهللوب) 
بندگردان 
۳ گلهه ااز آفل منقطع شوند. هللوهللوب ا 
رمههصا در طوبلهی‌اباش ند. هللوهللوبا 
بندگردان 
ایک ذرخداونسه شاذهان خسواهم ده هلو هللوینا 


درخدای‌خویش وجد خواهم نسود. هللوهللوبا 


بندگردان 
۳۹۱ 
۱- ای منجی نزد که روم چون ترک مهرت کنم؟ 
توبی شادی اندر ماتم چکونه ترکت کنم؟(۲) 
۲- جهان تو را رد می‌کند طریقفت تحقیر کند 
لیک چون مهرت چشیده‌ام چگونه ترکت کنم؟(۲) 
۳- پیرو توام تابایان هم نزدت در آسمان 


1۶۸ 


ارام ۳ اران 


۱- وع-ده‌هصای عظ‌یم خداون دم بخشد تسوان در تنگی و جحفا 


حضور روح دوس خدا تجهیز نم وده دل‌های ما 
بندگردان 


ان در جفاه او در تنگکسی‌ها مددکارم یافشت شود در هرجا 


۳- فرش خضدا گرداگ رد ماست تارهاند مس‌سارااز خطرها 


"موی از سرتان گسم نخواهد شد" اینست وعسدهة خداوند عیسسی 


بندگردان 
۳- کیست که م‌ارااز محست عیسسی جداس زد بادور نماب د 


نه شکنجه باقهر دشمنان. چسون عیسی در وجود ما ماند 


بندگردان 


۳۹۳ 


۱- دوستت‌دارم. دوستت‌دارم. دوستت‌دارم ای عیسسی 
هر روزه می‌بینم که بهر من چه نیکوبی 
تومراخری-ده‌ای بامرگت در جلجتا 
تور هخایستعا ارت وی ادا رم 


1۹ 


سروورامم لمایبران 


۱- ایمان مادر زندگی. جنگی است دائسم سربه‌سر 

عیسی بود نیروی ماء نیک و بجنگ و کن گذرا 
۲- چشمان بیفکن سسوی او. در جستجوی روی او 

قوت بکیر از کوی او هم راه اوست هم راه‌برا 
۳- ترس هرچه باشد دورکن. زعشقش سرت پرشور کن 

دل را از او پرنسور کن. گردد حیاتت پر مرا 
۴- هسستی عزیسز و مهرب‌ان. نسزد مسسیح آرام جان 


پیوسته هرجا هر زمان. جز او نخواهی تو دگرا 


۳۹۵ 


۱- دارم در قلب خود سرودی. سس رود شسادمانی 
چون که عصیانم را بخشیدی حب‌ال در تسسوشادم 
بندگردان 
حال درتسوشادم شادم. ‏ حسال در تسسوشسادم 


مسیحا چون آمدی به قلبم ال در تسوشس‌ادم 


مر موی دول ارم مات تست ارم 
در وادی تاریک نیز خوانم سل در توشدم 


بندگردان 


۱۷۰ 


ور سکلای زرا 
رودامم ای امان 

۱-به که پناه رم جون غعم‌هادر رسند 
ببه که پن اه ببسرم چون قل‌بم بش‌کند 

از بهعر این حال زارم اکنون پناهی مسی‌جویم 


در پی شادی می‌گردم اما اندوه آبد سویم 


بندگردان 
شنا و آزادی ز مسر درد و جسا 
نسزدش رو باایس ان دور ز شک و عصسیان 


او تسوراب_ذیرد بخشد روح و تسوان(۲) 
۳-به که باه رم جسون در گناه افتم 

به که پناه بسرم چون روصم زجر کشد 
عدل و بخشش از که جویم پاکی و نور در وجودم 


در پی شادی می‌گردم امااندوه آیند سویم 


بندگردان 
۳۹۷ 
زیرا تو ای خداوند خالق عالمیان برتر ز هر قدرتی در آسمان(۲) 
حلال از توست حلال از توسست جلال از توست عیسی(۲) 
زیرا تو ای خداوند خالق عالمیان برتر ز هر قدرتی در آسمان(۲) 


۱۷۱ 


ارام ۳ اران 


۱- به لطف و به نرمی عیسی می‌خواند گوید نس زد من بیا 
بر در قلت ایستاده مسی‌خواند گوی_سدنزدمسن‌ بی.] 
بندگردان 
بی‌ابی ای پریش ان دل بی] به لطف عظیمش عیسی‌می‌خواند 
هان ای گنه کار بیا 
۲- تأخیر روا نیست چون‌عیسی‌می‌خواند گوب‌دنسزدمن بسا 
رحم‌تش رد مکن تو را مسی‌جویبد گوب_دنزدمسن بی] 
بندگردان 


۳- فرصت می‌رود وقت تمام می‌شود گویدنزدمسن بی] 


تاریکی می‌رسد هم مرگ بر در اسست یتسین گو سل نت فشک 
بندگردان 

۴- به‌میهری بس عجیب‌وعده داده‌است بخ کناهاز رز 

گرچه گنهکاری رحمش عظیم است بشسوید قا بوخ 
بندگردان 


۳۹۹ 
۱- گوییم هللوبا. شکرش هللوبا حمسدش هللوبسا) 
ستایش کنیم نام عیسی را(۲) 
۳۲- نجات‌داده‌است مر اءبخشبده گناهم را از روح ب رک رده ما 
ستایش کنیم نام عیسی را(۲) 
۳- من عیسسی را دوسشت دارم عیسی مرا دوست دارد(۲) 
ستایش کنیم نام عیسی را(۲) 
۱۷۲ 


سوو سای بران 


۱- بش دای عب را که می‌خواند تورا 
نزد ه ن بیاای خسته آرامش دهم تسو را 
بندگردان 
بر در قلبت ایستاده در را همی ود 


"بکشاتاداخل شوم" می‌گویدت عیسی 


۳۲- ای که مرده‌ای در گناه. عمسرت گشته تساه 
گشت از راه حسق گمراه. مسی‌جویدت عیسی 
بندگردان 
۳- "من راه و راستی و نورم ". "من نان حیاتم" 
"من ناجی و من شفیعم"۰ "امن آب زندگی‌ام" 
بندگردان 
۴-هان روز نات است الآن. برخیز از مردگان 
به قلبست عیسی را بسخوان کند تو را رخشان 


بندگردان 


۳۰ 


ای مسیحا زود بیس (۳) مس سیجا زود پیسا 
هر روز در دا گ‌ویم(۲) پستسیها زود یتست 


۱۷۳۳ 


سروورامم ۳ اران 


۱- ای خداوند قوت من تو را محبت می‌نمایم 
دلم بر تو توکل داشت و مدد یافته‌ام 
بندگردان 
خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت 
نام او را با یکدی گر برافرازیم 
۲- تسبیح او دائماً بر زبان من خواهد بود 
چون از گناه مرا آزاد کرد هللوبا 
بندگردان 
۳- پس سرودی تازه برای او با هم بسراییم 
چون جهان از رحمت خداوند پر است 


بندگردان 
۳۰۳ 


۱- خوانیم سرود در وصف آن. کلمةّ حیات آگاهیم از شک وه آن. کلم حیات 


بندگردان 


ای ام ابدی موجد ایمسان توبیی توس ی‌کلسة خدا کلمة حیات(۲) 


۲- خداوند مسیح است همان. کلم حیات مژده بپر گنبکاران. کلمة حیات 


بندگردان 
۳-البام بخش دل‌های ماست. کلمةحیات بخشندءة صلح و صفاست. کلمحیات 
بندگردان 


۱۷۴ 


ارام ۳ اران 


۱- سوه هستی خضدای خالق سوه هستی خضدای قادر 
مسح کننده‌ای صخر‌ابدی سوه تویی شتنادهن ده 
بندگردان 
سوه هستی محبسوب جانم سوه تویی شتنادهن ده 


- "من‌هستم ۲ عظیم خدای ابراهیم سوه شالوم خضدای سالیم 

خدای مومنان صخره جاودان سوه تسوبی شتنادهن ده 
بندگردان 

۳- مهیامی کند "پسهوه پایرا" نجات عظیم خداوند مسیحا 

فرزند بگانه آشکار کرد او را به‌وه تسوبی شفا دهن‌ده 


بندگردان 


۳۰۵ 
چه روشن نوری که به من است تابان نور جهان اسست عیسی 
بندگردان . _ 
چه خوش نوری که باشد رخشان به ارامسی به روبم تابان 
کسسوری بودم بینض‌ايم‌الان نور جهان است عیسی 


۲- ظلمت‌نداریم چون‌هستیم‌درعیسی نور جهان است عیسی 
روشنیم چون پیرویم هادی‌مان را نور جهان اسست عیسی 
بندگردان 
به نورش بنگرتا که گردی بینا نورجهان است عیسی 
بندگردان 


۱۷۵ 


ارام ۳ اران 


۱- وه چه نواهای دلکش 
آواز شادی می‌دهند 


بندگردان 


هوشسسیعانا هوشسسیعانا 


یی ال تن 
زیرا که شفا می بخشد 


بندگردان 


۳- اسم مسیح بخشد شادی 
زآنکه خونش شوید هرکس 


آید به گوش گردد فزون 
دشت سالیم کوه صهیون 


به هر سون دا در دهید 


هوشبعانا بسرة دا 
هوشیعانا بر شاه شاهان 


هم نجات بر گناهک‌اران 


بسر یه ود و بر امتیا 
از هر گنه سازد رها 


بندگردان 


۳۰۷ 


۱- فرمان عیسی است باید درخشبد 
چون شمع روشن در شام تاریک 
در جای خود ما هرجا که باشیم 
۲- فرمان عیسی است باید درخشبد 
داند به خوبی ضعف من و تسو 
با این همه وی چشم انتظار است 
۳- فرمان عیسی است باید درخشبد 
فقر وگن و ان‌دوه. با را 


پس بامن و توست از روی ایمان 


۱۷۶ 


تابان به هرجا سوزان چو خورشید 
باشیم در دهر نورانی و نک 
هر یک به قسمی باید درخشیم 
بانور ایمان بامپروامید 
بیند که گاهی کم گشته پرتو 
اتف که توواست] اشسکان اس 
این احتیاج هر روز دنا است 
تاریک کرده دنی‌ای مارا 
هر یک به جایش باشد درخشان 


ارام ۳ اران 


۱- بر خاکیان بادا نود. خیسل بشر آگه کنید 

هرسو ندایی در دهید. مژده ز حسق مژده رید 
۲- عیسی‌مسیج از آسمان. کرده جمال خود عیان 

در کسوت انس‌انیان. خضلاق عسالم شبد بدید 
۳- انسدر پسی گسمگشتکان. چوپان نیک و شد روان 

حتسی به مرگ و بذل جان. آلام و زحمت را کشید 
۴- عدل خدابی را نمسود. عصیان مسوّمن را زدود 

ای عاصیان زودآیید زود. گنج عظیم دست آوربد 
۵- روز نجات است ای‌جوان. فرصت‌مده از کف توهان 


عیسی دهد خط امان. بر گفته‌اش تکیه کنید 


۳۹ 
۱- (مسیح است نورم. مسیح حیاتم راه و راستی و هم نجاتم)۲ 
بندگردان 
هللوی؛ هللویا؛ حیات عیسی افزون در ما(۲) 
۳۲- (بيایید فیضش را بسراییم از دل وجان سرود بخوانیم)۲ 
بندگردان 
۳- (اعلان نماییم. فیض عیسی را آن منجی و آن خداوند را)۲ 


بندگردان 


۱۷۷ 


سروورامم ۳ اران 


۱- بر افلاک شد از گنه گر غبارم.. گنه کرده نزدیک حق شرمسارم 
ولسی از عقوبست دگر یاد نارم. صلیب مسیح است اکنون حصارم 
۳۲- چو دیدم مسیحا که در قعر چاهم اسیر طبیعت به قید گناهم 
بسرآورد و بگذاشست درش‌اهراهم جزاو نیست منجی و نبود الم 
۳- چراراه او را ببه منت نسویم؟ چرانام او را دمادم نگویم؟ 
غلامسی او داد این آبرويم._.. چواو آب من گشت من خاک اویم 
۴- گر از ضعف فرسوده همچو هلالم نه در رنج و محنت نه اندر ملالسم 
چو دانم که بخشد چه زر باسفالم شه لسم بزل ملک لایزالم 
۵- مسیح است راه و مسیح رهبر من هم او تاج بخش و هم او افسر من 


به مهر ابستاده است اندر بر من نکه دارد از رهزنان گوهر من 


۳۱ 
۱- بس شادم که پدرم از آسمان لطف خود را در کتاب کرد بیان 
امری بس عجیب در انجیل بینم که منجی‌ام عیسی دوست داردم 


بندگردان 
شادم که عیسی دوست داردم دوست داردم. دوست داردم 
شادم که عیسی دوست داردم عیسسی دوسست داردم 


۲- اگر او را فراموش می‌کنم ‏ باز هم دوست داردم هرجا روم 
چواز محب‌تش دارم نود زود به پناهش باز خواهم دوید 
بندگردان 
۳- وقتی که نزد خدا می‌ایستم گرچه سرودی بیشتر ندارم 
خوانم سرود جاوید آن سرود را عجب که عیسی دوست دارد مرا 
بندگردان 


۱۷۸ 


ارام ۳ اران 


آ ای مخ تن اقافتا 
درد گنه کردی دوا 
۲- از قبر خود کردی قیام 
منجی تویی بر خاص و عام 
۳- ای کامل و حق و مبین 
ما را با خود کردی فرین 
۴- هم حافظی و هم شبان 
نام خوشت ورد زبان 
۵- بایان نیابد رحمنشت 


باشد جلال و قوتنست 


۳۳ 


ای قدرنت بی‌انتبا 
ای در گت دارالشغفا 
کردی تو کار خود تمام 
هم شافعی انسدر سما 
ای نور و ای محیی دین 
ای م‌ونس و ای آش‌نا 
هم مالکی بر مومنان 
اندر سرود و در دعا 
آخرن‌دارد قسدرتت 


از حد برون و ز عد جدا 


چ و آهوی مسیحم‌سن ز سیر نسسر چسس را ترسسسم؟ 
ز شیر نر چرا ترسم من؟ 
بندگردان 
تو عیسی خداوندی. خداوندی. خداوندی 
چو موسی تو را دیدم. ز فرعون‌ها چرا ترسم من؟ 
ز فرعون‌ها چرا ترسم؟ ز فرعون‌ها چرا ترسم من؟ 
۲- چومنجی من او باشد به قید و بند چه اندیشم؟ 
وش ور و شوق او دارم ز شور و شسر چا ترسسم؟ 
ز شور و شر چرا ترسم من؟ 
بندگردان 


۱۷۹ 


ورام ۳ اران 


۱- شکر خداوند کریسم و غفور کرده چنین جمع همه را با سرور 


شکر خدایی که همه شاد کرد خلق جهان از گنه آزاد کرد 


بندگردان 
ما باید نور دهیم در جهان هم بدرخشیم بر دیگران 
۲- نور جهان منجی کل بشر کن زره لطف توبر ما نظر 
بر گناهان جهن جان فدا کردی. ای مسظهر مر و وفا 
بندگردان 
۳- ما همه چون گله تو هستی شبان ما همه جسمیم تو روح و روان 
همادی ما شو به همکارها کن ز گناه و ز خطرم‌ان رها 
بندگردان 
۴- قلب من از مهر پر از نور کن هر چه گناه است ز من دور کن 
روح دوس را بن‌ما در جهن راهنما بر همه گمرهان 
بندگردان 
۳۵ 
کنون ما همه یکدل و یک‌زبان پرستش کنیم عیسی مهربان 
خض-داو خداوند و بار عزیز نخواهد به جز قلب ما هیچ چیز 


سروورامم لمایبران 


۱- بارب تسو‌ملجاب وده‌ای 
امد آبنده تسوبی 
۲- در عین طوفان‌های سخت 
زین‌جا چو بربن‌دیم رخت 
یداو روت 
مس‌ارابدار از ش_فقنت 
۴-قبل از زمین و کوه و تل 
تانته_-اواز ازل 
۵- نزدت صزاران سال‌ها 
لکن دو روز عمسرس] 
۶-بارب توملجابوده‌ای 


هنگکام سخنتی‌هاتویی 


۱- ز مهر خود ای آسمانی خدای 
به آن‌ها که دورند و از ما جدا 
۲- مسیحا تو در قلب‌شان گیر جای 
به تنهایی و درد و سختی و آه 
۳- تو روح‌القدس. ناامیدی زدای 
که تا در تو پیوسته شادان زیم 


۳۷ 


۱/۸۱ 


یباران مصون بودند 
فبارغ ز هس رگزنسد 
بیش از جهان‌هاتسو 
هستی دابا و 
یک آن ان‌در نطسر 
چون بدد و درگ ذر 
در هر زان س‌ارا 
م‌آوای جان مارا 


تو شادی بده. می‌شود غم تباه 
بنه فیض خود را بهدل‌ها به‌جای 


سرودرامم ۳ اران 


۱- گفت عیسی پادشاه ذوالجلال 
ای خوشابر حال مسکینان روح 
ای خوش‌ابر حصال زار خستگان 
۲- در حیات دیگر آنان زنده‌اند 
ای خوشا حصال حلیم‌آن جهان 
ای خوشا آنکس که رحمت در وی است 
۳- گر کسی جویای عدل ایزدی است 
مژده باد او را که از عالم جداست 
ای خوشا آن پاکدل کاو بی‌ریاست 
۴- ای‌خوشاآنکس که‌صلحش‌در سر است 
گر کسی را هست عدالت در نظر 
گر ز بر من شمارا از عب‌اد 
۵- زآنکه از هر تهست و رنج السیم 
هت یو بت آتتی اه فیس تما 


فیض ده تاهرچه گویی آن کنیم 


ردیل 


مالک جان‌هاو ملک بی‌زوال 
مالک‌ان آسمانند ان گروه 
از نسوای زندگی بکسستگان 
در تسلی و خوشی پاینده‌اند 
وارشان این زمینند آن زمان 
رحمت حق‌دان که او را در پی است 
ز اعتساف و جور این عالم بری‌است 
مورد عدل است و سیراب‌ازخداست 
دولت دیدار حق او را سزاست 
زآنکه فرزندی حق را در خور است 
ملک جاوبدان دهد او را بدر 
می‌دهند آزار زان باشید شاد 
مر شما را حق دهد اجری عظیم 
ناکسان هر لحظه کردندی جفا 


جهد در اجرای این فرمان کنیم 


ارام ۳ اران 


۱- سپاس ای پدر بهر آن فرزندت او که مرد و برخاست وظاه رکردمهرت 
بندگردان 

خلالت باه هللوبن, جلافتباد‌آمین. حلالت باه هللویاده قیضی فنوین 
بندگردان 

۲-سپاست گویيم ای برءة خدا گناهان را برداشتی پاک کردی ما را 
بندگردان 


۴- ده فیضی نوین پر کن دل از مهرت هر جان افروخته به آتش روصت 


بندگردان 
۳۳۰ 
۱ - ای فرزندان نور گرد هم بیایید باشادی و سرور او را بسرایید 
بندگردان 
اندر حضور وی دست‌ها برافرازید منجی عالم را شکروسپاس گوبی‌د(۲) 
۲- ای قوم خاص او در روح قوی باشید پیروزی عیسی را از آن خود دانید 
بندگردان 
۳-ای گلة خدا نزد شبان آیید در هر غم و سختی عیسی را بخوانید 
بندگردان 


۱۸۳۳ 


ارام ۳ اران 


۱- شکر خدارا بهر کار عظیمش دنیا رادوست‌داشت و بخشیدفرزندش 
جانش را فدا کرد بهر گناهان راه حیات‌بازشدبهرهمسگان 
بندگردان 
جلال باد بر نامش دنیا بیدار شود جلال باد بر نامش همه شادان شوند 
همکی بسوی خداوند آینید شکر کنید از بسهر کار عظیمش 


۷-نعنات کامل بای کناهان. هنن بخشیتدهبه ایمانداران 

گناهکارترین شخص تا توبه کند همان لحظه خدا او را می‌بخشد 
بندگردان 

۳- خدا کارهای ببس عظیمی کرده در عیسی هر گناهی را بخشیده 

یک روز همه پر از جلال می‌گردیم ربوده می‌ش‌ویم تااو را بینیم 


بندگردان 


۳۳۲ 


(مسسیح صخرةه حوریسب اسست کسه مسی‌جوشد 

آب حی|ت است سلامتی بر )۲ 
با بن وش از عسسل شسیرین تسر ات آن 

تساسسیراب گسردد وجود و روح و جان 
(مسیح صخرة حوریسب است کسه می‌جوشد 

آب حیات است سلامتی بر )۲ 


۱۳۴ 


ارام ۳ اران 


۱- خدا ملجاء و قوت من است صخره وی من اوسست 


شکر ای پدر. شکر ای پسر شکر بر تو ای روح‌القدس(۲) 


۲- بیایید خدا را بسسراییم آواز شش ادمانی دهسیم 
صخره نجات را بستاییسم در حضورش بساحمد آبسیم 
بندگردان 
۳- در نام قدوسش فخر نمایید روش را دام طلبید 
کارهای عجیبش را ذکر کنید نم بو را خوانینسد 
بندگردان 
۴- تسبیح بخوانید تسبیح بخوانید خسدا را تسس بیح بخوازید 
جمیع لشگرهای خداوند نس او را تسس بیح خوانینسد 


بندگردان 


۳۳ 
(نام مسیح پر جلال است بی نظیر وبی همتاست اوست خدای تسلیات‌قادر است‌در تنگیها) ۲ 
اه تحت ند از میت ی کته تاه کنتهافتن آنشسانی را 
دهد آرامسی و سسلامتی در طوفان.ا و در سسخنبها 
اوست فقط صخرهٌ نجات ما 


(چه پر جلالی. چه پرشکوهی پراز محبت و راستی)۲ 


۱۸۵ 


ارام ۳ اران 


۳۳۵ 
(- ای محیان دا ب‌اهسم ش.ادی کنسیم 
( با قلبی شاد سرود خوانیم )۲ (ب‌هسوی خداوند)۲ 
بندگردان 
وی سس مارویسم بپهشت زیب بر جلال 
وی بهشت سماوی شپر زب‌ای خض-دایی 
۲- بکدار ببسی‌ایمان‌ان او را حم.د نگوبند 
(ول ی قروفت فان دا ۲۱ ( فیکوستت تدش کنته )۲ 
بندگردان 
#۷ خکال از فتاه نها لضسییی) فحی بسانم 
( لیک چون به آسمان رسیم )۲ ( جلالسسش را بینسسیم )۲ 
بندگردان 
۴- سس ماشددان باشیم هرگ زغم نخسوریم 
( از زمسین عمانوئیسل )۲ (بسه آسسمان رویسم )۲ 
بندگردان 


۱۸۶ 


ارام ۳ اران 


بندگردان 


ستایش. حرمت. جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بره تا ابدالاباد(۲) 


(- بسرة دا جانش را در راه نج‌ات مسردم فرب‌انی کرد 
لقیق شنت کته آوناشتته هبتاعین تحاز و فوت عک ارو اقواست 
بندگردان 
۲- لیاقت داری طوم‌ار را از پسدرت بگیری مهمرش باز کنی 
لیاقت داری آن را بخوانی چون که جانت را قربانی کردی 
بندگردان 
۳-به خون خود مردم را از هر ملت خریده و آزاد کرده‌ای 
ایشان را مشل هدیه‌ای زیبابهحضور وی تقدیم کرده‌ای 
بندگردان 
یشان را یه سلطیت رسایوی شل خاهت ناه تام سا 
تاش کشتیه تساه و را رتسا اون سا 


بندگردان 


۱۸۳۷ 


سروورامم بای بران 
(- ای فسروغ جس‌ودان ای میج نس ور جهان 
تال ارضن ها هساو اضعا 
بندگردان 
در نسور رویست آیسیم بسهسسویت حمدت کنم بر فیض عظیمست 
تسوبی خسدايم مسر و صفایم توبی نجاتم و تویی شفایم 
۲- ای خورشید ع‌لم اب بر من مسکین بتناب 
گرسی انسوار تسوبخش.د مرا قلیسی نو 
بندگردان 
۳- ای خداوند کس ریم پر زاحسسخنن و رسیم 
بش نو این دعسایم را شب_کرت گویم در هرج 


بندگردان 


۳۳۸ 


(فرو ربخت. فرو ریخت. بار گناهان قلبم فرو ریخشت)۲ 


هم رگناه باک شده بباخضونش بخشبده 


هللوبا فرو ریخت. فرو ریخت. بار گناهان قلبم فرو ربخشت 


۱۸۸ 


سروورامم ۳ اران 


۱- خدایاچون‌باحیرت‌خیره‌شوم بر این عالم که تو خود ساخته‌ای 
در اختران عظیم و رعد و برق فشدرت خود نمایان کرده‌ای 
بندگردان 
آنگه ز جان و دل می‌سرايم ‏ چه عظیمی چه عظیمی 
آنگه ز جان و دل می‌سرايم چه عظیمی چه عظیمی 


۳- چو بینم درختان سبز و خرم نسوای بلبسل آید به گوشسم 
از فراز کوه بینم دشت و چمن هان صدای نهر نیم وطن 
بندگردان 
۳-چوفک رکنم خالقم فر زند خویش دریغ نداشت از آن مرگ پریش 
که بر صلیب بهر من فدا گردید بار گناهان ز دوشیم غلطید 
بندگران 
۴- چون مسیحآیدباصدای‌شیپور سوی سما شوم زین جهان دور 
به پایش افتم با سپاس و درود ز سر گیرم آنگه همین سرود 


بندگران 


۳۳۰ 
خداوند. خداوند. از مردگان برخاسه. خداوند 


هر زانویی خسم شسود. هر زب‌انی بگوید 


۱۸۹ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- چه پر جلال و زیباست این طبیعت 
گلپای زیب او سوسنن الوان 
۲- نما آذمیتان که همشکل تلو 
بر تمامی این جلال و ش‌کوه 
۳- قابل ستایش تو هستی پدر 
تاکاسل شویم و مسرورت کنیم 
۴- سپاس.سپاس.سپاس خدای قدوس 


چون روح خود را نیز در مادمیدی 
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زبان قادر به وصف آن نباشد 
همه به یکدل تورا سرایند(۲) 
همه به یکدل تورا ستاییم(۲) 
که بدادی به ماعیسای پسر 
همه به یکدل تورا ستاییم(۲) 
دوستت داریم تو را جست فیخضشت 
جلال جلال باد بر تو ای قدوس(۲) 


۱- عیسی‌مسیح آمد. بر صلیب جان بداد 
خضون پباکش بربخت. از گناه کرد آزاد 


او را ستایم. از دل سرایم. معبسودم عیسی 


ابرصان را طاهر مردگ‌ ان رازن ده 


او را ستایم. از دل سرایم. معبسودم عیسی 
۳-زندگیم عوض کرد. تولدی نو داد 


او را ستایم. از دل سرایم. معبسودم عیسی 


1۹۰ 


ارام ۳ اران 


بندگردان 


پس باید سرایم. خدایم نیکوست خدایم نیکوست. دوستم دارد 


۳- بسته بودم در قید اسارت بسته بودم در قید گناه 
بندگردان 

۳- خدای پدر او را فرستاه مسبحا آمد نجاتم داه 
بندگردان 

۴- عیسای محبوب جانش فدیه داد از هر گنساهی کردم آزاد 
بندگردان 

۵- تمجیدت کنم مهر ابدی تن امعب ود قلبم تسوبی 


بندگردان 


۳۳۴ 


به‌قدس‌های‌تو داخل شده‌ام تا بسنم جمال چهره‌ات 
بباخضسون بسره آمسده‌ام سر شسوم ز آتسش روت 
ای معبس ود من محبس وب مسسن(۲) 
نام تسوقسدوس اسبت ق‌_دوس ب‌اه(۲) 
با قلبی بازء با قلیی باز مشتاق ملاقات تو هستم 
ای معب سود من محب سوب مسسسن(۲) 


نام تس وق_دوس اس ق_دوس ب-۲(۲) 


۱٩۱ 


ارام ۳ اران 


بندگردان 
مسیح باش- درمسسن مسبح باش- درمسسن 


۲- چسون انوار آفناب دهد خیات همست کی 


دهد ور و مسروحیسات مسبح که با درمسسن 


بندگردان 
۳-حیانت هگ در تم گیه اشستت 
هم آن‌گونسه روج خس دا چسون بذر باشسد در مین 
بندگردان 
روحم در من بسه وجد آبد چسون مسسیح باشد در من 
بندگردان 
۳۳۶ 
گر خواهی شادی. وجد حقبقی عیسی را در دل بی_ذیر)۲ 
گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند 
گر خواهی شادی وجد حقیبقظشی عیسسسی را در دل بی_ذیر 


1۹۲ 


ارام ۳ اران 


۱- شاه شاهان. مالک هستی جلال. هللوبا 
نور جسان. امد حبات جلال. هللوی ا 
بندگردان 


عیسی. خداوند قدیر. هللوبا(۲) 


۲-منجی عالم. شبان اعظم جلال. هللوبا 
شاخ نجات. شاهد امین جلال. هللوبا 
بندگردان 
۳- عمانوئیل. خداوند باماجلال. هللوبا 
آب حیات. اف و اجلال. هللوب) 
بندگردان 
۴- قدوس‌عظیم. شافی رحیم جلال. هللوبا 
زندهة جاوبد. نان سماوی جلال. هللوبا 


بندگردان 


۳۳۸ 


باستد سسرایم تمجیسد مایم نام عیسسی منجسی خ‌ود را 
تا شب هن تسایس . . تفن وت ی تاو 


۱۹۳ 


ارام ۳ اران 


۱- ای خداوند.وعده‌های توچه عظیم است بهر همة مومنین نور و یقین است 
تو را خواهم. تو را جویم. در اندرونم تویی راهم تویی نورم. تویی شبانم 
بندگردان 


تو را خواهم. تو را جویم. در اندرونم تویی راهم تویی نورم. تویی شبانم 


۲- ای خالق کل هستی. اینک می‌آبسم با دعا و شکرگزاری, تو را می‌خوانم 
جانم اکنون مشتاق توست. منجی دنیا قلب مرا با حضورت مزین فرما 


بندگردان 


۳۴۰ 
۱-در حضور خداوند.روح او درماست شادان و مسروریم ماءروح او درماست 


بندگردان 


۲-خداوندشبان ماست.روح اودرماست او راه و راستی ماست.روح او درماست 

ما را نیز حفظ می‌کند.روح او درماست هرجا ما را می‌برد.روح او درماست 
بندگردان 

۲-اوشایستةحمداست.روحاودرماست تسبیحات اوراسزاست.روحاودرماست 

باقوت خداوند.روح او درماسست نامش را برافرازيم.روح او درماست 
بندگردان 


1۴ 


ارام ۳ اران 


۱- ایمان داریم مابه خداء خالق ارض و سما 
و به فرزند او عیسی. گشت ز باکره بیدا 
ایمان داریم مرد بهر ماء مصلوب گشت به جای ما 
با پیروزی برخاست عیسی. صعود کرد نزد خدا 
بندگردان 


(عیسی. خداوند. خداوندا ۲ (رفیع است نامت) ۲ 


۲- ایمان داریم ما به روحش. هدیه‌اش به کلیسا 

بمر تائید کلامش, بخشد قسوت و عطا 
بساز آید او در جلالش هسرکس را دهد جزا 

هر زانو خم در حضورش. هر زبان کند ن دا 


بندگردان 


۳۴۳۲ 


۱- ندانم چرا خداوند فیضش را عیان کرد ندانم چرا مسیحا جانش را فدا کرد 


بندگردان 
دانسسم بسه که ایمسان آوردم بقین می‌دانم که او تواند 


۲- ندانم چگونه ایمان را در قلبم دمید نورکلامش غم را زدود روشنی تابید 
بندگردان 
۳- ندانم چون روح‌القدس ملزم‌کند دل‌را ندانم چون‌ظاهر کندخداوندعیسی را 


بندگردان 
۱۹۵ 


ورام ۳ اران 


۱- خواهم شبیهت گردم ای‌منجی . آرزویم اینست هم دعايم 
فدابت سازم گنجهای عالم تاکه شبیه عیسی شوم 
بندگردان 
(شبیهت گردم. شبیهت کردم منجی عزیز پاکم بسازم 


با مرت بیاپر ساز قلبم را نقش کن صورتت درقلب من) 


۳- شبیهت شوم پر از محبمت عفو و شفقت مهر و الفشت 
کنم دستگیری بیچارگ‌ان را جویم آواره گمشده را 
بندگردان 
۳- شبیهت شوم حلیم و قدوس بی‌آزار و شسجاع و صبور 
کنم تحمل ظلسم دشمنان بر نج‌ات گنهک‌اران 
بندگردان 
۴- نزدت می‌آیم شبیهت شوم مسیح روحت را همی خواهم 
نسزدت آورم هرآنچه دارم عیسی همه را به تو دهم 
بندگردان 
۵- شبیهت شوم درحین دعا روحت را به من عطا فرما 
پهعر سکونت هسیکلم بستاز . . درس شوم با تودمساز 


بندگردان 


۱۹۶ 


ارام ۳ اران 


(- ارامسش و ش-دی بافتام در هر چیزی که می‌بینم شگفتی است 

روز و شب بامحیست او چشمه‌ای در قلب من شده جاری 

چشمة آب حیات. که می‌بخشد زندگی پر از الفت و مسر منجی ما 
بندگردان 

در اوج ش.ادی و پیسسروزی‌ام بب_اروح برجلاسش 

ممل._وازقدرت السی . که بخشد توانسابی 

در براب سر هوسسسها. ‏ هوس‌های زودگ ذر این دنا 


۲- راهبای او جقفدر عجب ب است نتوانم بسا لمات بک‌ویم 
کار عظطیع او بر فلت علجتا.. زهانتها مسوااز بنسته گناهتان 
امی_دی که من بهاودارم. ‏ چون پس از مرگ زنده شد از مردگان 
تا ابد درحضورش. او را خواهم پرستید به‌خاطر آن نات عظیمش 


بندگردان 


۳۴۵ 
۱- خالق آسمان. زمین و این جهان آشکار شد جلالت در خلقت انسان 
ملاشک سرایند مهر و محبئشت ‏ چون محبت تو زایل نگردد 
بندگردان 
مسی‌سرایم با تسام وجودم ستایم تو را شاه‌شاهان عیسی 
بهرت خوانم زیباترین سرودم ‏ نزدت زانو زنم سر فرود آورم 


۲- خالق آسمان. زمین و این جهان در قلب سیاهم نورت گشت تابان 
نزدت دعا کنم بشنو تو صدایم چون بهر تو خوانم ای خداوندم 
بندگردان 


۱۹۷ 


ورام ۳ اران 


۱- تسلیمت شوم خدا. در خود ن دارم قوا 


خستام از مقاوست نسدارم اتک)ا 


تاکی بندم دو گوشیم را؛ گوبی مرا بی(۲) 
۳۲- می‌پرستیدم خود راء علافه‌ام به دنا 

سرد و مایوس زار و مجروح به تسو بی‌اعتنا 
قوت گرفت آن صداء تا کی مانی بی‌و فا 

تا کی باشی از من جداء خادم بسی‌و ف ا(۲) 
۳- شکرت گویم مسیحاء لابق دانستی مرا 

کنم خضدمت. بسرم زحمت. بهر تو خدابا 
چه بسادارم ضعفهاء نیندیشم به آنیا 


۳۴۷ 
۱- پدر دوستت دارم و تو را می‌ستایم. بر نامت جلال باد تا ابد 
بر نامت جلال بر نامت جلال. بر نامت جلال باد تا ابد 
۳- عیسی دوستت دارم و تو را می‌ستايم. بر نامت جلال باد تا ابد 
بر نامت جلال بر نامت جلال. بر نامت جلال باد تا ابد 
۳- روح‌القدس دوستت دارم و تو را می‌ستايم. بر نامت جلال باد تا ابد 
بر نامت جلال بر نامت جلال. بر نامت جلال باد تا ابد 


1۹۸ 


سروورامم بای بران 
۱- خداوند آسسمانی. ای منش.ء محست 
انسوار مر اب‌دی اکی از لطف و رحمست 
بندگردان 
ده مس را تعمیسدی تسس وز مسر و محست 


تسا شسوم شسبیه تسو کامل ز هسر جهست(۲) 


۲-رحمت توای خداوند. گرد دست گمرهان 
هرچند عدل آسمانی محکوم کند هر عصیان 
بندگردان 
۳- در طوف‌آن زندگانی. در ظلمت آسمان 
خورشید محبت توست از سس ابرهاعیان 
بندگردان 
۴- بارش محست تو هرگ زفانی نکرده 
گرچه خلقت و جهان به امسر تو معدوم شود 


بندگردان 


1۹۹ 


سروورامم ۳ اران 


۱- خداوند از راه فیضش آمرزید گنه سا 
به عمق‌های درباانداخته او هر جرم و خطا 
بندگردان 
منبع محبت اوست بس رحیم با خصم و دوست 


تبرشه کند خضاطی را شود بسه جایش فدا 


۲-سر قدرت کلیسادر دعاست و اتحاه 
رم و بخشش مسیحی می‌رساند این مراد 
بندگردان 
۳- چون به‌سویش بادعاهارویم با حمد و ثنا 
گوید او برگرد به آنجاکه شکستی قلبی را 
بندگردان 
۴- کر نبخشسیم از تنه دل. خطاب‌ای مردسان 
او نت‌امرزد گنه راء در جسان بینیم زان 


بندگردان 


سوو سای بران 


۱- خدایا رهبری و دانش از توست 
مسرااز عق-ده‌ه اآزاد ردان 
۲- اصول کار نو سازندگی شد 
دم عیسی شتفای دردمضدان 
۳- محبت‌های ما از خودپرستی است 
به یاران شد مرا محدود باری 
۴- جدایی و تشتت کار دنیا 
نفاق و دشسمنی را بسرکن از بسن 
۵- بزرگی نزد ما زور است و ثشروت 
عطافرماکه تاراه تو بپوییم 
۶- خدایا رهبری و دانش از توست 


۳۵۱ 


هم اسرار نهان را بینش از توست 
دل افسرده‌ام را شاد ردان 
قبول مرگ بر زندگی شد 
به وجدان مقصر گشته درمان 
ولیکن مهر تو بنیاد هستی است 
تو دشمن را به یکسان دوست داری 
تسوبی سرچشمة وحصدت خدایا 
اساس جنک را زیر و زبر کن 
ولیکن نزد تسو رصم و مروت 
به شادی پای یکدیگر بشوییم 
هم اسرار نهان را بینش از توست 


تمتتا مشتازید بی مسا زااز تونبتتار 


عیسی نامت چه زیباست. منجی عزیز رب" جلال 


عمانوئیل خدا با ماست . ناجی رحیم رب قدیر 


۳۰۱ 


ارام ۳ اران 


۱- اکنون آمده‌ایم‌به حضورت‌عیسی مشتاق ملاقات هستیم 
می‌خواهیم عیسی تو با ما بمانی منتظرهستیم. محبوب جان 
بندگردان 


۳-برکت ندهی. نروم. نروم می‌‌انم در حضص‌ور نو 

می‌خواهیم‌با ایمان درما ساکن‌شوی قوت را اهر نم‌ایی 
بندگردان 

۳- با ایمان آمده. به ایمان پذیرم برکست سسسماوی را 


و نه‌ام. تن ۶ ۰ رآ ان ابم ن | چٌ جان 
بندگردان 
۳۵۳ 
بندگردان 


در حضورت خداء. تسبیح می‌خوانم. محبت تو را تسبیح خوانم 
در حضورت خداء دست برافرازم. دست برافرازم ای خدا 


۱- (خدا را دوست دارم. دوستش دارم دوستش‌دارم. خدا را دوست دارم) (۲) 
بندگردان 

۳۲- (خدا را حمد گویم. حمدش گویم جمدش گویم. خدا را حمد گویم) (۲) 
بندگردان 

۳- (او را مسی‌بپرستسم. می‌پرسنسم مسی‌پبرستم. او را مسی‌برستم) (۲) 
بندگردان 


۳۰۲ 


ارام ۳ اران 


۱- از اين دنیای مغموم و فانی فرباد کنم به سوی سما 
روحم افسرده در زیر گناه خداون دا بر من رصم نسا 
بندگردان 
این قلب نالان در پی شادی است تنیای تنیاوبسی‌ن وا 
قلیم شکسته بر درد و خسته خداون دا بر من رصم نما 


۲- این روح عاصی. آواره گشته در بسیل‌ذات. دور از خضدا 
در بیاب‌ان این عمسر باطل خداون دا بر من رم نما 
بندگردان 
۳- دنیای مکار مرا فریبب داد هستیام رفت برباد فنا 
رانده ز هرجا. خست ز دنی ا خداون دا بر من رصم نما 
بندگردان 
۳ هت کت از گناهانم. .با اشک‌های ا کتي ذعتا 
هرچند نالایق سویت می‌آیم خداون دا بر من رصم نسا 


۳۵۵ 
۱- یک شب تنهای تنهاء غرق بودم درون غم؛ در اين دنیای فانی. نبود برایم همدم 
(آسمان دنیای من خورشیدی نداشت؛ شیطان در زمین قلبم تخم غم می‌کاشت)۲ 
۳-بین آن تاریکی‌ها. چشم من نوری را بدی؛ فریاد زدم ای خدا. او صدایم را شنید 
(او عیسی بود. او عیسی بود. نزد من آمد؛ با یک شادی آمد در قلبم بنشست) ۲ 
۳- چون‌نورش تابید.روشن‌شددنیای‌من؛ شیطان تاعبسی راد بد. تختش رابرداشت گر بخت 


(دیگر امروز آزادم. من از دام غم‌هایم؛ می‌سرایم هللویا بر نام عیسی) ۲ 


۳۳ 


سوو الما یبران 


تاو یس واه ارو تست فزرت انب 


شکوه و جلال خدا را. هوشیعانا در اعلسی علیین 
۲ سس تا یش تاو 

ال بس-د بسرشاه شاهان) ۲ 
نس‌امش برافسرازيم: با هم پسسراييم 


شکوه و جلال خدا را. جلال باد بر شاه شاهان 


۳۵۷ 
۱- ای تمامی روی زمین او را آواز شنادی دهد 
به خانه‌اش با حمد بیایید به صحن‌هایش با تسبیح 
بندگردان 
(شادی کنید در نجات خدا شادی کنید در خالق ما 
شادی کنید در قدیم‌الایام شادی کنید در نور جهان)۲ 
۲- او را آواز شادی دهید زیرا خداوند نیکو است 
رحم‌تش تااب _دالاباد امانتش ثابت چون کوه است 


۳۴ 


سروورامم ۳ اران 


بندگردان 
(خداوند رای بهرم مهیاسزد 
در جایی که امیدی نیست. او راهی ایجاد کند 
نادیم س‌ود. هسردم همتراه و همسدم 


با مهر خود قوت بخشد. مهیا سازد. راهی مهیا سازد)۲ 


در راه زنسدگی سود مدیم 
در مس حچراها نهر آب پسایم 
هستی محصو شود امس کلامش ماند 


او کاری تازه عن. اس روز 


بندگردان 


۳۵۹ 

۱- ضشبض عم مسیحا نات داده سرا 
سرگردان و کسوری بسودم اکنون بی‌نم او را 

۲- فیض خدارهایم کرد ز هر ترس و گناه 
ظاهر بنمس ود در مسسیحا محببت خ ود را 

۳- فیض خدادر این دنیاهدایتم کند 
پاکم سازد ز هر خطا روصم شادان شود 

۴- فیض خدا درآسمان تابد بر روج و جان 


سرود و حم‌دش سراییم. این فیض بیکران 


۳۰۵ 


ورام ۳ اران 


در نج ی ورب" جهن 
یسوم زخس ود دور کنیسد 

در فسسسیض پیش رود بت ا امد 

بندگردان 
(شادان باشید. شادان باشید در خداوند) ۲ 

۲تشتادان ناشن تفای متا وان عتالق رش وسسما 

در جسم انسان گشت پدید. به خون خود مارا خربد 
گر ظلمت نمایان شود. یاان‌دوه و شم در رسد 


سر عیسسی بدار اعتماد. آرامسش دهد در یناد 


بندگردان 
تج رنجومحست این حان 


ده داده مسبح مس 
بندگردان 


۳۰۶ 


ارام ۳ اران 


۱- چشمان خود را به سوی کوه‌ها برمی‌افرازم 

که از آنجااعانت من میی‌آیسد 
اعانت مس از جانب خداوناسسسست 

که آسسسمان و زمسسین را آفرینتد 
۲- او نخواهد گذاشت که پسای تسو لفسزش خورد 

او که حفظ تواست نخواهصد خوابید 
اینشک او که حافظ اسرائیل است نمسی‌خوابد 

خداوند به دست راستت سابهة تواست 
۳- آفتساب در روز بسه تسو اذیست نخواهد رس‌انید 

و نه ماهتاب در شب او جان تو را حفظ خواهد کرد 
خداوند تورا از صر دی نگ‌اه می‌داره 


خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت 


۳۶۲ 
عیس یب هوگشیت 
من راه و راسسستی و حیات هتم 
هیچ کس نزد پدر جز به‌وسيلة من نمی آید 
اگر چیسزی بسه اسسم من طلسب کنید 


من آن‌را بسه جس اخس سواهم آورد 


۳۰۷ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- آبااز بسهر عمر پر طوفان 


وقشت رعد و برق. باد و جزر و مد 


امن و ۳ ۹ اْ بت 1 ۹9 ما 
دارم چون مسیح کشتیبانی 
۲-حال گشته بر پابادبان ما 


چون باشد مسیح کشتی را رهبر 


۲- از پس باد و اسواج هائل 


آنتگاه:با شسادی افشکنيم لسنگر 


گرفته سکان کشتیبان ما 


کی آن را شکست صعاعقة شر 


بندگردان 


پسدی‌دار شسود روزی سساحصل 


یابیم آزادی اندر آن بندر 


بندگردان 


۳۶۴ 


۱- (در خانه‌ام در خانه‌ام در خانه‌ام 


۲- (در خانه‌ام حین دعا در کلیسا 


۳۰۸ 


با مسبت عیسسسی)۲ 
باعیسی در خضان.ام 
باعیسی در خضانام 
بامحبست عیسسی) ۲ 
بباعی‌سی در خانهام 
بباعی‌سی در خنانهام 


ارام ۳ اران 


- در موکسب ظفر میجح پیش روم بساقوت خدا 

عطسر معصرفتش افشب‌انيم... بسسین انسب‌انهای بیض‌وا 
بندگردان 

ای مسیح قسوت ماز توست باشهادت وباخون توست 

تو به ماقدرت بخشبده‌ای برشیطان تسسلط داده‌ای 

پیروزی‌حاضر کردی بهر مومنین(۲) ای مسیح در تسو دارم بقین(۲) 

۲- سراییم رود بیروزی بماشادی در حض ور دا 

بساایم‌ان بسر دنس پی‌روزيم تسارویسم نزد منجسی ما 
بندگردان 

۳- قلعءة شیطان فرو ریزد چسون آواز شسادمانی خیزد 

نه به قوت ونه به قدرت بلکه باروح او ببسه جرآت 
بندگردان 


۳۶۶ 
بندگردان 
شاد شادم سرود خوانم بهر عیسی خداوندم 

۲- بهر عیسی بخوانم سرود شادمانی . گر روم سوی پیری گر باشم در جوانی 
چون جفاها بیاید در تنگی‌ها بسانم چون‌ناماوبخوانم.نام‌عیساست‌درمانم 

بندگردان 
۳- دردهاافزوده‌گردد درزندان‌هابمانم چون‌موت‌به‌سویم آیدبهرعیسی‌بخوانم 
دشمن سنگسارنماید درطوفان‌هابمانم در محنت و مشقت بهر عیسی بخوانم 

بندگردان 


۳۰۹ 


ورام ۳ اران 


۱-اگر این دنا هميشه آتش بیف_روزد رن و دلسم 

نمی‌هراسم بک لحظه هرگز گرچجه بماند خاکسترم 
بندگردان 

چون روحم باشادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی(۲) 

۲-اگر در عمسق دربااسبرم در دل صسحرا سسرگردانم 

دست از منجی‌ام نکشم هرگ ز گرجه از کف برود انم 
بندگردان 

۳- مشعل نات منجی مسا هميشه باشد در دست مسن 

چقدر شبرین است اگر یک روزی شدایش گردد این جان من 


بندگردان 


۳۶۸ 


۱- خوش‌به‌حال آن کسان که فقر روح خود بدانند 
(خوش به‌حال مردمی که مالکان آن جهانند)۲ 
بندگردان 
(خوش‌به حال فروتنان. خوش‌به‌حال رحیمان. خوش‌به‌حال مسکینان, خوش‌به حال شما) ۲ 
۲- خوش‌به‌حال پاکدلان که. خوش‌به‌حال صالحان که 
(او را بینند چون که آنان فرزندان خدا هستند)۲ 
بندگردان 
۳- خوش‌به‌حال غمگساران. خوش‌به‌حال ماتم‌داران 
(خوش‌به‌حال ما که دادیم قلب خود را به مسیحا)۲ 
بندگردان 
۳۰ 


ارام بای بران 
۱- کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد 
چون او هميشه و در هرجا ما را دوست می‌دارد 
آن محبت عظیمی که مسیح به ما دارد 
هیچ چیز نمی‌تواند ما را از آن محروم کند 
آیا مصیبت با نگرانی با زجر با گرسنگی 
با تبهی‌دستی با خطر با شمشیر 


می‌تواند ما را از مسیح جدا سازد 


۲- مطمئن هستم نه مرگ نه زندگی نه فرشتگان 
نه نیروها نه قدرت‌های فوق بشری 
نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا 
نه قدرت‌های آسمانی نه بلندی نه پستی 
پس هیچ‌چیز در تمام آفربنش 
نمی‌تواند مارا از محبتی که خدا 


در خداوند ما عیسی‌مسیح آشکار نموده جدا سازد 


۳۱۱ 


ورام ۳ اران 


۱- ای ساکنان ربع مسسکون 
می‌آید تسامارا نیز برد 


نزد من آیید ای گرانباران 
من راه و راستی و حیات هستم 


۳۲- بیایید خدا را حمد گویيم 


مسیح را بنگرید با شکوه و جلال 
سه حایگکاه آسمانی در 


بندگردان 


من خود شما را آرامی خواهم بخشید 
من منسع شادی السی هستم 


زیرا جهان را این‌قدر محبت نمود 
داد تا هر که ایمان آرد نجات یابد 


بندگردان 
۳- زیرا که با مرگش بر صلیب نجات همگکی ما آماده شد 
کافیست نام عیسی را خوانیم حیات جاودانی را از امروز بابیم 


بندگردان 


۳۷ 
۱- امروز چه روزیست روز شادی غم‌ها ز جان‌ها می‌گریزند 
چون عیسی خود را کرده عیان دل‌هف‌از مه راو لبریزن د 
بندگردان 


عیسی امی‌دم امید جانم عیسی مونس شیرین زبانم(۲) 


۲- عیسی سلطان مهر و وفا آمسده از حانسب دا 
امروز دعوت می‌کند تورا ای دوست بشنو صدای او را 
بندگردان 
۳- ای آنکه مرده‌ای در گناه. برخیسزوبسانسزد عیسی 
بکو خداوند بسبخش مرا به‌ایسان پاک و سی‌ربا 

بندگردان 


۳ 


ورام ۳ اران 


۱- چون ایمان آریم پیغام انجیسل شیرین است 
دیروز, امروز و تاابد عیسی همان است 
اک نماد گناهان را همم دهد شا 
تسلی دهد گربان را حلال بر نامش 
بندگردان 
دیب روز ام‌روز 9 تااد عیسی همان اسست 
غیر از او همه چیز فانیست جلال بر نامش 
غیر از او همه چیز فانیست جلال بر نامش 


در حضسورش شو فروتن تسورا مسی‌پبسذیرد 
"نکن ز را محک م دیگرگن اه مک "1 
بندگردان 
۳-بادست پر قدرتش داد شفا بیساران 
درد و ان دوه مارود جون دص فرمان 
هرک ایسان آرد ببسه او دهد ش‌فایش 
بندگردان 
۴- سوی عم وآس خرامید با دو شاگردش 
هر روزه با ما خرامد بینیم جلالسش 
بسه‌زودی او را خسواهيم دید زود آ مسیحا 
همان عیسی خواهد آمد که رفت به سما 


بندگردان 


۳۳ 


ورام ۳ اران 


۱- در پای صلیب منجی‌ام غرق در گناهان و عصیانم 
خون مسیح پاک نمود قلبم ج ال رامش 
بندگردان 
جت ال برناش ج ال بسرنامش 
خون مسیح پاک نمود قلبم ج ال رامش 


۳- بار گنه ز دوشم غلطید قلبم خانة مسیح گردید 
شکر کنم و سرایم هر دم ج ال رامش 
بندگردان 
۳- منبع رحم و کرم عیسی مدیون خود کرده است مرا 
روح او هادی‌ام در هرجا ‏ ال رامش 


بندگردان 


۳۷۴ 
۱-مرده بودم در گناه نمی‌دانستم عیسی گشته بهرم او فدا بر صلیب جلجتا 
بندگردان 
ج‌انم راتس وخریسسسدی .. بسه خونت مرا شسستی 


۳-ظاهر من نیکو بود لیکن قلبم سیه‌بود خونت مرا پاک نمود از صلیب‌جلجتا 


بندگردان 
۳-پس کنون حمدت کنم پیوسته‌می‌سرایم پاک‌نمابیاشک‌من‌شفادهی درد من 
بندگردان 


۳۴ 


ورام ۳ اران 


۳۷۵ 
۱- نزد منجي آ ای دوست الان در کلامش راه گشته عبان 
میان ما حاضر است کنون کوتت احکو: :۱ کت ۱۱ 
بندگردان 
چه شادی و وجد باشدآن دم چون گردآییم نزد منجی‌مان 
بادلسی باک و آزاد ز غسم تساابددرسما 
۲- بگذاربد بچه‌ها بیایند جمله مردم به وی گرایند 
آنکحه شدای بسک این گویسد تسوا اب" 
بندگردان 
۳- باشد او بامایقین بدان انجام دهیم چون دهد فرمان 
بشنو صدایش خواند الان گوید تسوا اب" 
بندگردان 
۳۷۶ 


او زیست و مرد تا آزادم سازد قبر خالی گوید منجی‌ام زنده است 
بندگردان 

چون زنده است از فردا نترسم ون زن‌ده است ترسی ندارم 

چون دانم آینده در دستهای اوست و زیستن ارزش دارد چون او زنده است 


۲- به‌زودی عیسی به جهان بازآید ای عزیسزان دانسد وقت کسم اسست 
وقتسی او آید ایمان‌داران را به حضور پر جلال پسدر برد 
بندگردان 
۳- روزی که من از نهر موت بگذرم رنج‌ایم بسه پا‌آن می‌رسد 
چون پس از مرگم آید پیروزی ور جهان گوبدم منجی‌ام زنده است 
بندگردان 


۳۱۵ 


سروورامم ۳ اران 


۱- گر پشتت به بار گران خم گشسته 


دلیر باش و بشنو امر منجیات 


در سفر 4د خه‌ای بخد ۰ برکٌ ه 


عیسی داند ضعفت او دهد جرآت 


بندگردان 


عیسی می‌داند راه‌هایش نیکوست 


بسپار آینده‌ات به دست استاد 


گر شادی يا محزون عیسی می‌داند 


در غم و انديشه تو را دوست دارد 


دلیر باش ای خسته عیسی می‌داند 


بندگردان 


۳- گر امتحانت آید عیسی داند 


مشکل زندگی را او حل کند 


بندگردان 


۴- آرامی بخشم تو را گوید عیسی 


بسپار آینده‌ات به دست استاد 


گرچه دشوار گردد راهت در دنا 


گر شادی با محزون عیسی می‌داند 


بندگردان 


۳۷۳۸ 


عمانویل. عمانویسل 


او با ماست مکش وف در ما 


ارام ۳ اران 


۱- گر خسته‌ای دلت پر ز اندوه 


گر شادی و وجد گریخته از تو 


نیست در جهان دوستی بهتر از او 


۳-گر زجشمانت اشک‌غم جاربست 


گرگناهانی در دلت‌مخفی‌است 


۳- از ابر تيرة غحم ترسانی 
گر ز فردای خود هراسانی 

بندگردان 
۴- گر از ان‌دیشه مرگ لرزانی به عیسی بگو به عیسی بگو 


بندگردان 


۳۸۰ 


(همه باید بدانند. همه باید بدانند 


اوست‌سوسن‌واد بها.اوست‌ستارةرخشان 


۳۷ 


همه باید بدانند.این عیسی کیست)۲ 


اوست‌زیبا ترازده‌هزار.همه باید بدانند 


ورام ۳ اران 


۱- اندر این جهان مملو از گناه دور ز آب حیات و راستی و راه 
سسرگردان و بسی‌یناه و اامی د به انتظار که چاره‌ای گردد بدید 
بندگردان 


ای منجیام تویی خضدای مسن ای رورم تسوبی شفای من 
ای رهبسرم تسویی امد من مسیح ای تنها منجی جهان(۲) 


۲- اینک از گناه و غم آزادم من بین چگونه درحضورش شادم من 
داتسا قلبم در جستجوی اوست دانم که‌این همه از فیض‌ور حم‌اوست 
بندگردان 
۳- قلب تو ای دوست گر در فغان بود. عیسی را بخوان تا شیطان‌دورشود 
در روح و وجودت حکمرانی کند ارامش مسیح در تو پدید آید 


بندگردان 


۳۸۹۲ 
۱- وقتی دل‌شکسته گرانبار و خسته در ظلمت گناه گم گشته 
به پای صلیبش افتادم پشیمان وز آنجاتابید نور ایمان 
بندگردان 
مسیحا مسیحا نورت بر من تابید مرااز گناهان رهانید رهانید 
مسیحانگاهت آن مهر و صفایت مرا بخشید شادی و حیات 


۲- گرچه مسکین و کور لیکن پر از غرور تا بار گناهم شد آشکار 
آنگه من به پای آن مصلوب افتادم آنجا از ظلمت کرد آزادم 


بندگردان 
۳- حال ظلمت رخت‌بسته‌بندهایم گسسته طلوع کرده عیسی در قلبم 
مسیحانگاهم به نسور روی توسست نجاتم ز فیض و رحم توست 
بندگردان 


۳/۸ 


ارام ۳ اران 


(- نزد عیسسی نزد عیسسی نزد عیسسی با 


۳۲- قادراست او. حاضر است او. بخشدت او امسروز 

امروز بخش.دت او بخشدت او امسروز 
۲- جستجو کن. هان دعا کن. می‌پذیرد امروز 

ام روز می پب‌ذیرد. مسی‌پ‌ذیرد ام‌روز 
۴- می کند رحم. می‌کند عفو می‌کند پاک امروز 

امروز م ی کند پاک. می‌کند پاک امروز 
۵- دوستت‌دارد. تو را خواهد. ردش مکن ام‌روز 


امروز ردش مکن: ردش مسکن امروز 


۳۸۴ 


۱- پیرو منجیات باش مطیع و غیور مانند دانٌ‌ال نماء زندگی در نور 
بندگردان 


دانیال‌وار در نبرد به پیش بتاز با فیض مسیح از خود دانیالی بساز 


۲- زور آوران بسیار سقوط کرده‌اند . خدای دانیال را هرگز نشناخته‌اند 


بندگردان 

۳- در سنکر دعا باش تا پیروز شوی مانند دانی‌ال بر شهادت روی 
بندگردان 

۴- بشارت مسیح رابه هرجارسان شیطان را سرکوب نما با سعی و ایمان 
بندگردان 


۳۹ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- گر از گناه آزادی می‌خواهی 

گر بر شیطان تسلط می‌خواهی 
بندگردان 

قدرتی است بی‌حد معجز آسا 

قدرتی است بی‌حد معجز آسا 

۲- گر از غرور آزادی می‌خواهی 

از عادات زشست آزادی یابی 
بندگردان 

۳- گر خواهی از برف سفیدتر شوی 

شفا از مرضهایت مسی‌خواهی 
بندگردان 

۴- گر می‌خواهی او را خدمت کنی 

در زنسدگیات تمجیس‌دش کنسی 


بندگردان 


۳۸۶ 
۱- تو ای بندة جهل و در قید عصیان 
در این ره ن_گردد تو را مشکل آسان 
بندگردان 
به‌جز در مسیحا حیاتی نداری 
۳۲- کنون وقت کار است و گاه خلاصی 
اگر مضطرب از عذاب و قصاصی 
بندگردان 
۳۳۰ 


در خون عیسی این قدرت است 


در خون عیسی قدرت است 


در خسون ره دا 


در خون پاکش این قدرت است 


در خون عیسی قدرت است 


در خون عیسی این قدرت است 


در خون عیسی قدرت است 


در خون پاکش این قدرت است 


در خون عیسی قدرت است 


تو ای گمره از درگه عدل و احسان 


ز من بشنو این پند پاکیزه از جان 


به‌غیر از صلیبش نجاتی نداری 


توانی که یابی نجات از معاصی 
مسیحا بود منجی شخص عاصی 


ارام ۳ اران 


۱- ای مص_در حلالت! شاهنشه عدالت! 
آزاد سس از مارا از قید هر جهالت! 


ای نسک‌بخت آن کاو نو را نادیده ایمان آرد 


۳- دبدی بسی جفارا. بسردی به سروفارا. 


ای نسک‌بخت آن کاو نو را نادیده ایمان آرد 


۳-بستای آن خ.دارا. آن ذات کبریسارا 
کز بهر جان ماربخت. آن خون پربهارا 
خوشا حال آن کس که نو را نادده ایمان آرد 


ای نسک‌بخت آن کاو نو را نادیده ایمان آرد 


۴- خوش آن که با خدا شد. از هر گنه جدا شد 
مر تو در دل آموخشت. هر درد را دوا شد 
خوشا حال آن کس که تو را نا دیده ایمان آرد 


ای نسک‌بخت آن کاو نو را نادیده ایمان آرد 


بازآی تا که عالم. گلشن شود دگر بار 
خوشا حال آن کس که نو را نادیده ایمان آرد 


ای نیک‌بخت آن کاو تو را نادیده ایمان آرد 


۳۳ 


سروورامم کر یاران 


۱- دشمن چو بنمود بر ما گذاری 
۳- حق رحمت آورد بر ما ضعیفان 
تاهرکه در وی ساکن بماند 
۳- زان رو فرستاد فرزند خود را 
تا هر که او را جون جان بذیرد 
۴- مهرش بیفشاند آن گرد ذلت 
۵- آن خالق جان سلطان رحمت 


ما را چه اجر است گر جان نبازیم؟ 


۳۸۹ 


از کینه انگیخت در جای شراری 
بیرون فکندند باذل و خواری 
بخشود مارا محکم حصاری 
لازم مارد داد اعتباری 
تاو زداید این سوگواری 
برهاند او را زین ناگواری 
لطفش بدر کرد آن بی‌قراری 
احسان او را گر باس‌داری 
جان داد مارا در جان سپاری 


یادآور ای دوست آن جان نشاری 


۱- چو تاریکی جهان را کرد دیجور 


ز دل‌هاشد بسرون ارامی و نسور 


بشر شد از صفا و ایمشضی دور 
بشد هر دیده از جور و گنه کور 


بندگردان 
خدای مپربان از بر چاره ز رحمت کرد بر انسان نظاره 
رهاندش‌ان ز قید غصه وغسم زند یکسر اساس جور برهم 
بندگردان 
۳- مسیح ای بادشاه ملک هستی مسسیح ای موجد بالا و پستی 
ز تسوپیدا ره بسزدانپرس‌تی جهان چون بود اندر خواب مستی 
بندگردان 


۳۳۲ 


ارام ۳ اران 


۱- کلامت شاهد است عیسی 
بای مس گنیککران 
۲- تسوحق و باطل ای منجی 
در این دنی‌ای پر ذلست 
۳- زمسین و آسسمان یارب 
۴-تسودر حمله کنب دادی 
که عیسی می‌شود نزدت 
۵- کز عصیان توبه بنماید 


۱- ای مج رمین و عاصیان 
وی مسومنین از روی جان 
۲-ای خسستکان بسی‌ن وا 
مان‌دن بسه ب‌دبختی چپ را؟ 
۳- دزد ای عجب بای دار 
کمتسرز دزدی نیستی 
۴-نی اشک من نی آه من 
که و۵ کل تاه وتو 


۳۹۱ 


۳۳۳ 


به عهد خود وفاکسردی 
توجان خود فدا کردی 
ز یک‌دیگر دا کسردی 
اسیران را را کردی 
بب ود آفار هس تسو 
ود دام بسه دست تنو 


خی رب راهصل این عالم 


وی مس یحا بنگریسد 
وی مس یحا بنگریسد 
وی حامل بارخطا 
سسوی مس یحا بنگریسد 
مسومن شد و بگرفشت تاج 
وی مس یحا بنگریسد 
بل خضسون شاهنشاه سین 


سس وی مس بحا بنگریسد 


سود ما یبران 


۱- ای مسسیح ای نجات دو عالم 
مسان‌داريم جزتوپناهی 
ای بشر ار خواهی نمایی زندگانی 
در دو جهان یابی نشاط و شادمانی 
رو پسی راستی و دامن آن گر 


تارهاند تورا از عذاب معاصی 


رهنم بر بنسی نسوع آدم 
از محبت فکن توبرمانگاهی 
زنده اگر خواهی بمانی جاودانی 
جمله تو را بدهد مسیحا رایگانی 
دامن منجی کل جهان گیر 


بابی رهابی از شصر هراسی 


ای مرد عاصی. بنما تو آخر. فکر اساسی 


مساگنهک ارو جمله پریشان 
بر درگت همچسون گک‌داییم 
غرقة بحر غعسم شده‌ابم از جهالت 
دل شده از کف با غم و رنج و ندامت 
باور و سسرور و رهب رب ش‌و 


زار و حیسران و سر در گربب‌ ان 
نام تورا از دل کی شود زداییم 
اژازه له گرم شتده‌ایم از فسلالت 
هادی ما شو از ره مهر و عدالت 
منجی و هادی و داور مسا ش‌و 


گوییم آنگه ماء دور از عذابیم. پیوسته کوشیم 


تا خود بيابیم. عیسی 


۳۳۴ 


سوو سای بران 


۱- خداون‌دانگ‌اهم کین از توفیقت آگک‌اهم کین 
مغفور از هر گناهم کن پاک سس زگناهم را 


ای عیسی! 
۲-مسن‌نالایق و ن‌اچیزم .راز خض و لبریزم 
از غصتتتة دل مریم پسساک سب از گناهم را 


رف کن اندوهم را شد گس ردان روم را 


۳- بودم گوسفند گمراهی. ‏ سسرگردان و بسی‌پناهی 
ناشایسسته رو سسیاهی پاک سب زگن‌اهم را 


رفع کین انس‌دوهم را . شاد گس ردان روحم را 
ای عیسی! 

۴- امیسدم در کلام توت هم در مرگ و قیسام توسست 

استدعايم بسه نام توسست پاک سس زگنهم را 

رفع کین انس‌دوهم را .. شاد گس ردان روحم را 
ای عیسی! 


۳۹۴ 
ٍ ِ لطنت کند. لطنت کند. لطنت کند 


بر روی دنیا بر قوم خدا بر قلب‌های ماء سلطنت کند(۲) 
بر قوم خدا بر قلب‌های ما خداوندعیسی سلطنت کند(۲) 
۳۳۵ 


ورام ۳ اران 


۱- دارم من عجب منجی راحت شده ز و جانم 
و ز فدیه و عدل وی مشکل شده آسانم 
گوید به من: ای مجرم. عصیان تو بخشیدم 


شد همه تو دام احسان فراوانم 


۲- آبات بسدیعم بسین, رایات رفسیعم سین 
پیغمبر و هم شاهم افضل ز سلیمانم 
ای جملء گمراصآن در راه دا آبیسد 


من راهم و من حقم من مرک ز ایس انم 


۳- ای جان و دل تشنه. من آب حیات هستم 
هر روح پربش‌ ان را دارویم و درم‌انم 
مسن‌ نان سماوی‌ام من اسر خضدایی‌ام 


همم واسطة ارم همم آمر فرم‌انم 


۴- "مرم_وز ض‌مایر را مس‌تور خواطر را 
ناگفته همی دانم نشنیده همسی خوانم 
از ريش داوودی من اصمم و من نسلم 


من تاک حقبقی‌ام من حافظ اغصانم 


۳۳۶ 


ارام ۳ اران 


۱- ای مومنین شما عالم را نورب‌دا! در این زمان تار و پر ظلمست 


به انتشار این مژده مأمورید که خداوند پدری است بر رحمت 
بندگردان 


دهد مژده سس‌لامتی. مژده عیسسی. نجات و آزادی! 


۳۲- اینک اکنون صدها هزار نفر گسراه شده اسبر گناهان 
افسو س که این اشخاص هم بی‌خبرند. که یکی هست منجی گمراهان 
بندگردان 
۳- آگاه کنید هر قوم و هر ملت را که خداوند ایشان را دوست دارد 
مخبر سازید هر شخص و هر امت را.. که مسیح مرد تا هرکس زیست کند 
بندگردان 
۴- اعزام دارید پس فرزندان خود راء 
فدا کنید در این راه جان خود را. 


اموال دهید برای این تلاش 
مسیح شما را سی‌دهد باداش 


بندگردان 


۱- مسیح آن خدا و خداوند دین 
کسی کاو کند با زگشت از گناه 
۲- همه عرشیان راست آندم نشاط 
پبس امروز مانیز شادان شویم 
۳- بخواهیم هر یک ز مادر دعا 


ز سر جهل ماتاکه بیرون کند 


۳۹۷ 


۳۳۷ 


چنین گفت باسککنان زمین 
ز ظلمت شود سوی نسوراله 
که شد گمرهی داخل اندر حیات 
که با قدسیان جمله یکسان شویم 
چراغ هص‌دایت ز فیض خ‌دا 


همه روزه این عده افزون کند 


ارام ۳ اران 


تامجرسان عاصی 
۳۲- شستی ز راه احسان 
دادی تس واز عطوفسست 
تادیسدگان گشام 
۳- دیگر مرا چه باک است 
اکنون به چشایسان 


۱- عشق مسیحا چو بود در سرت 
روح خدا چون‌که شود رهبرت 
نازه تولد بش وی کامیاب 
۲- خیز جوان سوی کلیسابیا! 
حانب آن خالق یکتابی ا 
او کندت زنده. ری از عذاب 
۳- لطف پدر ساخت مهین داورش 
جمله رسل نادی و مدحت‌گرش 
کی به بشر میرسد اینسان نصاب؟ 
۴- او به محیت همه بانی بود 
مصلح هر رهزن و جانی بود 


۳۹۹ 


۳۳۸ 


وی ذات کبرایی 
کردی تورهنمابی 
پابش ودره خلاصی 
بباخسون خض ود گناهم 
در نام خ ود پناهم 
رو سس وی تونس‌ایم 
از مرگ و قنل و شمشیر 
برهانسم از شس سیر 
بیینم جم.ل سزدان 


تاج جلالست مهمین افنسرت 
می‌رهد از رنج گنه پیکرت 
شسته شود لکة جرم و عقاب 
در بر شاهنشهات عیسی بیا! 
خواهی اگر سازدت احباء بیا! 
از پدرآمد به جهان این خطاب 
کرده عطا سلطنت و افسرش 
خیل ملاشک همه خاک درش 
اوست برازن ده و مالک رقاب 
واقسف اسسرار نه‌انی بسود 
جوهر حسق سر معصانی بسود 


برتر از او نیست بعرش و تراب. 


سروورامم لمایبران 


۱- مژده باد آن را که جوید نام تسو 
زنده جاوبد باد آن کاو مدام 
مژده باد آن را که هم در تو گریخت 
۲-ای که هستی بر خداوندان امیر 
در طفیل تو همه دلداری است 
اینک آن آبی که می‌بخشد حیات 
۷ زد ای رتش توا بدا 
من ز قید ذلت آزادی دهم 
یوغ من باری خفیف و از وداد 
تخت اه او هه کته زاف یت 
از محبت بود شه چون بی‌قرار 
جان و تن بخشد در راه شما 


۰ آن لطان جان ننٌ ناختی 


برای جهان قشنک و عظیم 
و هم بهر مرغان آوازه خوان 


۴۰ 


۳۳۹ 


آن زبان که می‌هد پیغام تو 
بر صلای فیض نو دارد قیام 
رشتة الفت ز غیر تو گسیخت 
ای طبیب اعظم مسادستگیر 
بی‌تو سلطانی سراسر خواری است 
اینک آن بخشنده گر خواهی نجات 
کای گرانبار گنه نزد من آ 
در درون جانت آرامی نیم 
تار و پودش بسته است از اتحاه 
غیر او سلطان در این خرگاه نیست 
جان سپاری کردنی از اضطرار 
تانباشد غفیراو تان ملتجا 


لاجرم میدان که جان در باختی 


برای غذایی که ما می‌خوریم 
سپاس ای خداوند از قلب و جان 


ورام ۳ اران 


(- باد نوروز وزید. روز فیروز رسید. صبح امید دمید 
مزده آن را که در این سال حیات نو یافت 
نیّر نور مسیحاش پرستار آمد 
۳- ای همه خلق جهان. وی همه پاکدلان. شکر ایزد به زبان 
همه گویید و سرایید به نام سبحان 


کایت رحمت نو باز پدیدار آمد 


۳- تازه گردید جبهان. در و دشت است جوان. گل نو گشته عیان 
به تسلی دل غم‌زدگان روح‌القدس 


به مداوای تن خستة بیمار آمد 
۴- در فراق شب عید. دیده‌گر گشت سپید. هاتفم داد نوبد 
که هوا روح فزایست و نسیم عنبرسای 
ابر نیسان به چمن باز گوهربار آمد 
۵- از چه در کنج خمول؟ بی‌نوایی و ملول؟ سوی حق باش عجول! 
دیده از خواب فرو شوی که گویی یکسر 
بوی مشک از ختن و خطه تاتار آمد 
۶- دور آزادی ماست. نوبت شادی ماست. وقت آبادی ماست 


باد پیوسته به ما فیض آب و ابن و روح 
یکی است این سه و یک در سه ز اسرار آمد 


۳۳۰ 


سروورامم لمایبران 


۱- مژده دهید که شد نو جمان 
به چه زیباگشته آسمان 
در این فص ل زیب‌ ای بب‌ار 
ای مسیحانورت را بتناب 
۲- ای عیسی امید ما به تو است 
همراه ما باش این سال نو 
تا آ ن که احتگاه فتاه 
هم در زمسین و در آس‌مان 
۳- دور کن ز ماهر شیر و گناه 
ای مسبحاای سور خسدا 
در این سال نسوین ای خضدا 


آتشی در این دل‌های مسا 


۱- به وقت ورودم به سال جدید 
بگفتم که ای مهربان استاد 
۳- بود راه تاریک و مجهول و دور 
که تا سالم و مطمتن راه خویش 
۳- مرا گفت کای تازه کار جوان 
برون شو به تاریکی و شک مدار 


۳.۴ 


۳۳۱ 


بیدار گشت عالم از خواب گران 
خفت کتوبیم ما اد وتان 
مارا مسیح است تکیه و بار 
بسر این دل‌های تیسره و تار 
روح و روان‌سان از آن تسو اسست 
عطافرمسایبک ایس ان نو 
نور دا تابن ده ده 
فیض او بمانْد جت.ودان 
پاک نما روج چه رعیت چه شاه 
بدا اشک و ظلم و جحفا 
نزدت آرسم این دعای ما 


بیفروز ای مسبح ای خضدا 


دم در سرا پر دانسا بدیبد 
همه روز تو همچو نوروز باد 
ز رحمت فرا راه من دار نسور 
در این زندگانی بگیرم به پیش 
چنان رو که رفتند ره. رهروان 
بنه دست در دست پروردگار 


اگر مرد راهی تو می‌کن عبور 


سروورامم کر یردان 


۱- راه بجو شاد بزی. بعد از آن 
گر همه خوابند تو بیدار باش! 
با سر پر شور و دلسی پر ز درد 
مردی و از خودگ‌ذری کار تسو 
۳۲- در سی مقصود دلیرانه رو 
سستی و غم را تو زخود دورکن 
زندگی است این نه که خواب گران. 
هرچه گذشته است فراموش کن 
۳- کار کن الان و تو حیران مب‌اش 
قلب قوی دار و کنون شاد زی 
پیروی او همه جاکن شعار 
بر شناسایی او سعی کین 


(- در سفر عمر خدابا مرا 
درس توکل تسو به من یا ده 
۲- بینم اگر همسفر خست‌ای 
دست ورا گرم و قشوت دهم 
۳-.فیض عطا کن که همه رهروان 
تا که دگر کینه و جنگ از جهان 
۴- در ره پر پیچ و خم زندگی 
مر خداوند مرا در بر است 
۵-راه اگر تیره و تار است و دور 
رهب ر دیگر نشناسسیم ما 


۴۳۰۶ 


۳۳۲ 


راهنماب‌اش برای کسان! 
در ره مقصود فداکار بماش 
با ببدی و جهل نما تو نبرد 
غیرت و همت به جهان بار تسو 
جان به کف دست و تو جانانه رو 
ضعف بینداز و شر و شور کین 
حیف اگر چرت زنانی روان 
جمله هوسها همه خاموش کن 
عین جوانی است چو پیران مباش 
پیسرو عیسی شو و آزاد زی! 
در ره او هستی خود کن نثار 
ربشة سستی بکن از بیخ و بن! 


در همه اوقات تویباری نما 
روح تکبر همه بر باه ده 
قلسب پربشی دل بشکسته‌ای 
زخم ورا شویم و مسرهم نیم 
بهمره برند از نعمانفت چنان 
رخت ببن‌دد برود از می‌ان 
موقع دشواری و درمان‌دگی 
یاور و فرمانده و هم رهبر است 
کرده مسیحا ز همین ره عبور 
در سی او جمله روانیم ما 


سروورامم ز یاران 


۱- هر باغ که خرم است و آباد 
باشد به مشل چو زندگانی 
۲- با همست و پای‌داری و کار 
بسدار نشین مباش در خسواب 
۳-از آب بسود صفای بستان 
عیسی است صنفای زندگانی 
۴- گل‌های معطر پر از رنگ 
زیب‌ابی و عطسر زندگانی 
۵- گر باغ نداد موه عیب است 
مان زاگر مسر نی‌اریم 
۶- بر ماست که باغ زندگی را 


خدابا بزرگی و هم مهربان 


۴۰۸ 


۳۳۲ 


آباد ز نعه تن دا داد 
حیران منشین در آن زمانی 
از ريشه برآر هر خس و خار 
تاباغ شود مفید و شاداب 
بسی آب خراب هر گلستان 
هم راهنم.ای زندگانی 
از خساطر آدمی برد زنگ 
.اهر شود ار در او بمانی 
ژاق باغ خوشی نمی‌دهد دست 
شادی و خوشسی بسه بسر نیساریم 
پر موه کنیيم و همم مصفا 


فربناع کته اوشنتت کته انتاق 


تشکر تو را بهر این آب و نان 
عطا کن به مانان روزانه را 


ارام ۳ اران 


سوال: راستی شما کی هستید؟ 
خندان و دست تودستنید 
جواب: ماهامسیحی هستیم 
پس_درمساهست دا 
سوال: چه کتابی است می‌خوانیسد؟ 
جه چیزاز آن دسده‌اید؟ 
جسواب: راه و رسیم زن‌دگی 
در این انجیسل می‌ب‌ابيم 
سول: علامتی که دارید 
دور گسردن یادر دست 
جواب: جواب این مشکل است 
صلبب دارد افتخجار 
سوال: دست جفت و چشمان بسته 
جواب: ان حالت دعاهست 


راز و نس زبب.وسست 


۳۳۴ 


میی‌خوانید و می‌رقصید 
عیسسی را ی پرس_تیم 
ات تا من ضان3- تن 
که دل بسه آن داده‌ابد 
چاه درمانسدگی 
هرجابا خسود می برد 
مقص‌ود از آن چه هسست؟ 
سر و ک‌ارش بس‌ادل است 
تسوهسم آن را دوسست ب‌دار 
حرف می‌زنید آهسته 
که ب‌ااو حرف می زنب د؟ 


تسوهسم بکن کسه نیکوست 


ارام ۳ اران 


۳۰ 
۱- عیسی بار مهرب ان! منجسسی و آرام ج‌ن! 
هر دم از دس تهای او سر زد بسس کار نیک و 
بندگردان 
بیمس..ران را شفاداد؛ اسسیران را کرد آزاد 
ب‌ص‌ارانوازش؛ خستکان را آرسش 


۲-بادست خود کرد او. 
دست افتادگ‌ ان را. 


بگرظشت و داششت ربا 


بندگردان 


۳- این دست‌های مرا 


تاجون دو دست عیسسی 


وت .دای دا 


بندگردان 
۴- ما آزاد کسسردان آرام و ش‌.ادگسسردان 
فا قصه کنتنیم اق نذا ول اش تیش :)۱ 

بندگردان 

۴۱ 

۱- دارم دو چشسم ک‌وچکی بیینم رخ زببسی او 
دارم دو گسوش کسسوچکی ابش نوم نْدای او 
۳- دارم دو پپبای ک‌وچکی تاک روم هصم‌ی‌ای او 


دارم دو لسب شیرین و ریز 
۳-.دارم دو دست کوچکی 
دارم چرا یک قلب من 
۴- چون که نباید باشد آن 
از جان شوم تسلیم وی 


۳۳۵ 


تسا 1 ۰ ۰ ای او 
بسهک‌ار یرم رای او 
از بخش والای او 
جای کسی جز جای او 


ورام ۳ اران 


بش نو تسواین دایم 
ی ی 
بقامت وت واقی کف ارم 
اش وه اه تست اسان 
هه وراک و درل 
۴- آنان که دوست دارم 
در هر کتاکه باش_ند 
شتا کتاه تاه سم 
در راه تب رو تسار 
۶ آخر که من زدن ) 


نزدتوج‌ابکیسرم 


دانا خانه روی صخره کرد بنا(۳) 
باران بارید و سیلاب شد (۲) 
نادان خانه روی ماسه کرد بنا (۳) 


باران بارید و سیلاب شد (۲) 


۳۱۳ 


۳۳۶ 


و ب‌اران بسسیار باریسدا! 
و خانهاش مان برق.ارا 
و ب‌اران بسسیار باریسدا! 


و خانسسه‌اش ویسسران شدا 


ارام ۳ اران 


۱- ای صالحان. درخض-داشدی نمایید 

ای وان :هرا قرست سس ریم هوتسن 
باب ربط و عسود. برش سسرود بخوانید 

ون جهن از رحمت خداوند پر اسست 


۲- ای صالحان. راو توکس دارد 


ای عادلان. رحمتش را دوست بدارند 
خوش به‌حال صالحان. خوشابهحال عادلان 


خوشا به‌حال آنان که مسیح است خداوندشان 


۳- چشمان خداون د بر صالحان مسی‌نکره 
گوش‌های وی آنب) را ی ‌شنود 


۴- ای صللحان. منتظرش بمانهد 
ای عددلان. با ز کشت او را خواهند 


خوش به حال صالحان. خوشابه‌حال عادلان 


۳۳۷ 


سرودرامم ۳ بران 


۱- چسون بسراو مسی‌نگسرم با اشک وآه 

او که گفت: منم حیت و راسستی و راه 
برصلیبش برداشت ان_دوه و درد 

به زخم‌هایش شفا بخشید. ز عصیان آزادم کرد 

بندگردان 

ای دوست بهرتواو جانش فده کرد 

تاآزادی بخشد تسورااز چنگ غم و درد 
گناهت. گناهت. پشکسست قلسبش را 


خون و آب جاری شد بر پباکی و شفا 


۲- جون براو سی‌نگکرم بااشک وآه 

او که مد بر انسان گرجه ببسی‌گناه 
تاج خر بر سس رومض سروب و زار 

رک شده از اسان و مط‌رود و هم خوار 

بندگردان 

۳- چسون بسراو مسی‌نگسرم با اشک و آه 

آن الق این دنو آفتاب و ماه 
در برابر فیضسی ان چنسین 


بندگردان 


۳۳۸ 


سروورامم ۳ اران 


۱- مپر مسیح را سراييم فیضشش رااعلان کنیم 
بر مان سر صلال که خداوند بنتاکرد 
بندگردان 
چه روز پرجلالی ات وقتی رخش را روبه‌رو بینیم 


باشادی حمسدش کنیم آهنشگ ظفر را بخوانیم 


۳۲- گرچه راه‌های ما تنگ است راه ص_ لیب و زحمست 
بندگردان 

۳- دردهای زمان حاضر مجو شود در جلالش 
بندگردان 

۴- دروازه‌صضای آس_مان بسه روی مس‌اگش‌وده 


شاه شاهان در جلالش ‏ ماراسوی خود خواند 


بندگردان 
۳۷ 
مسیح برآرد هر آرزویم را مسیح برآرد نیازم را 
او دهد نحات» 7 تعمید و شفا آه ملا تا کافر ۳ را 


۳۳۹ 


ورام ۳ اران 


۱- لبیک ای خداوند مرا هم بفرست تاآوارگان را هدایت کنم 
آب حیات به تشنگان رسانم در تاریکی‌ها نیز درخشان باشم 
بندگردان 
صس-دایت را مسی‌شنوم مسراخوانی که روم 
فرم‌آن رم مرا بفرست.  .‏ ای خداوند مسر مس را 
ای منجی عزیز من 
۲- لبیک ای خداوند مرا هم بفرست . بهرحصاد پیش از غروب آفتاب 
یک روز رود خورشید زندگیام سویت پرواز کنم رویت ببینم 
بندگردان 
۳- لبیک ای خداوند مرا هم بفرست ‏ تانیروی ظلمت در هم بشکنم 
مراب ا زره‌ات یکسر بپوشان چشمة کلامت از دلم جوشان 
بندگردان 
۴۹ 
۱- دلی پربشان داشتم دور از خدا. گناهان زشتم کرده بود جدا 
از لجن فرباد کردم سوی خدا  .‏ از چاهم درآورد از عسق فنا 
بندگردان 
از گس ل و لجسن نج‌انم داد روی صخرة ج‌ودانی ناد 
در دلسم سرودی تازه گذارد. بر نام خداوند شکر و سپاس باد 


۳- اکنون بر روی صخره ایستاده‌ام. به مسیح محبوب این دل داده‌ام 
از بسیم و هراس و شک آزاده‌ام به لطف او دل از جهان کنده‌ام 
بندگردان 
به حضور او با حمد نزدیک شویم ‏ با مزامیر آواز شادمانی دهیم 
بندگردان 


۳۳۰ 


ارام ۳ اران 


و زوهنین کنسهتوا رما تشه نب ای متا 
زرصی که خضدا مها ساخته بسرای مسا 
کیست که تواند در برابرش بایستد؟(۲) 
۲ کفویمان: کفر ین متام عقیقتت و راستتی استت 
جوشن ما جوشن ماء عدالت و یکی است 
کیست که تواند در برابرش بایستد؟(۲) 
۳- نعلین ما. نعلین ماء صلح و سلامتی است 
کلاهخود ما. کلاهخود ما. آن نجات عظیم است 
کیست که تواند در برابرش بایستد؟(۲) 
شش ما شصات سا کلام اوه ات 
سپر مس اء سپر ماء ایمان به مسیح است 
کیست که تواند در برابرش بایستد؟(۲) 


۴۳۱ 
۱- (نان حیات هستم. نان حیات هستم ببه من ایمان بیاوربد)۲ 
بندگردان 


(سیش ازتولابسراهیم من بسودم و هس تم) ۲ 


۲- (نورجهان هستم. نور جهان هستم به من ایمان بیاوربد)۲ 
بندگردان 

۳-(راه و راستی هستم. راه و راستی هستم به من ایمان بیاوربد) ۲ 
بندگردان 

۴- (قیامت وحیات‌هستم. قيامت‌وحیات‌هستم ببه من ایمان بیاوربد)۲ 
بندگردان 


۳۱ 


ارام ۳ اران 


۳۳۲ 
۱- چیست علاج گناهم؟ خون آن بسرءة دا 
چیست درمان امراضم؟ خون آن بسرء دا 
بندگردان 
ای نیر پر با طاهر کیردی مرا 
قدرتی است بی‌همتا خون آن بسرءة دا 
۲- چیست طهارت جانم؟ خسون آن بسرة خدا 
تناراه نجانم؟ خسون آن سره ضدا 
بندگردان 
۳- چیست سر ظفر ما؟ ون آن سره خضدا 
پیسروزی بر هر گناه؟ خسون آن سره خضدا 
بندگردان 
۴- چیست رمز قدرت ما؟ ون آن بسرة خض دا 
شفیع مادر سما؟ خسون آن سره خضدا 
بندگردان 
۳۳۳ 


خدا نیکوست. خدا نیکوست. خدا نیکوست 


او نیکوست بهر من 


۳۳۲ 


سروورامم ۳ اران 


۱- مسی‌خ‌وام آواز بخسونم. از این نصات که دارم 

هتساشن فیس دراه اوعد اه 
بباآن فرشس‌تگانش. مسی‌خسوام حم‌دش بگس‌ویم 

که از آن وادی مسوت. رهانی‌ده خسدایم 
انسان غافل. مسبح چه خوبه. چون که منجی ماست 
۲- مسیح آمد به قلبم. بخشید حیات به جانم 

روح خود را بسه من داد. تولدی نوام داد 
لا که من چشيیدم محست تدارا 

می‌خوام شاهد عیسی. بمانم تابياید 
انسان غافل. مسبح چه خوبه. چون که منجی ماست 
۳- می‌خسوام دوب‌ال درآرم. پسرواز کستنم بسه‌سویش 

استقبالش بک‌نم. در آنجاب ین ابرها 
می‌خسوام باس از و آوان در جشن او سرام 

در جع ایمان‌داران. "سره 7 را بستایم 
انسان غافل. مسیبح چه خوبه. چون که منجی ماست 


۳۳۳ 


سروورامم لمایبران 


۱-وقتی چون گنهکاری هه پبایش افتادم 
در زار او عیسی صدا دادم 
منجی شنید فربادم . از بنسسد کرد آزادم 
چون عیسی برداشت بارم سا دم هس 
بندگردان 

آری او برداشست ارم بسسارگنس‌اهم را 
آری او برداشت بارم با 
عیسی سنید فریسادم . از بنسد کسسره آزادم 


چون عیسی برداشت بارم ای ده 


۲-وقتی در غم واندوه م‌آیوس و سسرگردان 
اب دج ۱ در رنج بسی‌بای ان 
صدای منجی آد شتته تا هام دانتم 
آنگ اه او برداشت بارم مب شاوی تشایت 


بندگردان 
۳-راه حینات جاوید فقط عیسسی داند 


اوست رهنماو هادی در قلسب از 


وق ی به سمارد ما بت وه وان 


گویم او برداشت بارم ۳ ۲:۳۳ 


بندگردان 


۴۴ 


ارام ۳ اران 


۱- بر منجیات عیسی اطمینان داری. لذت زندگی با او را دانی 
پیرو او هستی کلامش خوانی. روح‌القدس آبد گر در او مانی 
بندگردان 


(حیات جاوید. حیات جاوید او بخشد به تو این حیات جاوید) ۲ 


۲- از ره محبت. برهةٌ امین. ترک کرد آسمان را آمد به زمین 
با خون پاکش نجاتم تضمین کرد.حمدش را سرایم فارغ از هر درد 
بندگردان 
۳- دعوتش را بشنو با ایمان بیاء خود را تسلیمش کن بی‌مکر و ربا 
منجی عالمیان تو را بذیرد. حیات جاوید و نعمت‌ها بخشد 


بندگردان 


۳۳۷ 
۱- یک روز انسدر وادی تاربک نومید و سرگردان 
نور امیسدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان(۲) 
۲- صدایی به گوشسم رسید. ای درمان‌دة نالان 
نزد من با میرهمت از بار سنگین گناهان(۲) 
۲- چرایی تسواندوهگین و هم بیمار و هراسان 
نزد من بیا تورا می‌بخشم شادی و آرامی جان(۲) 
۴- چون صدایش بشنیدم نزدش رفستم پربشان 
چهسره‌اش دبسدم.مهسرش چشیدم. گفتمش ای خسدای مسن (۲) 
۵- سویم آمد مسسیحابا آغ وش بازش دوان 
مرا تازه شد دل پربشان و تن و روان و هم جان(۲) 
۳۴۵ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- یادمه اون قدیما که غرق بودم توی گناه 

چه روزهای تاریکی می‌لولیدم توی گناه 
( اس اعیسی آمد در دل مسراص‌دا کرد 

زنجیرهای سم را از دست و پام ره‌اکرد )۲ 
دیسر ام روز تن ا. خس‌دارا مسی‌برستم 

من این همه شادی را مدیون عیسی هستم 
عیسی سلطان من. سلطان میر و وفاست 

عیسی نجات مسن. نجات همه قوم‌هاست 
۲- می‌خوام اکنون او مرا با روح خود لبریز کند 

این دل شکست را با مپر خود شا دهد 
( اکنسون در آسمان فرشته‌ه | خوشحال‌اند 

ببرای این لحظه جشن بزرگی دارند)۲ 
چرامسن نکشسم. دست از کارهای دنب ا 

چرامن نباشم. ریک این خوشی‌ها 
بباران محبت بر قلب من مسی‌بارد 


هامید شادی بسه ارمفان می‌آرد 


۳۳۶ 


ارام ۳ اران 


۱- آه چه زیباست. که شوند جمسع مقدسین یک دل بباهصم 
در حض ور دای ما در خانبس رم 
بندگردان 
ای گنهکار تو نیز بیا به کلبة ما کلیس ای کنهکار تو نیز بیا به خانة ما کلیسا 
۲- آه جه زیباست خانء سا مسبج ما مان مسا 
بندگردان 
۲- آه چه زیباسست آن کلیس) که سس آن سود عیسی 
اعضای آن مقدس_بن خ‌انواده پاک خدا 
بندگردان 
۴- آه چه زیباست مسکن ما ببس ز قصرهای این دیا 


بندگردان 


۴۳۳۰ 
و یی اس مس 


ای خداوند. صخرءة من و نجات من ص خر و جات من 


۳۳۷ 


سروورامم ۳ اران 


فقط برای من بر صلیب حلحنع]ٍْ 
بندگردان 
مهر و محبت بی‌حد بخشید هسه گن‌اهم را آمرزی د 


آزاد شدم بارم فرو ربخت در جلجت 


۲- از کلام دا دانستم که شخصی پر از گناه هستم 


آنگ اه بادعانگربستم ب_ حلجت ]۲ 
بندگردان 

۳- حال هر چیز را به او سپردم اوست پادشاهم و سلطانم 

ازادل هالویس ای شموانم. ۰ شح جلش دحا 
بندگردان 


با صلیبش آزاد ساخت مارا در جلجت_ 


بندگردان 


۳۳۲ 
(فدیه شدگان خداوند) (۳) نجات او را اعلام کنید 


(خداوند گفت مرا آزاد شو) (۳) آزادم آزادم شکر بر او 


۳۳۸ 


سوو سای بران 


مینست اج ۱ در صس لیب عیسسی 
بیرساش. عیتان مهیسسروی در جصسان 
وقتسی‌او را دا کرد ناسر بمیرد 
بندگردان 
ختتتاال تحت اس پسسرای فیخسش 
آنقدر دوست داشت جهان را که بخشید فرزن_دش(۲) 
۲-برروی جلجتت وقتی‌او نا کرد 
نقش ال سی‌اش در وجسودم مر شد 
بندگردان 


۳۳۴ 
بندگردان 
(عشسقی سازه در قلسبم. ایجاد کن خداون دا 
تا اختتو ۵۱ شتا دی ستاو بش سای ۲۷۲ 
۱- شوقی تازه. شوری تازه.آوازی نو حیاتی نو 
روحصی تازه. قلبسی تازه. قوتی نسو. خدمتی نو 
بندگردان 
۳۲- مسحی تازه. سری تازه. از گنج تو رویایی نو 
لمسی تازه. مهری تازه. از دست تو عطایی نو 
بندگردان 


۳۳۹ 


ارام ۳ اران 


۱- از مسر مسسیح جدانشوم. گرجه جفاها تهدبدم کند 
رنج و محنت را از جان پذیرم تا ایمان پاکم را حفظ کنم 
بندگردان 
(ا تفت ای تاکسا مق رن ور کی اکست نم 


صلیب بر دوش می‌روم. تساه مسبیح برسسم)(۲) 


۳۲- در قعر زندان» در غل و زنجیر زخم‌های بسیار بدن مجروح 
با خون ربخته می‌نوبسم. من ترکت نکنم ای خداوندم 
بندگردان 
۳- نه‌مرگ نه‌حیات نه‌هیچ قدرتی نه‌چیزهای حال و نه‌آینده 
نه هیچ بلنسدی ونه هیچ پستی. مرااز تو جدا نسازد 
بندگردان 
۴-تابه آخرین قطره‌های خون. وفادارانه اقرارت کنم 


بندگردان 


۴۳۳۶ 
بادست‌هایی باز, دهانی پر از حمد با قلبی شکرگزار تو را می‌ستایم 
تورا می‌ستایم. تورا می‌ستايم با قلبی شکرگزار. تو را می‌ستایم 


۳۵۰ 


ورام بای بران 

۱- ای بسرادر ای خسواهرم. توئی عضو خداون‌دم 

توئی فخر و شادی من. توئی دوست و باور من 
(دوستت می‌دارم برادر باشم هردم به بادت 

دوستت می‌دارم ای خواهر باشی تو افتخارم) ۲ 
۳- اتحاد من و پدر از ون مسیح عیسی است 

اتحاد من و تو نیز همان از مهر عیسی است 
(ایسن است حکم اول. آخر محبست کنیم یک‌دیگر 

دهیم جلال نام پسدر آنگه شسویم چسون پسر) ۲ 
۳- دست در دست هم گذاریم. یکدل و یک‌زبان باشیم 

ابلیس را مجال ن‌دهيم. عیسی را همسی خوانیم 
(گک‌ویيم هللوب ]در بهیر خواهر. ببرادر 


گوییم سلطنت پ در همسی تاابد بای دار) ۲ 


۳۳۸ 


(در قلب من باشد جشن و شادی) ۲ آزادم کرد مسیح باشد مرا هادی 


در قلب من باشد جشن و شادی 


۲۵۱ 


سروویامم لمایبران 


۱- صلیبم را برداشته‌ام 
ترک این جهان می‌گویم 
نابود شود خودخواهیم 
گنج عظیمم در سما 
۳- بگذار جهان ترکم کند 
گرچه طوفانه ا برخیزد 
ای مسیحابانگاهت 
گرچه دشمن کینه ورزد 
۳- من از جهان جفا بینم 
بحران‌های این زندگی 
لیک چون به آسمان رسم 


۴۳۴۰ 


تو را از دل همسی خواهم 
با فقر و محنت می‌آیم 
خواهش و امید و علمسم 
تناتویی ای مسیحا 
دوست و دشمن تحقی رکند 
مرت قل‌بم بیفروزد 
دهی مهر و علم و حکمت 
رخت دلسم روشن سازد 
ز آغوشت شفا جویم 
آرد بهیسرم آزرد کی 
تساابد تسویی مأنوسم 


چون مهرت گیردم فرا 


بر خداونضند توکل نما 


در خداوند دمتسع در 


در زمین‌ساکن باش و از امانت پرورده‌شو 
پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد 
طریق خود را به خداوند بسپار. بر وی توکل کن که آنرا انجام خواهد داد 


۳۵۲ 


ارام ۳ اران 


۱- می‌بینم. من. افتادن شیطان را جلال بر خدا. جلال بر نام عیسی 
می‌بینم. من. افتادن شیطان را جسلال بر خسدا آمین 
می‌نگرم سوی راست. شیطان سقوط نموده 
می‌نگرم سوی چپ. شیطان سقوط نموده 
می‌نگرم سوی پیش شیطان سقوط نموده 
می‌نگرم پشت سر. شیطان سقوط نموده 


هللوبا. هللوبا. هللوبا, هللویا هللویاء هللوبا. هللویا. هللوبا 


۲- می‌بینم. من. پیروزی عیسی را جلال بر خداء جلال بر نام عیسی 
می‌بینم. مسنء پیروزی عیسی را ج ال بر خضداآمسبن 
می‌نگرم سوی راست. عیسای من پیروز است 
می‌نگرم سوی چپ. عیسای من پیروز اسست 
می‌نگرم سوی پیش عیسای من پیروز است 
می‌نگرم پشت سر عیسای من پیروز است 


هللوبا. هللوبا. هللوبا؛ هللویا هللویا. هللویا؛ هللوبا.؛ هللوبا 


۳- شکر شیطان مغلوب است(۲) شکر عیسی پیروز اسست(۲) 
هللویا؛ هللوبا. هللوبا. هللویا هللویاء هللویبا. هللویا. هللوبا 


۳۵۳ 


ورام ۳ اران 


۴۳۴۲ 

۱- اینک چه زیباست پایهای مبشران که هرجان دا کنند 
انجیل سلامتی را مژده دهند 

۳- به‌سبب گناهان ما کوفته شد مجروح و هم خوار گردید 
انجیل سلامتی را مژده دهند 

ببا زخضم‌همایش شاداد (اوست سلطان) (۳) خداوند 

۳- روز سوم از مردگان قیام فرمود او زنده است او زنده است 


اینک دلیل محبت را بنگرید 


بر دست‌ها 9 بای‌هایش (اوست سلطان) (۳) خداوند 


۴۱۴۳ 
۱- ماهمه متجدیم در مسسیح بسک هستیم(۲) 


دست در دست هم دهیم و کارش را پیش بریم 


بندگردان 
و دنت ] خواهد دانست ما مسسیحی هستیم 
گر محستش را .اهر سزیم 


۳۲- در یک سنگر بجنگکیم پشتیبان هم باشسیم(۲) 
اس دلحه کلام را بس‌اهسم کار ریم 
بندگردان 
۳- به یک‌دل می‌خواهيم برای او کار کنیم(۲) 
و هرجااعلام کنیم که نجات بافنه‌ایم 
بندگردان 


۳۵۴ 


سروورامم ۳ اران 


۱- کلامش می‌گوبد دوستی هست از برادر چسبنده‌تر 

نسورش در تساریکی از هر ستاره‌ای درخشب‌نده‌تسر 
روی دوست خود را با پند و اندرزها تیسز می‌سازد او 

با راه حله‌ایش عطریست دل و جان را شاد می‌سازد او 
۲- حین افتادن‌ها قنور دشت کین هه بت یات از 

ای دوست عزیزم دانسی عیسی باشد آن بار نیک و 
روی دوست خود را با پند و اندرزها تیسز می‌سازد او 

با راه حله‌ایش عطریست دل و جان را شاد می‌سازد او 


(عطریست دل و جان را شاد می‌سازد او)(۲) 


۳۴۵ 


۱- (مواظب باش چشم‌های کوچک چه می‌بینی؟)۲ چرا؟ 


چون پدر سا خدا از بالا کند ناه مواظب باش چشم‌های کوچک چه می‌بینی؟ 
۲- (مواظب باش گوش‌های کوچک چه می‌شنوی؟)۲ چرا ؟ ... 
۳- (مواظب باش زبان کوچک چه می‌گویی؟)۲ چرا ؟ ... 
۴- (مواظب باش دست‌های کوچک چه می‌کنی؟)۲ چرا؟ .... 
۵- (مواظب باش پاهای کوچک کجا می‌روی؟)۲ چرا؟ .... 


۲۵۵ 


ارام لمایبران 


۱- ای اورشلیم ای ش‌پر سماوی خانه جودان اسان 


آنکه نامش در دفتر عیسی است باشد آنجا شاد و خندان 


بندگردان 
ای اورشسلیم آسمانی تسوای شسهر خضدایی 
در تسس وم‌آوا گزبننسد پیروان نور سماوی(۲) 


۲- چونکه منجی‌ام وعده داده است جابی بهرم حاضر کند 
آمده مرا نزد خضود برد عمر جاودان عطاکند 
بندگردان 
۳- در تو نیست اشکی نی‌غم و دردی ترس و خشم و جنگ و فغان 
زیرا شرارت از تشو به دور ات نور و شکوه‌ات بیکران 
بندگردان 
۴- ای شپر پاکان حضور خدا مرکز مهر صلح و صفا 
ان‌در حور خالق عسالم تاابد سرایم عیسی را 


بندگردان 


۳۳۷ 
(می آیم تا در حضور تو بینم رویت روبه‌رو) (۲) 
(زانو زنم در حضورت فیضت را می‌طلیم) (۲) 
قدوس قادر پرجلال خداوند 


۳۵۶ 


ارام ۳ اران 


۱- به پیش ای سرباز مسیح بهر جنگ در این کارزار نباشد روا درنگ 
پسرچم عیسی را سین در اهتزاز به نیروی روحش بر دشمن بتاز 
بندگردان 


بسوی پیش‌وای ایمانت بنکر به قدرت روحش شوی پیروزگر 


۲- به خون بره شو بر دشمن پیروز به کلام شهادت خود هر روز 
با همقطارانت یکدل و یک‌جان در سنگر دعا نامش را بخوان 
بندگردان 
۳- نیروه‌ای جهان زوال پذیرند قدرتهای گوناگون فرو ریزند 
لیکن بر کلیس انش ود چیره درهای جهنم بر خون بره 
بندگردان 
۴-جون شبیور فرشته کند صدا شاه آسمانی گردد هویدا 
به پیشوازش رویم همه در فضا ‏ در آنجا ببینیم جلال خدا 


بندگردان 


۴۴۹ 
تقدیم نمایم خود را با حمد ای روح خدا شکر که هدیه نمودی عیسی را به ما 
ملجا و صخره من پدر ای سرور من شکر که هدیه نمودی عیسی را به ما 


(ضعیف گوید قوی هستم در فقر غنی هستم اینست طریق خدای زنده) (۲) 


۳۵۷ 


سروورامم ۳ اران 


۱- ماس ربازان خداوند آسمان و زمینیم 

بهر نام خداوند عیسی از بانمی‌نشینیم 
سردار لش‌کر آسمانی خدا هم باماست 

با فرس ان او مس ی‌گ‌وییم هللوی] هللوی(۲) 
پیسروزيم ببانام خداون_دمان عیسی 

پیروزيم ببانام ش.ه‌س‌ ان عیسی(۲) 
۲- ما ابلچی‌ان خداوند آسمان و زمینیم 

سخنان پبدرمان را بسه گوش‌ها مسی‌رس‌انیم 
می‌خواهیم او درمیان ما همیشه جلال یابد 

ناجیان را خداوند عیسی برای خود بیاب‌د(۲) 
رو میرب زیم قلعهه‌ای شیطان را 


پیروزيم با نام خداوند عیسسسی(۲) 


۵۱ ۴ 
تسخیر کن قلب ما و تمام فکر ما را رها کن تو مارا از بندها 
آن زمان که هستیم در دعا 
تبدیل کن زندگی ما را روحصی تازه تو عطا فرما 


(هرکس در هر زمان در هرجا بپیوندد به ما در دعا) (۲) 


۳۵۸ 


ارام ۳ اران 


۱- پناهم شد آن صخره  .‏ دراو مس‌کن گ‌زینم 
خون و آب جاری گشته ‏ ز پهلوی منجیم 
گن‌اهم را گشت چاره بشست قلب سیاهم 
۳- احسان و خیر و ثواب نسازد اهر قل‌بم 
گرچه ریات کشم روز و شب ربزد اشکم 
هیچ یک نشوید مرا تنیاتوبی چاره‌ام 
۳- کنون نزدت می‌آیم به صلیب می‌نگرم 
عرب‌ان ز نیک‌وبیام توبپوشان این تنم 
چشمة پهلوی تو زدایدهرلکهام 
۴- چون دم آخر رسد مرگ ببنسدد چش‌مانم 
پرواز کنم به سما تورا بر تخت ببیسنم 


پن‌اهم شسوی آنگکه درتسومسکن گزینم 


۱۵۳ 
آرامی دل‌هایی سازندة درباها روشنی خورشیدی زیبایی رویاها 
از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان من قایق پوسیده تو رهبر این سکان 
(تا مقصد آزادی سرباز تو می‌مانم نعمت نجاتم را از فیض تو می‌دانم) (۲) 


۳۵۹ 


ارام ۳ اران 


۱- نزد مسیح رفتی که باکت کند؟ باخون بره شسته شدی؟ 
امید کامسل بسه شیض او داری؟ باخون بره شسته شدی؟ 
بندگردان 
باخسونش پاک شسدی؟  .‏ باخون شفا بخضش مسیح؟ 


رخت خود را چون برف سفید کرده‌ای؟ باخون بره شسته شدی؟ 


در عیسای مصلوب آرامش بافتی؟ باخون بره شسته شدی؟ 
بندگردان 

۳- رخت گناه آلود از خود دور افکن ‏ باخون بره خود را بشوی 

چشمة سرخ فام برای تو جاربست باخون بره خود را بشوی 

اس وی کی سس 

رخت‌هایت از برف سفیدترخواهند شد . باخون بسره خود را بشسوی 


بندگردان 


۴۵۵ 
سر سفرة غذا؛ هستیم مهمان عیسی 


پس شکرت کنیم خدا. به خاطر نعمت‌ها 


۳۶۰ 


ورام ۳ اران 


فروتان شنوند دای او را او محزونان را چو من شاد کند 
بندگردان 
آیید نام او را افرازيم, سستاييم با هم نام او تا ابدالاباد سراییم 


آه که آزاد گره مارا از تزسفاا فا «بشاهم‌نحام او زااسخراییم 


۲- فرشتکانش گرد ترسندگان او نارهانندشان از خطرها 
حتی شبربچگان نیز گرسنه می‌مانند اما محانش را کمسی نیست 


بندگردان 
۳- آیید شنوید از من از وعده‌های او که عجیب است و چه پر جلال 


باید بدارید حکمش. آنچه را که گفته تابشنود خداوند فربادت 


بندگردان 


۳۵۷ 
نبرد ما با جسم و خون نیست. نبردی است با نیروهای ظلمت 
برد ما با انسان‌ها نیسست. نبردی است با دشمن خلقت 
من ایستاده‌ام با شمشیر روحش من ایستاده‌ام با سپر ایمان 
من ایستاده‌ام تا فرباد سر دهم. به نام عیسی دورشو ای شیطان 
(عیسی شاه شاهان عیسی رب‌الارباب. عیسی سرور آسمان) (۲) 


۳۶۱ 


سو ما یمان 
‌ ‌ 

۴۵۸ 
۱-ای سالک و ای هالک در گناه سرگردان و پریشان و بی‌پناه 
بیاب‌شنو بشارت عیسی را که در خونش نجات بخشد شما را 

بندگردان 

اوست حیات و اوست نجات و اوست هم نور 

اوست کریم و اوست رحیم و اوست غفور 


۲- گرچه این بگانة خدانود در راه مابهر گناه فدا شد 
ترک کرد تختش با جلالش در سما بهر ما موت را چشید و مدفون شد 
بندگردان 
۳- ابن وحید شاه شهید. مصلوب شد . بالای دار چون خطاکار مصلوب شد 
دست‌وپایش با پهلوبش مجروح گشت ‏ خب جانش ز دشمنان برنگشت 


بندگردان 


۴۵۹ 
۱- بهر فردا نیاندبشم امروز با او راه روم آینده‌ام در دست اوست‌هرروز با او شاد شوم 
غم فردا را نخورم چون به او ایمان دارم حیاتسم باشد در عیسی او داند آیبنده‌ام 
بندگردان 


ترسی از فردا ندارم گرچه در کش نکنم لیکن یک‌چیز را میدانم اوست صاحب فردایم(۲) 


۲-هرقدم که‌برمیدارم دانم فردایم زیباست بارهاازدوشم‌می‌غلطندآفتاب‌درپس ابرهاست 

در نور آن شمس تابان اشکهايم پایان یابد چون زندگیم سر رسد سما روم تا ابد 
بندگردان 

۳- بهر فردا نیاندیشم شاید فقر آید سویم او که سیر کند مخلوقش می‌بخشد آرزویم 

گر کشتی زندگیم بگذره از طوفان‌ها ‏ دانم که امن‌وامان است او با من است‌درهرجا 


بندگردان 


۳۶۲ 


ارام ۳ اران 


۱- چون سرگردان من همچو باد. چون موج شن در بیابان 
جسم و روح من بی‌بناه. مانده‌ام درگناه 
ندانسته چه می‌کردم. فرمان از شیطان می‌بردم 
من در این دنسای فانی. امبدی نداش‌تنم 
بندگردان 
(ام‌ایک قسدرنی درونسسم دسده شسد 


روح قدوس ضدا در قلبم ظاهر شد(۲) 


۲- شد رستکار این جان من. سما گشته مکان من 


باون بر بای خضود. شسته گناه مسن 
یأس‌های من امید گشته. غمم به شادی برگشته 


بندگردان 


۴۶۱ 
۱- منجی‌ام عیسی آن فرزند خدا ‏ آمد در این جهان آن خالق بکتا 
ات دوف لیب تاش ادها ای ین گناهاه شوه غتوه ماو 
بندگردان 


روحش را در ما دمید.با خونش ما را خرید حیات بما بخشید دوهزار سال پیش(۲) 


۳- محض فیض او مانجات بافته‌ایم نامش را بخوانيم در اعلسی‌علسین 
بندگردان 
۳۶۳ 


ارام ۳ اران 


بندگردان 
آه خداوند شبان من اسست محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود 
تااسد در خانء خداوند ساکن خواهم بود. ساکن خواهم بود 


۱- در مرتع‌های سبز می‌خواباند ‏ سوی آب‌های آرام می‌برد 
او ان سرا تازه گرداند آه خداوند شبان من اسست 
بندگردان 
۲- به خاطر نام پر جلالش ‏ به راه‌های راست هدایت کند 
هرگز از بدی نخواهم ترسید حنی در وادی سای وت 
بندگردان 
۳- چون تو با منی نمی‌هراسم بساآن عصای آهنسین تسو 
باقوت تسو باقدرت تسو ‏ تس لی دارم. تسسسلی دارم 
بندگردان 
۴- در برابر چشسم دش‌منان  ..‏ سسفره‌ای بهسرم گسترانیدی 
مرا چون مهمان پذیرفته‌ای  .‏ و جسام مسرالبری زکسرده‌ای 
بندگردان 
۵- آه خداوند شبان من است  .‏ نیکسویی و رحست همبتةء عمر 
همراه من است همراه من است آه خداوند شبان من اسست 


بندگردان 


۳۶۴ 


ارام ۳ اران 


۱- جلال بر تو باد خدای پدر بر فسبض عظسیم تسو 
ما را بخشیدی. عادل شمردی در پنساه خسون عیسی 
بندگردان 
شکر ای بدر شکر ای پسر. شیر بر توای روح‌القفدس(۲) 


۲- سپاس گسوییم بهر فیض تسو که سر صلیب نشان دادی 
آنق در مارا محبت نمسودی که در راه اجان دادی 
بندگردان 
۲- تمجیدت کنیم بهر قدرتت مس‌ارادگرگ‌ون کسسرده‌ای 
تولدی نوبه مابخشبدی باروح در ماساکن شدی 
بندگردان 
۴- حمدت سراییم چون تو نیکوبی بر همه مس‌ومنین 


هیچ چیز نیک و دریغ نکردی برکاتنت را بخشسبدی 


بندگردان 


۳۶۴ 


در جلال عبادتش کنید. جلال و اکرام باد بر نام عیسی 

جلال و قدرت و برکات. جاربست ز تخت رحمت بهر مومنین 
جلال دهید سرایید نام عیسی را؛ ستایید نام مسیح شاه شاهان 

در جلال عبادتش کنید. او را که مرد قیام فرمود شاه شاهان 


۳۶۵ 


سوو سای بران 


۱- ملک سما. ملک سعید محل تمجیدات 


بندگردان 
مسسیح آنجا پادشاه است (۲) 
بر تخت حلال. با تاج حلال. پادشاه ذوالجلال 


صاحب جمال. مالک کمال. قدوس و متعال 


۲- ملک سما چه مجید است مسکن نورانی 
آن ژد ین حدیبد است مسکن روحانی 
بندگردان 


۳-هزار هزار فرشتکان. همه سید بوشند 


کرور کرور مقدسان. درجیتی مد فونس 
بندگردان 
ات ک لها ماک اس شافتاتشن ادها 
کل ونکت نو قدوس قدوس خوانان 
بندگردان 


۳۶۶ 


ارام ۳ اران 


۱- اینجا غم است و محنت. اینجا رنج و مصیبت. در آسمان دردی نیست 


بندگردان 
ای آن وف ش]عادی شادی. شادی. دی 
ای آن وقسسست شبادی که دیگکر سوت نخواهد ود 


۲- عیسی منزل می‌دهد. به هرکه او را دوست دارد. مکانی در آسمان 
بندگردان 

۳- پس از محبان خود. باز جدا نخواهيم شد. گر نجات بافتند 
بندگردان 

۴- بچه‌های کوچک نیز. عیسی را داشتند عزیز. در آنجا ساکنند 
بندگردان 

۵- آنجا تسبیح خواهیم خواند. نزد عیسی خواهیم ماند. تا ابدالاباد 


بندگردان 


۳۶۷ 


باگناه انم به سوی تو آیسم با قلبی شکسته به سوی تو آبم 
دانخ که انتکا قلیه زا تک میتی قلب شکسته و گن اه کار مرا 
باگناه انم به سوی تو آیسم با قلبی شکسته به سوی تو آبم 


۳۶۷ 


ارام ۳ اران 


۴۳۶۸ 

۱- (اگر شادمان هستی دست بزن) (۲) اگر شادمان هستی و غمی نداری 
اگر شادمان هستی دست بزن 

۲- (اگر شادمان هستی پا بکوب) (۲) اگر شادمان هستی و غمی نداری 
اگر شادمان هستی پا بسکوب 

۳- (اگر شادمان هستی بشکن بزن) (۲) اگر شادمان هستی و غمی نداری 
اگر شادمان هستی بشکن بزن 

۴- (اگر شادمان هستی بگو آمین) (۲) اگر شادمان هستی و غمی نداری 
اگر شادمان هستی بگو آمین 

۵- (اگر شادمان هستی همه با هم) (۲) اگر شادمان هستی و غمی نداری 


اگر شادمان هستی همه با هم 


۳۶۹ 
در نام عیسی, در نام عیسی. هميشه پیروزیم 


از نام عیسی. از نام عیسیء شیطان میگریزد 
کیست که تواند در برابر نام قادرش بایسند 


چونکه در نام اوست که ظفر و پیروزی یافته‌ايم 


۳۶۸ 


سروورامم ۳ اران 


۱- جون شارت و گناه کرده دنی‌ارا تاه 
زن‌دگی آدمسی گشته بی‌نسور و یاه 
بندگردان 
مظر ذات دا رک نمسود حلال خشس ود را 
در مب‌آن مردم‌آن چون انس‌انی شد عی‌ان 


ص-دح و آشستی داده مارا با خالق مساخضدا 


۲- روح او در موّمنین بخشد ایمس‌ان و بيین 
هت خطتای تیان را یاک کته از قبسا 


بندگردان 


اوست امی این جحسان تنیاراه آسمان 


بندگردان 


۳۷۱ 


(ساکت استه که اش . بقوباد سا اینت نوی ۲ 
شب و روز من مسرورم گرچه تنک بود راهم 


چون روح او ساکن است در من 


۳۶۹ 


سرودرامم ۳ اران 


۱- بشد روز و اینک شب آید کنار 
فزاید بر آن سایه هر دم چنان 
جهان جمله آرام و ساکت شود 
۲- در این وقت مرغان و گلها به‌ناز 
توای عیسی پاک روشن روان 
به نیکوترین لطف وجود و کرم 
۳- به‌فرما به اطفال خوابی عطا 
ببه کشتی نشینان درب‌انورد 
ببخش آن‌چنان کآن سزاوار توست 
۴- بهر پاس از شب مرا هست امید 
به بالینم از عرش ره بسپرند 
به حفظگم بکوشند تابامداه 
۵- پدر را خدایی و فر و کسال 
تسوای روح فرخنده بسی‌هم‌ال 


بیخشا که باسادگی بی‌گناه 


۳۷۰ 


کنون آسمان گردد از سایه تار 
که ظاهر شود طلعت اختران 
که شب وقت آسایش جان بود 
بخوابند در رحمست کار ساز 
ببخش‌ای آرامش خستگان 
به روی‌اببینند روی تورا 
به مرضای مستغرق بحر درد 
تسلی و بخشندگی کار توست 
فرشته سرشتان سیما سفید 
به‌روی‌اندرم بال و پر گسترند 
که برخیزم از بستر خویش شاد 
پسر را بزرگی و جاه و جلال 
که باشد تورا قوتی بی‌منال 


بیابم به فیض حضور تو راه 


ارام ۳ اران 


۱- به فرمان توای یزدان 
سرود و حمدت ای جانان 
۲- اگرچه این شبی تار است 
نگر نورش پدی‌دار است 
۳- چو در هر بوم و هر کشور 
شود سوی خدا هر سیر 
۴-ز ما گر خور گربزان شد 
زبان هر دم هزاران شد 
۵- خدابا فر توتنا 
بود ملک تسوپابرجا 


۳۷۴ 


۱- وقف تو این کودک کنیم 
کن حفظش از جرم و گناه 
۳- سالک شود بی‌خوف و بیم 
گ رده عفاف و راسستی 
۳- ما هم که در نزد توبیم 
بامهر و با شکر و سپاس 
۴- با قلب حق‌جوی و سلیم 


باعسزم و جزم ئابتی 


۳۷ 


بشد روز [ شب آمد همان 
گراید دل فزاید جان 
همیشه در سی کار اسست 
سح ر آید بکوب.د در 
ناخ وان و نز آور 
بسه دیگکر دره تابان شد 


بیایهد ان_درین دنیا 


فسزون مهسر تسو در دل‌ها 


ای رب رحم‌ان و ریم 
مهرش ببخشاای کریم 
در شا هراه مسستقیم 
هم‌واره اندر وی مقیم 
وقف تو این کودک کنیسم 
عهدت همی تازه کنیم 
سوی خداره بسپریم 


ره چون مسیحیان رویم 


سروورامم گر یاران 


۱- چون بن‌گرم بر صلیبت بینم آن فیض عظیمت 
بر رنج‌ها و زخم‌های تو بر پیروزی مهیبت 
از فیض تو که جاری شد از خون و جسم تو عیسی 
شفادادی از زخم‌هایت این روح سرگردانم را 
بندگردان 
صلیب تو تخت تو شد تا بر آن نشینی پادشاه 
تا آشکار سازی عشقت را بر روی کوه جلجتا 
پادشاهان جان می‌گیرند تا سلطان عالم شوند 


شاه من عان جوه بداد تا ستطان فلیم شود 


۲« ماشفانه می‌سر اي چون,دانم شاه مق بو 
فخرم توبی عشقم تویی عیسی محبوبم تویی 


نور تاریکی‌های من عیسی مصلوبم توبی 
بندگردان 
۳۷۶ 


۳۷۲ 


رو 
مام دادیم 


زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی 
خداوند در شبی که او را تسلیم کردند» نان را گرفت و شکر نموده. پاره 
کرد و گفت: "بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره 
می‌شود. این را به‌یادگاری من به‌جا آرید." و همچنین پیاله را نیز بعد از 
شام و گفت: "این پیاله عهدجدید است در خون من. هرگاه اين را 
بنوشید. به‌یادگاری من بکنید." 

زیرا هرگاه اين نان را بخورید و این پیاله را بنوشید. موت خداوند 
را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که باز آید. 
پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد. مجرم 
بدن و خون خداوند خواهد بود. 
امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدین‌طرز از آن نان بخورد و از آن 

زیرا هرکه می‌خورد و می‌نوشد. فتوای خود را می‌خورد و 
می‌نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمی‌کند. از این سبب بسیاری از شما 
ضعیف و مریض‌اند و بسیاری خوابیده‌اند. 


( رساله اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ -۳۰) 


و چون وقت رسید آخفتشتن خداوند ] با دوازده رسول بنشست. و 
به ایشان گفت: اشتیاق بی‌نهایت داشتم که پیش از زحمت دیدنم. این 
فسم رز با ما بخوری ویراریه شم م‌گويم از این دنگر قتی حور زا 
وقتی که در ملکوت خدا تمام شود." پس پیاله‌ای گرفته. شکر نمود و 
گفت: "این را بگیربد و در میان خود تقسیم کنید. زیرا به شما می گویم 
که تا ملکوت خدا نیاید. از میوة مَو دیگر نخواهم نوشید." 

و9 نان ۳ گرفته. شکر نمود 9 پاره کرده. به ایشان داد 9 گفت: 
"این است جسد من که برای شما داده می‌شود. این را به یاد من به‌جا 
ارف 

و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت: "این پیاله عهد 
جدید است در خون من که برای شما ريخته می‌شود." 


(انجیل لوقا ۲۲: ۱۴ --۲۰) 


مه اد م2 
و 


و چون غذا می‌خوردند. عیسی نان را گرفته. برکت داد و پاره 
کرده» بدیشان داد و گفت: "یگیرید و بخورید که این جسد من است." 


و پیاله‌ای گرفته. شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن 
آشامیدند و بدیشان گفت: این است خون من از عهد‌جدید که در راه 
بسیاری ريخته می‌شود. هر آینه به شما می‌گویم بعد از اين» از عصیر 
انگور نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم." 


و بعد از خواندن تسبیح. به سوی کوه زیتون بیرون رفتند. 
(انجیل مرقس ۴: ۲۲ -۲۶) 


اگر به زبان‌های مردم و فرشتگان سخن گویم و محبّت نداشته 
باشم. مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده‌ام. و اگر نبوّت 
داشته باشم و جمیع اسرار و هم علم را بدانم و ایمان کامل داشته 
باشم نوی که کوها زا بقل کمن موف تاه اش هی هی 
و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته 
شود و محبّت نداشته باشم. هیچ سود نمی‌برم. محبّت حلیم و مهربان 
است؛ محبّت حسد نمی‌برد؛ محبّت کبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسندیده 
ندارد و نفع خود را طالب نمی‌شود؛ خشم نمی‌گیرد و سوءظن ندارد؛ از 
ناراستی خوشوقت نمی گردد. ولی با راستی شادی می‌کند؛ در همه چیز 
صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید؛ در همه حال امیدوار می‌باشد و هر 
چیز را متحمل می‌باشد. 

محبّت هرگز ساقط نمی‌شود و اما اگر نبوت‌ها باشد. نیست 
خواهد شد و اگر زبان‌ها. انتها خواهد پذیرفت و اگر علم» زایل خواهد 
گردید. زیرا جزئی علمی داریم و جزئی نبوت می‌نماییم» لکن هنگامی 
که کامل آید. جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم. چون 
طفل حرف می‌زدم و چون طفل فکر می‌کردم و مانند طفل تعقل 
می‌نمودم. اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. زیرا که 
الحال در آینه به‌طور معمّا می‌بینم» لکن آن وقت روبه‌رو؛ الآن جزئی 
معرفتی دارم لکن آن وقت خواهم شناخت. چنانکه نیز شناخته شدم. و 
الحال این سه چیز باقی است: بعنی ایمان و امید و محبّت. امّا بزرگ‌تر 
نها خی انیت 


( رساله اول قرنتیان ۱:۱۳ ۱۳) 


مور ۲۳ 


خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در 
مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند. نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. 
جان مرا برمی‌گرداند و به‌خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم 
می‌نماید. چون در وادی سای موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید 
زیرا تو با من هستی؛ عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. 
سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن 
تدهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت 
تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانة خداوند ساکن خواهم 
بود تا ابدالاباد. 


مور ا۵ 


ای خدا به‌حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به‌حسب کثرت 
رآفت خویش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به‌کلی شست‌وشو ده و 
از گناهم مرا طاهر کن. زیرا که من به معصیت خود اعتراف می‌کنم و 
گناهم هميشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده» و در 
نظر تو این بدی را کرده‌ام تا در کلام خود مُصَذق گردی و در داوری 
خویش مکی شوی. 

اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن 
گردید. اینک به راستی در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن 


من به من بیاموز: مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست‌وشو کن 
تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا 
استخوان‌هایی که کوبیده‌ای به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان 
و همه خطابای مرا محو کن. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح 
مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود میندازه و روح قدوس 
خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مر 
تأیید فرما. آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد. و گناه‌کاران 
به‌سوی تو بازگشت خواهند نمود. مرا از خون‌ها نجات ده! ای خدایی که 
خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. خداوندا 
لب‌هایم را بگُشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. زیرا قربانی را دوست 
نداشتی والا می‌دادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. قربانی‌های خدا 
یه امتح ال فقو اش مسق 
به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما و حصارهای اورشلیم را بنا 
نما. آنگاه از قربانی‌های عدالت و فربانی‌های سوختنی تمام راضی 
خوا شدی کشاله‌ها قرف نو و افتن کف انیت 


۳ 


لکن خدا محیّت خود را در ما ثابت می‌کند از اينکه هنگامی که 
ما هنوز گناهکار بودیم» مسیح در راه ما مرد. 
( رساله رومیان ۵: ۸) 


۰ 
و یامم 


الف 

ادیم زمین: پوستة زمین 

از ثری تا ثربا: از زمین تا آسمان 
اصغا: گوش دادن 

اعزاز: اکرام احترام. حرمت 
اغصان: شاخه‌ها 

التجا: پناه بردن. پناه آوردن 

تب 

برخی: (برخ+ی) قربانی. فدا 
بی‌همال: بی‌نظیر. بی‌همتا.بی‌شر بک. بی‌مانند 
نت 

۹ 

جنان: دل. قلب. درون چیزی. باطن 
جود: بخشش. عطا 

ح‌ 

حرمان: نومیدی. سرخوردگی, ناکامی 
حصن: قلعه. پناهگاه 

حصین: استوار محکم 

حنان: بخشابنده. بسیار مهربان 

ح‌ 

خواطر: خاطرها 

خیل: هواخواه. لشکر گروه 


خلد برین: اشاره به طبقة فوقانی بهشت دارد 


۵ 


دادار: دادگر عادل. آفریننده 


دیجور: سیاه و تاریک. تیره و تار 


رسل: جمع رسول 


سریر: اریکه. تخت 
سطوت: وقار. ابیت 
سعد: خجسته. مبارک 


سمک: اعماق زمین 


ص‌‌ 


صواب: راستی. درستی. سزاوار 


۰ 


ص‌‌ 

ضمایر: اندرون دل. انديشه و راز نیت 
ط‌ 

طور سینا: کوه سینا 

طیران: پرواز. پرواز کردن. پربدن 
طین: خاک 


ف ۵ 
فاقه: فقر و تنگ‌دستی هائل: هولناک. ترساننده 


ق‌ هلا: ای. کلمةٌ نداست که برای آگاهانیدن به 


قماط: قنداق کار می‌رود 
ل هین: کلمه‌ای است که به جهت تاکید گویند. 


لابموت: آن که هرگز نخواهد مرد 


هان. آگاه باش 


میروز: عنوانی براق فرد فوت شنده: آمرژیده 
مرحوم 

محیی: زنده کننده. حیات بخش. 

مخمر: پوشاننده. سرشته شده 

مستغرق: فرو رونده. غوطه‌ور شده. غرق 
شده 

مشکوة: چراغدان 

مضمحل: نیست و نابود. متلاشی 

مکین: صاحب پایگاه و منزلت 

منان: بخشنده. نعمت دهنده 

ن 

نیران: جهنم. هاوبه. آتش‌ها 

نیسان: ماه هفتم از ماه‌های سریانی. برابر ماه 
دوم از فصل بهار (اردیبهشت) 


/ 
وداد: دوستی. محبت. صمیمیت 


ودود: بسیار مهربان. بامحبت 


